


 مهدی آذریزدی
آذریزدی«  »مهدی  داستان های  با  سرزمین  این  کودکان  اکثر  کودکی  کام 
مهمی  نقش  بسیاری  کردن  کتاب خوان  در  او  بی شک  و  است  شده  شیرین 
داشته و دارد. او می خواست برای بچه هایی که مثل خودش کتاب نداشتند، 
کاری بكند، و کرد؛ آن هم زمانی که کارهای جدی برای کودکان انجام نمی شد.
در   1301 سال  در  آذریزدی،  مهدی  به  ملقب  آذرخرمشاهی«  »مهدی 
گشود  به جهان  مسلمان شده چشم  تازه  خانواده ای  در  یزد  محله خرمشاه 
و کودکی اش پای منبرهای مذهبی گذشت، الفبا را از پدر آموخت و بعد در 
کارگاه جوراب بافی کسی مشغول به کار شد که تصمیم داشت دومین کتابفروشی یزد را راه اندازی کند و داستان 
نویسنده شدن او از همین جا آغاز می شود. آذر یزدی در سال 1335، پس از خواندن قصه ای از »انوار سهیلی«، به 
فكر ساده نویسی قصه به شیوه ای مناسب برای کودکان افتاد که زمینه ساز نوشتن جلد اول کتاب »قصه های خوب 
برای بچه های خوب« شد. این مجموعه کتاب از متون ادبی قدیم فارسی نظیر کلیله و دمنه، مرزبان نامه، سندباد 
نامه، سیاست نامه گلستان مثنوی و آثار عطار بازآفرینی شده است. وی جوایز متعددی را از آن خود کرده است که 

از جمله مهم ترین آن ها جایزه یونسكو و شورای ادبیات کودک است.
18 تیر سال روز وفات مهدی آذریزدی در سال 1392 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، به نام روز ملی ادبیات 

کودک و نوجوان نام گذاری شده است.
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به سان رود كه در نشيــــــــب دره 
سر به سنگ می زند رونده باش

بودن و دشواری معروف است. زمانی که یک سازه ی عمرانی ساخته  به زمان بر  فعالیت فرهنگی 
می شود، می توان تمام مراحل آن را دید و ارزیابی کرد. در واقع حاصل فعالیت عمرانی را نمی توان 
نادیده گرفت، چراکه خود را به هر چشمی تحمیل می کند. اگرچه نشریات هم در زُمره ی سازه های 
فرهنگی قرار می گیرند اما آن چه با انتشارشان به ظهور می رسد تنها بخش اندکی از این سازه را 
نمایان می کند، سازه ای که کلمه به کلمه قدکشیده، با بتن ریزی اندیشه ها و گفتمان های فرهنگی 
محكم شده و قرار است تولیداتی نظیر علم، فرهنگ و هنر داشته باشد. دیدن بخش بزرگ تر و 
توجه به آن چه نادیدنی است، کار چشم و دلی مسلح به آگاهی است که در این دنیای پر شتاب 
قصد خواندن کند و ترجیحش یادگیری باشد. باری نشریه ی »مدرسه ما« هم از این قانون مستثنا 
نیست و در طول چند سالی که از حیاتش می گذرد با همه ی پستی و بلندی هایی که بر سر راهش 
داشته و دارد از پا نیفتاده و هم چنان به راه خویش ادامه می دهد. دلیل این استقامت را باید در 
استحكام پایه های این سازه دانست که »سیدمحسن گلدانساز« آن را در سال 1392 بنا کرد و 
امروز بدون اغراق با کم ترین امكانات و شانه به شانه ی نشریات مشابه خود در سطح کشور پیش 
مجتمع  کارشناسان  مدارس،  آموزشی  کادر  هم راهی  با  جز  نبود  ممكن  دست آورد  این  می رود. 
آموزشی و تمام کسانی که در این سال ها با مطالب، پیشنهادات و البته نقدهای شان بر غنای آن 
افزودند. در این بین »غلام علی سفید« همواره بر تداوم این جریان تأکید داشته چراکه پیش از ما 

و به خوبی از اثربخش بودن کار فرهنگی به واسطه ی سال ها فعالیت و تجربه آگاه است.

تاکنون پانزده شماره از این نشریه منتشر شده که ابتدا به صورت فصل نامه و از شماره ی هشتم 
نشریه ی  یک  ما«  »مدرسه  است.  گرفته  قرار  مخاطبان  اختیار  در  فصل نامه  دو  قالب  در  بعد  به 
موضوع محور است که هر شماره با ابلاغ موضوع شماره ی آتی به مدارس و کادر آموزشی، کار خود 
را آغاز می کند. هرچند مطالب به  صورت قطره چكانی به دفتر نشریه می رسد اما در سه شماره ی 
اخیر، حضور رسمی نماینده گان نشریه در مدارس که بدون هیچ چشم داشتی، هم دلانه واسطه ای 
میان ما و کادر اداری و آموزشی شدند، این روند را سهولت بخشید به  طوری که دریافت مطالب 
نسبت به گذشته با سرعت بیش تری اتفاق می افتد. این سطور فرصتی شد که در همین جا مراتب 

سپاس خود را از تک تک این عزیزان اعلام  کنم.

مختصات این شماره:

صفحات  در  شماست.  روی  پیش  مدیریت«  تدبیر  و  »تعالی  موضوع  با  پانزدهم  شماره ی  اینک 
اول این شماره از کلام شیرین دکتر »محمدرضا سرکارآرانی« بهره بردیم. ایشان پیش از دوران 
و  امید  عطر  درس کاوی،  و  درس پژوهی  کارگاه های  نشست ها،  در  خود  با حضور  سال  هر  کرونا 
ایده های نو را در فضای آموزشی می پراکندند. در این شماره نیز با مطلب ایشان هم راه هستیم 
و برآنیم تا از شماره های بعد سرکلیشه ای را با عنوان »پداگوژی« به بدنه ی نشریه اضافه کنیم و 
 در هر شماره مطلبی با این مضمون داشته باشیم. بازتاب نشست هایی با دکتر »مرتضی مجدفر«، 

از  شک  بدون  که  خواند  خواهید  را  احمدی«  دکتر»علی اصغر  و  باقری«  دکتر»خسرو 

مرجان زارع، سردبیر نشریه ی »مدرسه ما«



با گفت وگو  چند  هم چنین  ندارند.  معرفی  به  نیاز  و  بوده  کشور  آموزش وپرورش   وزنه های 
چه گونه گی  خصوص  در  ایشان  دیدگاه های  و  نظرات  دریافت  برای  آموزشی  مجتمع  مدیران   
مدیریت مجموعه انجام شده است. هم چنین در این شماره از مدیران مدارس خواستیم تا در قالب 
پاسخ به سؤالاتی که برای شان طرح شده بود، نظرات خود را بر اساس تجارب و بینشی که کسب 
کرده اند، بنویسند. مگر می شود مدیر باشی و حرفی نداشته باشی؟ مگر می شود از معلم و معاون 
خود گزارش بخواهی و به اعجاز قلم معتقد نباشی؟ این بود که اکثر قریب به اتفاق مدیران نوشتند. 
از این گذرگاه با  معلمان هم که هم راه وفادار و همیشه گی نشریه هستند، هنر معلمی  خود را 

دیگران به اشتراک گذاشتند تا ظرافت مطالب دوچندان شود. 

سریع تر  و  سهل تر  ارتباطات  یعنی  کرونا  اصلی  ره  آورد  از  را  خود  سهم  نیز  ما  شماره  این  در 
دانش آموزی  بخش  توانستیم  ارتباطات  همین  یمن  به  برداشتیم.  مجازی  فضای  واسطه ی  به 
توجه  مورد  بودیم  پرداخته  آن  به  گریخته  و  جسته  پیش تر  که  را  خانواده  از  سخنی   و 
بیش تری قرار دهیم چراکه معتقدیم پیش از برنامه ریزی برای بچه ها باید نیازها، حرف ها و رویاهای شان را 
از زبان خودشان بشنویم و با علم به این نیازها و خواسته ها برای سال تحصیلی جدید برنامه ریزی کنیم. 
 مطالب بچه ها این نكته را گوشزد می کند که بدون گوشی شنوا و چشمانی باز به راه بادیه خواهیم رفت.

مطلبی هم به قلم خانم مریم میرمحمدی دبیر هیئت تحریریه ی خلاق و خوش فكرمان نوشته 
شده است، این مطلب به عنوان یک منبع برای نوشتن علاقه مندان می تواند مورد استفاده قرار 
گیرد و خواندنش را به کسانی که از این پس برای مان خواهند نوشت، توصیه می کنم. بسیاری 
از  بعد  امیدواریم  که  دارد  وجود  شماره  این  در  پیش  شماره های  روال  طبق  هم  دیگر  مطالب 

خواندنش ما را از نظرات خود بهره مند سازید.

 ...
در آخر باز می گردم به اول سخن، و اشاره ام  به سختی و زمان بر بودن اثرگذاری کار فرهنگی . وقتی 
از سختی کار و دغدغه خود با آقای گلدانساز صحبت می کردم از ایشان، کسی که از سال ها پیش 
در حوزه ی آموزش و پرروش و نشر گام های مؤثر و پرمایه ای برداشته است، پرسیدم که راه شما را 
چه کسانی ادامه خواهند داد؟ آیا نسل آینده برای نشر روش های نوین آموزش وپرورش و پرداختن 
به چالش ها و مشكلات آن، این سختی ها را به جان خواهند خرید؟ ایشان گفتند: »تعلیم و تربیت 
 به طور مستقیم به نسل ها و شاگردپروري معطوف نیست. فرآیندي رو به رشد و تعالي است که 
نو به  نو زایش و دست آورد و تجربه ی تازه دارد و در سطحي گسترده در جهان در حال طرح و ارائه 
است. کساني موفق تر و روزآمدتر هستند که جست وجوگرهاي خوب و دریافت کننده گان باانگیزه و 

پردازش گران پرسرعت و تیزهوشي باشند.«

بسیار  تغییرات  میان  در  امروز  آن چه  بخوانید.  دقت  با  و  دیگر  یک بار  را  ایشان  پاسخ 
برای  امروز  به  درست  نگاه  می شود  محسوب  نجات دهنده  و  حیاتی  آموزش وپرورش  در 
راه  تنها  ببینیم،  را  خود  زمانه  از  جلوتر  اندکی  بتوانیم  آن که  برای  اما  است.  آینده  دیدن 
بین  این  در  شویم.  تبدیل  تحلیل کننده  و  باانگیزه  مداوم،  یادگیرنده گانی  به  که  است   این 
مدیر مدرسه که نقشی تأثیرگذار و تعیین کننده درتمام امور مدرسه دارد اگر دل به قالب هایی 
ببندد که به قولی امتحان شان را پس داده است و امن و بی خطر هستند، دست آوردش چیزی جز 
 کلیشه ای ملال آور  نخواهد بود، که هم دامن عوامل اجرایی و هم دامن دانش آموزان را خواهد گرفت.

 باشد که مطالب این شماره دریچه ای باشد بر مدیریتی تحول نگر و خلاق در تمام لایه های پیدا 
و پنهان آموزش. 



1- ما از سال ها پیش به شدت خواهان ورود به ساحات مختلف تربیت بودیم. به خصوص تأکید آقای گلدانساز بود من هم حرف های 
 ایشان را تكرار می کردم. امروز کل وزارت آموزش وپرورش وارد این جریان شده است. البته به علت گسترده گی موضوع و امكانات کم و 
عدم آماده گی معلمین، دانش آموزان و خانواده ها معلوم نیست موفقیت به این شكلی که برای ما اتفاق افتاده، صورت گیرد. آن روز 
هم می گفتیم اگر این روش را شروع کنیم قرار نیست چیزی از ما کم شود و در برخی این ترس وجود داشت که اگر به این جریان 
بپردازیم دانش آموزان کم تری جذب خواهیم کرد. می شنوم و می بینم کسانی را که اتفاقن با دیدن فعالیت های اجتماعی مدارس ما، 
 علی رغم این که در مدارس خود موفقیت تحصیلی خوبی هم کسب کرده اند باز هم اعلام می کنند که ای کاش در مدراس ما بودند. 
نمی گویم مشت نمونه ی خروار است، اما می خواهم بگویم این رویكرد هم جایگاه خودش را دارد و عده ای را جذب کرده است. این نكته ی 
خوبی است که شما سردمدار این جریان شدید. الان هم همه با هم، همه ابعاد وجودی انسانی را مورد توجه قرار دهید و تأکید دارم که بر 

این زمینه بیش از پیش کار کنیم. 
2- ورود به این درجات تربیتی، کار جدیدی است نسبت به کار آموزشی که قبلن انجام می دادیم ممكن است خطا کنیم و طبیعی 
است که عیب و ایراد هم باشد. امكان این که کار جدید با درصدی از خطا هم راه باشد وجود دارد ممكن است جایی تند برویم 
یا کند برویم، بنابراین باید مرتب اصلاح و هم راهی کنیم ولی سخت نگیریم. این را به خود می گویم، به هم کاران 
مجتمع آموزشی می گویم به مدیران و معلمان می گویم توبیخ و نگاه بد به شروع کننده گان نباشد که کسی 

که به تازه گی قدم در این مسیر گذاشته دل سرد نشود. 
3- اشاره کردم به اهمیت ساحت های تربیت، اما وقتی وارد بحث ساحت ها می شویم نمی توانیم 
بگوییم کدام ساحت برتر است. گزارش دادند که 50 دانش آموز چاق شناسایی شدند که بعد از 
پی گیری به وضعیت قابل قبولی رسیده اند. شما می گویید این بهتر است یا این که بگویند کسی 
یابد زمینه رشد  آن  در  و  استعداد هنری کشف شود  وقتی یک  است؟  برتر کنكور شده   رتبه 
بهتر است یا یک نمره بیست در زمینه ی شیمی، فیزیک، ریاضی؟ یا گزارش کردند در یک مدرسه 
پنج دانش آموز کتاب نوشته اند، تصور کنید یک نویسنده از این میان تربیت شود چه قدر ارزش دارد؟ 
یكی که رتبه ی تک رقمی کنكور شده ارزشش بیش تر است یا یک نویسنده که کتابی می نویسد و بر 
جامعه تأثیر می گذارد؟چه کسی می تواند بگوید کدام ارزشش بیش تر است؟ من که نمی توانم بگویم 
و تصور می کنم هیچ فرد دیگری هم نمی تواند در این مورد ارزش گذاری کند. در همین راستا به این 
مسئله هم توجه شود که در تشویق ها در توجه ها به دانش آموزی که نمره  خوبی در آزمون می آورد 

بیش تر توجه نشود و به دیگری که مهارتش در زمینه دیگری است کم تر توجه شود.
۴- تأکید من بر پرداختن بیش تر به جنبه ی عملی ساحت ها است. داشتن برنامه ی اجرایی در 
ساحت های مختلف تربیت، همان طور که به تربیت اجتماعی در دبیرستان های ما با عناوینی چون 
یادواره شهدا، اردوی جهادی یا نفس در قفس توجه می شود هم چنین در همه ساحت ها و در همه 

مقاطع  برنامه هایی داشته باشیم. 
5-  تنها با آموزش، صحبت کردن، تأکید کردن و امرکردن، تربیت حقیقی اتفاق نمی افتد. ما اداری ها اصطلاحی 
داریم که با بخش نامه کاری پیش نمی رود. تربیت، دستوری نیست به نظر می رسد با مسئولیت دادن به بچه ها، آن ها 
تربیت می شوند. کتابی از امام موسی صدر در باب تربیت در دست است که کتابی است توصیه شده و در اولین قدم بر 
کار جمعی و گروهی تأکید می کند و می گوید با این روش می توان بر بچه ها تأثیرگذاشت، در حین کار گروهی بچه ها رشد 
می کنند. یک کار جمعیِ دانش آموزی که خود بچه ها طرحش را می دهند برنامه ریزی و اجرا می کنند بعد هم خودشان پاسخ گو 

خواهند بود، بیش تر از هر روشی برای تربیت مؤثر است و این گونه می توان بچه ها را تربیت کرد.  
6- به همه ی دانش آموزان توجه کنید. با عیب درآوردن از بچه ها آن ها را جدا نكنید. پیش تر پیش  می آمد که می گفتند بچه ای را به خاطر 
اشتباهاتش اخراج کنیم اما می گفتیم این بچه را رها کنیم که کجا برود. اگر در این جا که مدیر و معلم دل سوز تربیت است کاری برایش نشود، 
برود در مدرسه ای که این حساسیت ها و ظرافت ها کم تر است، چه اتفاقی برایش می افتد؟ سعی کنید به دلیل افراطی و تفریطی بودنِ بچه ای، 
او را طرد نكنید. همه تحت چتر تربیتی ما باشند. آن که نماز جماعت می آید آن که اهل فیلم و هنر است آن که اهل دانش است. به فكر حذف 

هیچ کس نباشید. این یک نوع تربیت است و به بچه ها یاد می دهید که چه گونه باشند. بچه ها می بینند و یاد می گیرند. 

   گزیده ی سخنان»غلامعلی سفید« مدیرعامل مجتمع آموزشی حضرت جواد )ع( در نشست شورای مدیران

 28 اردیبهشت 1400

 بچه ها می بینند و یاد می گیرند
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نخست پداگوژی، آن گاه فن آوری
    محمدرضا سرکارآرانی

اشاره
آن چه در پی می آید متن سخنرانی دکتر »محمدرضا سرکارآرانی« در اولین همایش ملی آموزش در دوران همه گیری کرونا است که 
در روزهای 13 و 1۴ اسفندماه 1399 در شیراز برگزار شد. عنوان بحث ایشان، چنان که ملاحظه می کنید، »نخست پداگوژی، آن گاه 
فن آوری« بوده که روشن است مراد توالی خطی میان این دو نیست، بلكه هدف تأکید بیش تر بر پداگوژی در تعامل اثربخش با ابزار 
و فن آوری است؛ به ویژه از منظر طراحی مؤثر آموزش برای یادگیری. روشن است که فن آوری، به معنای عام این کلمه، و پداگوژی 
همواره در هم تنیده اند. در واقع بینش فن آورانه و سواد فن آورانه دو ویژگی حرفه ای معلمان است، تأکید دکترسرکارآرانی بر پداگوژی 
بیش تر از آن جهت است که به زعم وی، فن آوری و ابزار هیچ گاه نمی تواند جای علم و هنرِ پداگوژیكی )معلمی( و بینش و اندیشه ی 
تربیتی پداگوگ )معلم( را بگیرد. در این جا، مباحث سرکارآرانی بیش تر ناظر به دوره ی 9 ساله ی آموزش عمومی است، که البته بر 
همین سیاق می توان درباره ی آموزش دور ه ی دوم متوسطه، آموزش فنی وحرفه ای و آموزش عالی نیز بحث و گفت وگو کرد. نشریه ی 
»مدرسه ما« افتخار دارد که برای اولین بار این سخنرانی را از نوار پیاده و در قالب این متن منتشر کرده است. برای دریافت فایل 

5صوتی سخنرانی با دفتر نشریه ی مدرسه ما تماس بگیرید یا به شماره  09375199168پیامک بزنید.

پداگوژی



بسم الله الرحمن الرحیم
با تشكر از برگزارکننده گان همایش که این فرصت را به من دادند تا 
دقایقی را خدمت شما باشم. من سخن خود را با این پرسش اساسی 
رویكرد  آن  پیامدهای شیوع جهانی  و  کرونا  »آیا  آغاز می کنم که 
اجتماعیِ »تمنای یادگیری« را در میان ما تقویت می کند و فرصتی 
برای بازاندیشی در ایدئولوژی »امتناع از یادگیری« که سال هاست 
بینش و رفتار ما را در آموزش مدرسه ای در خود پیچیده است، فراهم 
این است که، چنان که  یادگیری  از  امتناع  از  می آورد؟ منظور من 
همه می دانید، ما آموزش می دهیم ولی نمی دانیم واقعن چه قدر یاد 
می گیریم؛ که بهتر است بگویم کم یاد می گیریم. حالا کرونا هم آمده 
و صحنه ی آموزش ما را به هم ریخته است. لذا من می خواهم ببینم 
در  را  یادگیری  تازه ی   و چشم اندازهای  چالش ها  می توان  چه گونه 

شرایط شیوع ویروس کرونا فهم پذیرتر کرد.

کلیدواژه ها
در این سخنرانی من چند کلیدواژه به کار خواهم برد که لازم است در 

ابتدا به هریک اشاره ای بكنم.

یكی از این کلیدواژه ها »تمنا« است؛ به معنی هنر، خلاقیت، بینش 
و طلب مدام برای نو شدنِ مستمر و تلاش برای »خودبوده گی« و 
»خودمحقق شده گی«. این به آن معناست که انسان نیاز دارد توانمند 
شود تا دستی بر زانوی اندیشه و عمل عاملیت و اختیار خود بگذارد 
و روی پای خود بایستد و مسئولیت پذیر باشد. از این منظر مدرسه 
و کلاس درس جایی است که به کودکان کمک می کند تا 
جهان خود را بسازند. انسانی که به خودشناسی رسیده است 
جهان خاص خود را می سازد. حالا می توان پرسید آیا کسی 
به ما اجازه داده است که جهان خاص خود را داشته باشیم 

یا این خودمان هستیم که می توانیم این جهان را بسازیم؟

کلیدواژه ی دیگر »یادگیری« است، یعنی تغییر مستمر 
درس،  کلاس  و  مدرسه  بنابراین  بهبودی.  به  معطوف  و 
جایی است که مربیان با صحنه پردازی حرفه ایِ یادگیری، 
که آموزش خوانده می شود، به کودکان یاری می کنند تا 
تغییرات شناختی )ذهن(، عاطفی )قلب(، حرکتی )دست(، 
و  را موزون، کیفی، هم آهنگ   ... و  انتقادی  خودشناسی، 
پیشرو به »جان« خود تبدیل کنند. اگر آموزش به جان 
تبدیل نشود رنجی است بی گنج و تلاشی است بی مزد 
و منت. آموزش بدون یادگیری به هدر دادن سرمایه های مادی و 

غیرمادی است.

هنر  و  مهارت  علم،  شامل  است،  »پداگوژی«  هم  کلیدواژه  یک 
آموزش و یادگیری، به مثابه ی امری نظری، عملی، سیاسی و اخلاقی. 
بنابراین، با امری پیچیده و دشواری روبه رو هستیم. آموزشی که به 
 جان آدمی تبدیل نشود، یادگیری و تربیت به هم راه ندارد. در نتیجه

اگر آموزش به جان 
تبدیل نشود رنجی 
است بی گنج و 
تلاشی است بی مزد 
و منت. آموزش بدون 
یادگیری به هدر دادن 
سرمایه های مادی و 
غیرمادی است.

6

ژی
گو

دا
پ



 سرنوشت محتوم آن فراموشی است، هرچند ممكن است گاهی به مثابه ی مناسكی رسمی و اجباری برای عبور از 
پایه های تحصیلی لازم آید. آموزش به مثابه ی مناسک، که برای رتبه و پایه و عبور از پایه های تحصیلی لازم است، 

شوقی در فرد برنمی انگیزد. در عین حال سازمان دهی آموزشِ معطوف به یادگیری کاری دشوار و پررنج است. 

»تمنای یادگیری« هم یک کلیدواژه است و آن بازتاب  انگاره های فرهنگی و رفتار اجتماعی اجتماعات محلی برای 
 طلب یادگیری مستمر است. بنابراین،  هزینه ی یادگیری و هم چنین کیفیت، فرآیند، پیچیده گی و ابزار آن در 

جوامع گوناگون متفاوت است.

این ها چالش ها و چشم اندازهایی است که از رنج یادگیری ناشی می شود. ترس از یادگیری »عجز جاافتاده ای« است 
و همه جا می توان سراغش را گرفت. حالا سؤال این است که آیا کرونا و شرایط موجود می تواند به ما کمک کند تا از 
»دانستن هراسی« یا ترس از یادگیری و ترس از اندیشیدن عبور کنیم؟ چالش ها و چشم اندازهای ترویج رویكرد 
اجتماعیِ »تمنای یادگیری« و امكان ظهور اثربخش تر آن در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف قابل 
 واکاوی است. به ویژه با توجه به اهمیت دوره ی 9 ساله آموزش عمومی که زمینه ی بحث های این سخنرانی است.

 و اما برویم بر سر اصل مطلب:

چشم اندازها
الكترونیكی،  یادگیری  مجازی،  فضای  دور،  راه  از  آموزش  مثل  مقولاتی  با  ما  که  نیست  زیادی  مدت 
خودآموزی های ابزارـ بنیاد، سخت افزارهای دیجیتالی و هوشمند و سازه های گوناگون مَجازی ـ واقعی در 
مدرسه و کلاس درس خو گرفته ایم، در حالی که در بعضی از نقاط جهان پیشرفته، این امر سابقه ی طولانی 
دارد. حالا کرونا آمده و پرده های انبارهای ابزار را به کناری زده و به سرعت سطح کارایی و ناتوانی های 

حرفه ای ما را در به کارگیری اثربخش از آن ها بر  آفتاب افكنده است. در عین حال، معلمان ایران در شرایط کرونا، 
در مقایسه با شرایط آموزش رسمی عادی، خلاقیت هایی قابل تقدیری برای صحنه پردازی یادگیری بچه ها از خود 
نشان داده اند. در همین مدت کوتاه، »پداگوژی های دست ساز« معلمان در اجتماعات محلی و گروه های کوچک 
از بحران فراهم ساخت و به سرعت ترویج شد. فرصتی  برای عبور  از آن راه هایی  یادگیری مدرسه ای و خارج 
فراهم آمد تا به اطراف مان نگاهی دوباره بیندازیم و تنوع ها، تفاوت ها و داشته های مان را مغتنم بشماریم. به ویژه 
مشاهده و تأمل در فرآیند رشد و تحول کودکان، به مثابه ی واقعه ای شگفت انگیز، جان بیش تری گرفت. بچه ها 
برای مربیان و والدین مشاهده پذیرتر شدند، در حالی که در شرایط عادی بیش تر سرگرم بودجه بندی کتاب های 
درسی و نقد محتوای زیاد آن ها و بعضن نامتناسب با رشد بچه ها بودند، یا هستند که از نظر موضوعی نیز محل 
کنكاش و نقد است. گویی تاکنون فرمان های ادارات مرکزی آموزش، ذهن های ما را تسخیر کرده بود و از دیدن 
بچه ها محروم بودیم. حالا اما بچه ها، فارغ از قالب های رسمی ارزش یابی دیده می شوند و امكان و کیفیت فرآیند 
متنوع رشد آن ها موضوع گفت وگوهای خانه و مدرسه قرار گرفته است. جوانه های تغییر پارادایم تازه ای، برای عبور 
از »ایدئولوژی امتناع از یادگیری« به سوی ترویج »رویكرد اجتماعیِ تمنای یادگیری« شكل گرفته است. توجه 
 بیش تر به کودک به جای محتوا، تأکید بر پرسش به جای پاسخ، مهارت شنیدن معلمان به جای یک سویه گفتن و
جهان  سراسر  در  سال  یک  این  در  ناتوانی  خالی  کاسه های  است.  نشسته  آب  جای  به  تشنه گی  عبارتی  به 
به ویژه آن جایی که ما تشنه ی یادگیری بودیم، دست به دست می گشت. زیرا یادگیری امری دشوار، پیچیده و 
هم راه با مشقت و رنج است. رنج یادگیری، تغییر و دگرگونی برای بزرگ سالان البته بیش تر است. بنابراین در 
از اشتباه و تلاش نكردن برای کتمان آن، به علاوه توجه بیش تر به پرسش »چرایی«  دوره ی کرونا نترسیدن 
 به جای »چیستی« و »چه گونه گی« جان بیش تری گرفت. بزک های اجتماعی در آموزش مدرسه ای تا حدودی 
رخت بربست یا دست کم فرصت عشوه گری نیافت و به جای آن تعامل سازنده و احساس نیاز به تدبیرهای تازه جان گرفت.

ما، در تدریس، به توصیف و اشاره به اهمیت موضوعات توجه زیادی داریم و درباره ی آن ها بسیار سخن گفته و 
می گوییم، ولی این روزها به این مهم که چه گونه می توانیم موضوعات )حل مسئله ها( را در عمل محقق کنیم 
و چرا باید چنین کنیم بیش تر توجه می شود. در خانه و مدرسه، توجه به حقوق دانش آموزان و تأکید موزون بر 
حق، تكلیف و اختیار آن ها بیش تر شده است. صدای بلند تكلیف از طرف بزرگ سالان، آرام آرام صدای بچه ها را 

 رنج یادگیری، تغییر 
و دگرگونی برای 

بزرگ سالان البته بیش تر 
است. بنابراین در دوره ی 

کرونا نترسیدن از اشتباه و 
تلاش نکردن برای کتمان 

آن، به علاوه توجه بیش تر 
به پرسش »چرایی« 
به جای »چیستی« 

و »چه گونه گی« جان 
بیش تری گرفت.
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بلند کرده که حقوق ما را بدهید و اختیار ما را نیز به رسمیت بشناسید. فراخوان توجه به هم روابط تار و هم روابط 
پود فرآیند روزمره ی آن ها شده است. در شرایط کرونا تعادل و نظم موجود روابط افقی و عمودی به هم خورد. حالا 
بچه ها بی رودربایستی و با صدای بلند می گویند اگر مناسبات ما را در »حلقه های یادگیری کوچکِ انتخاب و اختیار« 
را  شما  رسمی  آموزش  فرمان های  سونامی  و  تكلیف اندیش  و  اقتدار  عمودی  روابط  نیز  ما  نشناسید،  رسمیت   به 

به چالش خواهیم کشید، و در عمل چنین می کنند!

اهمیت یافتن پداگوژی های دست ساز به جای تولید انبوه بسته های آموزشی، همه جا آماده ی  رونق گرفتن است و جست وجوی 
راه حل ها به جای یافتن جوابی از میان گزینه های استصوابی بیش تر حرمت یافته است. ما یاد گرفته بودیم که مرتب جواب 
بدهیم، آن هم از میان گزینه های محدود و مشخص و گاه غلط انداز! ولی حالا فرزندان ما آرام آرام هوشیار شده اند و می گویند 
که همیشه جواب های رسمی شما راه حل نیستند، کما این که گاه پرسش یا مسئله فردای آن ها خواهد بود. حالا، »فردی سازیِ 
آموزش« و »شخصی سازیِ یادگیری« جان گرفته است. اکنون دقیق تر متوجه می شویم که هر کودکی نسبت به کودک دیگر  
توانایی و سبک یادگیری خاص خود را دارد. این را به طور عقلانی دریافته بودیم ولی در عمل از آن غفلت کرده بودیم یا به 

دلایلی به آن دل نداده بودیم یا جسارت عملی در خود سراغ نداشتیم.

در این سال ها مدام در جست وجوی راه میان بری برای کاهش رنج تدریس و ترویج ماشین آموزش بوده ایم. حالا اما کاهش 
رنج یادگیری بچه ها به جای کوشش برای کاهش رنج آموزش معلمان و والدین رونق گرفته است. هم کرونا و هم بچه ها ما 
را هوشیارتر کرده اند که بیش تر از »آموزش« از سرنوشت و برآیند آن، یعنی »یادگیری« سخن بگوییم، و این دقیقن یعنی 
تغییر بینش پداگوژیكی به جای جست وجوی ابزارهای تازه. به تدریج داریم می فهمیم که ابزارها به سرعت کهنه می شوند، اما 

بینش های تربیتی به سختی و کندی از کهنه گی  بیرون می آیند. 

نشان  ما  به  را  یادگیری  و  آموزش  پارادایم های  و  چشم اندازها  تغییر  دشواری  حدودی  تا  تعادل  عدم  این 
می کنم.  اشاره  آموزش  به سازی  برای  آن  برآیندهای  و  آموزشی  ابزارهای  تحول  تاریخ  به  مثال  برای  می دهد. 
کامپیوتر،  ابزارها:  اخیر  نسل  سه  به ویژه  و  امروز  غیره ی  و  تلویزیون  و  رادیو  تا  قلم  و  تخته  گچ،  کاغذ،  از   ما 
آی.سی.تی و گوشی های دیجیتال تا به این جا راه دراز و پرهزینه ای را پیموده ایم. در همین حال تجربه های ما نیز نشان 
می دهد که بدون یک پداگوگ )معلم( حرفه ای، لزومن با صِرفِ داشتن این ابزارهای پرهزینه، یادگیری کیفی 
محقق نخواهد شد. این تجربه ها نه تنها در ایران بلكه در بسیاری از کشورها نیز نتایج مشابهی داشته است. این 
پداگوگ است که می تواند صحنه پرداز یادگیری باشد و زمینه ی رشد و بالنده گی ما را فراهم آورد. نسل تازه ی 
ابزارها، پیام رسانی را تعدیل و شرایط ارسال پیام را تسهیل می کند، ولی تا تعمیق یادگیری و برانگیختن آن 
راهی دراز در پیش است، چراکه این کار نیازمند معلمی حرفه ای و توانمند در یک صحنه پردازی هم آهنگ و 
غنی با سایر اجزا است. ابزارها موجب تغییر نگرش می شوند ولی پیام تولید نمی کنند و سنجه ی مناسبی برای 
کیفیت و اثربخشی پیام ها نیستند. جای خالی هدف های شوق انگیز مدرسه داری و تربیت را پر نمی کنند. این 
نقش مهم بر عهده ی پداگوگ های حرفه ای است تا به صحنه پردازی اثربخش برای تولید پیام از جانب همه ی 
اعضای گروه های یادگیرنده در کلاس درس یا اجتماعات محلی بپردازند. به خاطر داشته باشید که نسل تازه ی 
فن آوری ها، شكاف دیجیتالی در پیام رسانی را تعدیل می کند. اگرچه به شكاف های دیجیتالی و آموزشی تازه ای 

هم دامن می زند.
چالش ها

ویروس کرونا با سرعت شكل و کیفیت مسائل ما را تغییر داده، و به زعم من، امكان بزک اجتماعی با شمایل سخت افزارها 
و ابزارهای مدرن را غیرممكن می کند و ناتوانی های ما را یكی پس از دیگری از پرده بیرون می افكند. کرونا که آمد، مدارس 
اولین مراکز اجتماعات انسانی بود که به آسانی تعطیل شد! پیامد بی درنگ آن این بود که کیفیت پداگوژی رایج از پرده های 
صلب کلاس درس و مدرسه بیرون افتاد. معلوم شد چه چیزهای مهمی هست که ارزش یاد گرفتن دارد ولی ما یاد نگرفته ایم 
و ناتوان در راه مانده ایم. این که »تدریس، سخنرانی نیست« را می دانستیم، اما تاکنون در فضای شیشه ای تدریس نكرده بودیم. 
حالا پیچیده گی آموزش، کیفیت یادگیری، آثار نابرابری کیفیت تدریس و شرایط رهاشده گان و ترک تحصیل کرده ها بهتر 
درک می شود. در نتیجه گفت وگو     درباره ی ضرورت غربال گری برنامه های درسی و محتوای کتاب های درسی رونق گرفته 
است. تشكیک در تأثیر این همه محتوای آموزشی تكلیف اندیش و نیاز آن ها به هرس، توجه مخاطبان بیش تری را به خود 

به تدریج داریم می فهمیم 
که ابزارها به سرعت کهنه 
می شوند، اما بینش های 
تربیتی به سختی و 
کندی از کهنه گی  بیرون 
می آیند. 
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جلب کرده است. حالا، این پرسش حرفه ای که کتاب درسی چه ویژگی هایی دارد، همه گیر شده است. گفت وگوهای 
اجتماعی دربار  ه ی آن  بیش از پیش رونق گرفته و فهم پذیرتر گردیده است. بحران، همه ی ما را هوشیارتر کرده، و فرزندان 
ما، ما را هوشیار کرده اند تا ببینیم چه در گوش آن ها نجوا می کنیم و چه به یاد آن ها می سپاریم. شرایط تازه همه ی 
ما را هوشیار کرده تا هرکس با ما سخن می گوید تعداد واژه »باید« او را بشماریم. آیا شما می شمارید، به نظرم بچه ها 

می شمارند! من همیشه می شمارم. شما نیز چنین کنید.

تازه به هوش آمده ایم تا ببینیم آن چه می گوییم و می شنویم، دانش زنده است یا مرده! و از 
کدام عهد است؟ برای کدام سرزمین است؟ آیا این کوشش ها با عاملیت یادگیرنده نسبتی دارد 
و حق و اختیار او را به رسمیت می شناسد؟ و در اساس آیا به یادگیری و تربیت می انجامد؟ 
روش های ارزش یابی دانسته ها که به سرعت سرنوشتی جز فراموشی ندارند. اکنون موضوع 
گفت وگوهای مدرسه، خانواده و جامعه شده است. انگشت های اشاره که تا دیروز تنها معلمان و 
مدرسه را هدف گرفته بود حالا مدیران ارشد، تصمیم سازان آموزشی، شوراهای سیاست گذاری، 
برنامه ریزان درسی، مؤلفان کتاب های درسی، کیفیت و حجم و میزان اثربخشی بخش نامه های 

ستاد را نشانه گرفته است.

رهیافت ها
به تدریج در شرایط تازه متوجه تفاوت میان »فن آوری در آموزش« و »فن آوری برای آموزش« 
با »فن آوری آموزشی« شدیم. فن آوری آموزشی یا تكنولوژی آموزشی رشته ای تخصصی است 
که به فرآیند طراحی آموزش و صحنه پردازی یادگیری در تعامل با ابزار، محتوا و افراد و هدف ها 
می پردازد. طراحی در این جا به معنی گفت وگوی اثربخش با همه ی اجزای مادی و غیرمادی 
موقعیت های پداگوژی است، در ساحل، در دریا، در بازار، در مساجد، و ... . برای مثال، فرزندان 
روستاییِ ما دیرزمانی از کنار مزرعه های گندم یا پشته های قنات های آب عبور می کردند و به 

مدرسه می آمدند. حكمت و فرآیند عمل قنات ها و سیستم حیات مزرعه های گندم برای آن ها و معلمان شان فرصت های 
اثربخش آموزش بود و فرآیند یادگیری را تسهیل و غنی می کرد، ولی ما از آن ها به خوبی استفاده نمی کردیم.

اندیشه درباره ی سیرِ تحولِ بارمعناییِ پداگوژی و مطالعه در نقش فن آوری »در« آموزش و »برای« آموزش؛ و با 
»فن آوری برای آموزش« ما را متوجه ی نظریه های تازه ی شناختی و یادگیری، رویكردهای آموزشی و تربیتی اثربخش 
مجازی،  به صورت های حضوری،  درس  و کلاس های  مدرسه  در  تدریس  بازاندیشی  و  عمل  اندیشه،  روش های   و 
از راه دور و مجازی، واقعی می کند. حاصل این اندیشه و بازاندیشی ها ما را توانا می سازد تا در استفاده از ابزار و عبور 
از فن آوریِ در آموزش و برایِ آموزش به »فن آوری آموزشی« که به معنی طراحی آموزشی و صحنه پردازی یادگیری 
است، ارتقا پیدا کنیم. در این شرایط است که هم تدریس هیجان انگیز و هم یادگیری شوق انگیز می شود و در نتیجه 
کیفیت یادگیری ارتقا می یابد. بنابراین، آموزش سخنرانی نیست! بلكه صحنه پردازیِ یادگیری است که متناسب با نیاز 
و درکی عمیق از توانایی و حضور تک تک بچه ها »طراحی« می شود. در این صورت متوجه می شویم که صحنه پردازی 
یادگیری یک نفره و خودبه خودی یا در میان خودمان به عنوان معلم ممكن نیست. بلكه به گفت وگوهای سازنده با موقعیت 
پداگوژیكی نیاز دارد که تک تک بچه ها در آن دیده می شوند، حضور دارند و روابط میان آن ها و حقوق و نیاز و توانایی شان 

به رسمیت شناخته می شود.

در مجموع، چالش های کرونا همه را به مطالعه فرا خوانده تا بار دیگر به پداگوژی بیندیشیم و در فن آوری ها به مثابه ی 
پرسش های هیجان انگیز و محرک های برانگیزاننده نظر کنیم و نه فقط به راه حل ها! به ویژه به این مهم که برند ابزارها 
نمی تواند جای فلسفه ی آموزشی غلط را بگیرد و تاوان سازمان دهی غیرکارآمد برنامه های درسی و محتوای کتاب ها یا 
سیاست گذاری های غیراثربخش آموزشی را بپردازد. تجربه های گذشته در گسترش فن آوری برای آموزش از راه دور و 
هوشمندسازی مدارس و کلاس های درس نیز به روشنی نشان می دهد که ابزارها در عین این که می توانند تا اندازه ای 
آن چنان را آن چنان تر کنند؛ و البته با سرعتی بیش تر، نگرش های تازه ای خلق کنند، ولی ما را متوجه می سازند که 
ما نمی توانیم ناتوانی های خود را در مواجهه با بچه ها، به ویژه در غیبت مهارت های حرفه ایِ گفت وگو با موقعیت های 

حاصل این اندیشه و بازاندیشی ها 
ما را توانا می سازد تا در استفاده 

از ابزار و عبور از فن آوریِ در 
آموزش و برایِ آموزش به 

»فن آوری آموزشی« که به معنی 
طراحی آموزشی و صحنه پردازی 

یادگیری است، ارتقا پیدا کنیم. در 
این شرایط است که هم تدریس 

هیجان انگیز و هم یادگیری 
شوق انگیز می شود و در نتیجه 
کیفیت یادگیری ارتقا می یابد. 

بنابراین، آموزش سخنرانی نیست!
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پداگوژیكی، به ابزار و گوشی های دیجیتال پیشرفته فرو کاهیم. ابزارها می توانند تا اندازه ای آن چنان را آن چنان تر کنند و به 
پرسش هایی مانند این که ما چه بوده ایم؟ داشته های ما چه بوده است؟ و ... بیش تر بپردازند. به نظر می رسد ما بیش از فن، به 
اندیشه، به پرسش چرایی و چه گونه گیِ فرآیند تولید ابزارهای نو نیاز داریم. آیا این جمله ی گربه ی خندان از داستان آلیس در 
سرزمین عجایب را که: »اگر نمی دانید دارید به کجا می روید پس مهم نیست کدام راه را انتخاب کنید« 
شنیده اید یا به خاطر دارید؟ این پیامی است که »تمنای یادگیری« و جوهره ی »پداگوژی« و گفت وگو 
درباره ی آن را بیش از پیش تبیین می کند. به ویژه از وقتی که نتایج آموزش مدرسه ای بیش از گذشته 
از پرده ها برون افتاده است و رفتار بچه ها و مربیان مشاهده پذیرتر شده است و همه گان بهتر پی برده اند 
که بچه ها با حفظ کردن، تكرار و یادآوری محتوای کتاب های درسی و سپس فراموشی آن، توانایی زیادی 
برای انجام عملی اثربخش اعم از بینشی، اندیشه ای و مهارتی ندارند. اگر به توانایی بیش تری نیاز داریم لازم 
است به بازاندیشی در راه طی شده و بازبینی در مناسبات و چیدمان عناصر صحنه یادگیری، یعنی آموزش، 

بپردازیم.

لازم است ضرورت توجه به اصل »فرآیند مداوم هم گرایی فن آوری« را مرور کنیم و بار دیگر به راه طی شده 
در دهه های گذشته بیندیشیم. از به کارگیری قلم، گچ و تخته شروع کردیم، مدارس و کلاس های درس، 
سالن های یادگیری و آموزش بسیار ساختیم، از مزارع گندم عبور کردیم، از کویر و کنار قنات ها رد شدیم، 
از ده ها کارگاه و گذرگاه تولید و توزیع کالا و خدمات گذشتیم تا به مدرسه رسیدیم، اما به نظر می رسد از 

همه ی آن ها به خوبی برای به سازی آموزش و غنی سازی یادگیری استفاده نكرده ایم.

کرونا که آمد همه ی ما را ناچار به بازبینیِ پیش فرض های ذهنی خود درباره ی نقش و توانایی فن آوری در 
تعامل با یک دیگر و البته پداگوژی کرد. تازه فهمیدیم معنای هوشمندبودن مدرسه و کلاس درس چیست. 
 این همه تنش می تواند زمینه ای برای پرسیدن، اندیشیدن و تولید فن آوری فكر تازه ای باشد و من آن را،
»فن آوری تشخیص قبله« می نامم. نماز واجب است ولی اگر قبله را کج بایستید، که از مقدمات نماز است، بازگشتی دوباره برای 
شناخت و عمل درست به مقدمات نماز لازم می آید! یک برنامه فكری که با استفاده از ابزارها، بینش ها و نگرش های ما درباره ی 
طراحی آموزش و صحنه پردازی یادگیری فراهم آمده است می تواند یک جهش، یک تأمل، یک تأنی یا پرسش تازه ای را فراهم 

سازد و ما را در بازسازی صحنه های یادگیری یاری کند.

پیشنهادها
اول، پیشنهاد می کنم از پناه بردن به ابزارها و اغراق درباره ی نقش آن ها در حل مسائل راه بردی بپرهیزیم و ناتوانی های حرفه ای 
خود را به بودن یا نبودن ابزارها حواله ندهیم. گفت وگوهای روزانه ی ما درباره ی برندهای ابزارها و نرم افزارها و سخت افزارها البته 
هیجان انگیز است ولی امری پداگوژیک در آموزش و یادگیری نیست. تمنای یادگیری گوهری ناب و نایاب است. اگر یادگیری 
 اتفاق نیفتاد معلوم است آموزشی در کار نبوده؛ بلكه هرچه انجام شده مناسكی بعضن پرهزینه و شاید برای برخی قابل توجه

 بوده است. )البته شاید برای ساختار سنتی آموزش مدرسه ای یا مدرسه داران بی ارزش نباشد!(

دوم، بازاندیشی در راه طی شده و سازمان دهی دوباره ی تجربه های آموزشی در دوران همه گیری کرونا، می تواند در راستای ترویج 
رویكرد اجتماعی تمنای یادگیری باشد و همه ما را دعوت کند تا به پرسش ها، چالش ها و چشم اندازهای آموزش در این شرایط 
خاص بیش تر بیندیشیم، و به ویژه در این باره گفت وگو کنیم که آموزش صحنه پردازی یادگیری است و اگر در آموزش مدرسه ای 
یادگیری محقق نشده است معنی پیدا و پنهان آن این است که آموزشی )چه مجازی، چه حضوری و چه ...( صورت نگرفته است. 
تمهید تجهیزات و نصب ابزارها و نرم افزارها و ترویج آموزش مجازی شورآفرین، شورانگیز و آموزنده و امیدوارکننده است. می تواند 
فرآیند یادگیری را جذاب تر و تسهیل کند، ولی در عین حال به راهبريِ هوشمندانه پداگوژی نیاز دارد تا مبادا ابزار جانشین مقصد 
آموزش که یادگیری و تربیت است بشود. غفلت از نقش پداگوژیكی معلمان و مدرسه و کلاس درس چه بسا آموزش مجازی را به 

ابزاری برای اجرای رویه ها و مناسک اجرایی آموزش رسمی مدرسه ای درآورد.

سوم، به خاطر داشته باشید که پنیر سویا )توفو( پنیر نیست! پنیر سویا ممكن است در نگاه اول با پنیر هم شكل و رنگ به نظر 
برسد ولی مزه و ارزش غذایی و قیمت و کیفیت متفاوتی از پنیر واقعی دارد. رویكرد اجتماعی »تمنای یادگیری« راهی به امید و 
به بازاندیشی در عمل تربیتی و بازبینی برنامه های درسی، محتوای کتاب های درسی، سیاست های آموزشی و الگوهای آموزش و 

 از پناه بردن به ابزارها و اغراق 
درباره ی نقش آن ها در حل 
مسائل راه بردی بپرهیزیم و 
ناتوانی های حرفه ای خود را به 
بودن یا نبودن ابزارها حواله 
ندهیم. گفت وگوهای روزانه 
ما درباره ی برندهای ابزارها و 
نرم افزارها و سخت افزارها البته 
هیجان انگیز است ولی امری 
پداگوژیک در آموزش و یادگیری 
نیست.
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یادگیری مجازی، واقعی و مجازی ـ واقعی برای همه گان است. به ویژه در روش های بهره گیری از فن آوری برای افزایش کیفیت 
پداگوژی و یادگیری کودکان در دوره ی آموزش 9 ساله عمومی.

چهارم، نگاه پداگوژیكی به فن آوری داشتن، فاصله ها را کم می کند و یادگیری را کیفیت می بخشد، در غیر این صورت 
شكاف های موجود را بیش تر و واگرایی ها را بیش تر خواهد کرد. چه بسا ما را با نسل تازه ای از ترک تحصیل کننده گان 

مواجه سازد. نه به خاطر این که آن ها امكانات گوشی یا رایانه ندارند، بلكه به خاطر این که تازه خود و 
خانواده های شان متوجه شده اند که در روزهایی که به مدرسه می رفته اند، که ممكن است باز هم بروند، 
خیلی چیزی یاد نگرفته اند و جز به مناسک وقت نگذرانده اند! در سنجه ی سطح منحنی نرمال طبیعی، 
اجتماعی، اقتصادی و ... ما تا حالا با ترک تحصیل کننده گان سرِ منحنی )منهای یک و منهای دو و ...( 
روبه رو بوده ایم. و لی  به زودی با موج تازه ای از ترک تحصیل کننده گان مواجه خواهیم شد که در سنجه ی 
سطح منحنی نرمال اتفاقن در سر دیگر منحنی اند )به علاوه یک و به علاوه دو و به علاوه سه و ...( به 
این معنی که حضور در مدرسه را وقت تلف کردن می دانند و سرمایه گذاری برای آموزش مدرسه ای 
تكلیف اندیش را مجاز نمی دانند. جامعه و ساختار آموزش رسمی به موج فرزندان فراری از مدرسه ای باید 
فكر کند که احتمالن در فردای پساکرونا دیگر به مناسبات دیروز مدرسه باز نخواهند گشت و همه ما 
را دچار مشكلات تازه ای خواهند کرد. در آن صورت، وقتی یادگیری اتفاق نمی افتد، تنها انگشت اتهام 
را به سوی معلمان نشانه نمی رویم! بلكه ناتوانی های ساختاری، سیاست گذاری ها و سازمان دهی محتوا و 
کتاب های درسی را نیز برجسته می کنیم. انگشت های اشاره را در گروه های ارتباطی و تعاملی چندوجهی 
می کنیم، مسئولان با مسئولیت های بیش تری را زیر چتر  انگشت اشاره ی آموزش بدون یادگیری آورده ایم. 
کرونا، در واقع، این فرصت بازاندیشی را برای ما فراهم ساخت که همه ی نارسایی ها را با عجز جاافتاده ای 

تنها به معلمان نسبت ندهیم. نمی توان همه چیز را به معلم مدرسه نسبت داد و کنار نشست؛ اگر معلمی دشوارتر شده است 
به طریق اولی سازمان دهی محتوا هم دشوارتر شده است؛ به طریق اولی وسواس در سیاست گذاری های اثربخش آموزشی هم 
بیش تر شده است؛ به طریق اولی حكم رانی در عرصه ی تربیت هم پیچیده تر و حرفه ای تر شده است؛ به طریق اولی بچه های 
ما هم به گوش های شنواتری نیاز دارند تا دهان هایی باز برای صدور فرمان! حالا یادگیری نه تنها برای فرزندان که برای همه 

مسئولیتی حیاتی شده است و استمرار آن اجتناب ناپذیر.

فرزندان ما بازیگران هوشیاری شده اند، اگر دیروز همه چیز را در سیمای معلم خلاصه می کردند، امروز سهم آن ها را در 
ناکارآمدی آموزش مدرسه ای برای یادگیری به عدالت تقسیم می کنند. انگشت های سبابه ی آن ها جاهای دیگری را نیز 
نشانه رفته است: مراکز سیاست گذاریِ با اختیار نامحدود ولی بدون قبول مسئولیت و پاسخ گو در برابر ناکارآمدی فرآیندها 

و برآیندها.

سخن پایانی
جهان امروز، جهان پساکرونا، در شرایط نابی برای ترویج تمنای یادگیری قرار دارد. به نظر می رسد شجاعت دانستن، ستایش 
پرسش، همه گیری گفت وگو و تمنای مداوم یادگیری همه گانی راهی به رهایی سامانه ی آموزش از تنگناهاست. شما را 

نمی دانم، ولی من امیدوارم!

من می گویم ایران فرصتی ناب برای تغییر از ایدئولوژی »امتناع از یادگیری« به رویكرد اجتماعی »تمنای یادگیری« یافته 
است. فرصت نابی برای همه گیری یادگیری، مسئولیت پذیری، گفت وگو و هم شنوی یافته ایم!

آیا از این فرصت استفاده خواهیم کرد؟

ز سحر خبر ندارم! 

فرزندان ما بازیگران 
هوشیاری شده اند، اگر دیروز 

همه چیز را در سیمای معلم 
خلاصه می کردند، امروز 

سهم آن ها را در ناکارآمدی 
آموزش مدرسه ای برای 

یادگیری به عدالت تقسیم 
می کنند.
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اهالی تدریس به خوبی او را می شناسند و آن هایی که دغدغه ی بیش تری 
دارند، کتاب هایش را نیز مطالعه کرده اند. مرتضی مجد فر، دکترای مدیریت 
آموزشی و مؤلف بیش از سی عنوان کتاب در زمینه های آموزش، مدیریت 
و رشد است. در این روزهای ملتهب و تب دار آموزشی، طی یک نشست 
مجازی با دکتر مجد فر ایشان از چالش هایی که بیماری فراگیر کرونا در 
مسیرآموزش وپرورش ایجاد کرده و راه کار های احتمالی آن صحبت کردند 

و در ادامه حاضران جلسه سؤالات خود را پرسیدند.
 مهم ترین چالش ها در آموزش آنلاین در دوران کرونا

به عقیده  ی من آموزش آنلاین علی رغم همه ی کاستی هایی که داشت، 
حلاوت ها و لذت هایی را به ما چشاند که حتی اگر کرونا نیز تمام شود دیگر 

به آموزش با شیوه ی قبل از کرونا باز نخواهیم گشت.
 یكی از بحث هایی که در شورای عالی آموزش وپرورش و به واسطه ی این 
بحران شكل گرفت، این بود که آیا می توان بعضی دروس را به طور کامل 
از گردونه ی آموزش مدرسه ای حذف کرد، آن ها را به خوانش فردیِ خود 
دانش آموز سپرد و در پایان دوره، امتحانی از آن دروس گرفت یا نه؟ چرا 
تحصیل دوازده سال به درازا می کشد و این همه زمان بچه ها باید در 
رفت وآمد به مدرسه بگذرد؟ اگر هدف فقط انتقال دانش باشد می توان 
به راحتی و در زمان کوتاه تری می توان انواع دانش را به دانش آموزان منتقل 
کرد. در همین راستا این تفكر در شورای عالی ایجاد شده است که می شود 
بعضی از دروس به غیر از سه درس اساسی علوم، ریاضیات و خواندن را به 

خود دانش آموزان واگذار کرد.
درباره ی  از مسئولین دولتی  برخی  تلقیِ غلط  از چالش ها،  یكی دیگر 
آموزش بود. در دومین افتتاحیه ی شبكه ی شاد، یكی از مسئولان سخنانی 
گفت که به مذاق ما تعلیم وتربیتی ها خوش نیامد. ایشان گفتند که تجربه ی 
دوران کرونا نشان داده است که می توان آموزش را ارزان تر برگزار کرد، 

یعنی نگاه ها به سمت مدارس و معلمان کم تر و فضاهای محدودتر برود.
چالش جدی دیگر این است که اگر کرونا تمام شود و شرایط به دوران قبل 
از آن برگردد آن چه جای خالی اش حس خواهد شد، بحث تربیت است. ما 
باید دو عاملِ کرونا و تبعات ناشی از آن یعنی اولویت آموزش و در حاشیه 

قرارگرفتن تربیت و پرورش را به عنوان یک نكته، جدی در نظر بگیریم .
 قرن چهاردهم و ضرورت تحول در آموزش 

قرن جدید بحثی است که سؤالات خاص خودش را دارد و تحول را در آموزش 
به یک ضرورت تبدیل می کند. قرن درحال عوض شدن است باید دید با چه 
الزاماتی باید وارد قرن جدید شویم. به این منظور ابتدا باید ببینیم چه چیزهایی 
را می توانیم با خود از قرن چهاردهم به قرن پانزدهم ببریم؟ چه چیزهایی 
را قرار است در قرن چهاردهم جا بگذاریم؟ و اگر می خواهیم چیزهایی 
 را با خود به قرن پانزدهم ببریم، چه تغییراتی باید در آن ها ایجاد کنیم؟ 

کروناتراپی در آموزش وپرورش
   نشست و گفت وگوی آنلاین با دکتر »مرتضی مجد فر«
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با توجه به تغییر قرن و بحران های کنونی یكی از نیازهای امروز 
باید  بنابراین  است.  »آینده پژوهی«  و  »آینده«  آموزش وپرورش، 
اطلاعات کاملی در این  مورد کسب کنیم تا بتوانیم روی مسائلی 
که در آینده به آن نیاز داریم، سرمایه گذاری کنیم. »آینده پژوهی« 
نه به معنای پیش گویی که به معنای پیش بینی است، یعنی امور 
را بر اساس شواهدی که رخ داده است پیش بینی کنیم. یكی از 
موارد کاربردی در آینده پژوهی این است که اگر لیست رشته های 
دانشگاهی را در مقابل خود بگذاریم خواهیم دید که نصف بیش تر 
چنین  دیگر  و  شد  خواهد  منقرض  سال 2035  تا  رشته ها  این 
رشته هایی را نخواهیم داشت. پس چه معنا دارد که بچه ها را برای 

این رشته ها تربیت و آماده کنیم؟
در مقاله ای در مجله ی »شوق تغییر«، آموزش را از تاسیس دارالفنون 
تا سال 1399 به ده دوره تقسیم کردم و مشخص شد که ما در هر 
دوره  یک گام از بقیه ی کشورها در مسائل آموزشی عقب افتاده ایم.  
اگر در این دوران هم به خوبی عمل نكنیم و دقت نكنیم شكاف 

عمیق دیگری ایجاد می شود. 
 کتاب »رهبری نوکیش« که دکتر »حیدر تورانی« آن را ترجمه کرده 
است، کمک خواهد کرد تا بار دیگر از آموزش جهان عقب نیفتیم. 
این کتاب الگوهای عملی خوبی به مدیران می دهد. در چاپ جدید 
این کتاب، مطالب به روزرسانی شده و کرونا، مسائل و راه حل های آن 
نیز به مطالب قبلی اضافه شده است. به عنوان نمونه، چالش بزرگ 
امسال قبل از شروع سال تحصیلی این بود که مدرسه ها باز شود 
یا خیر؟ آیا آموزش به صورت آنلاین است یا آموزش حضوری و یا 
آموزش ترکیبی؟ مدیران نیز با انواع دستورالعمل ها و بخش نامه ها 
روبه رو بودند. باید دید که مدیران ما در مقابل این دستورالعمل ها 
این جا،  و بخش نامه های پی درپی چه کردند و چه می کنند؟ در 
مدیر مدرسه اگر رهبر مرتدگونه نباشد، منتظر می شود تا دستورات 
آموزش وپرورش را اجرا کند. نویسنده ی کتاب »رهبری نوکیش« 
عنوان می کند که باید از دین رایج مسئولین آموزش وپرورش ستادی 

برگردید، اگر به دین آن ها باقی بمانید از تحول خبری نیست.
چند سؤال را به عنوان جمع بندی این بخش از صحبت هایم می پرسم: 
1. کرونا چه تغییراتی را در آموزش به ما تحمیل کرده است. 
2. برای واردشدن به قرن پانزدهم، برای تحول چه تمهیداتی 
اندیشیده اید؟ 3. آیا رهبری و مدیریت آموزشی ما قرار است 
کماکان رهبری و مدیریت آموزشی خطی باشد یا رهبری و 
مدیریت آموزشی نوکیش. 4. آیا ضرورت تشکیل یک نهاد 
حس  جوادالائمه،  جمله  از  پیشرو  مدارس  در  آینده پژوه 

می شود؟
پرسش و پاسخ:

  همان طور که اشاره کردید در این دوران، پرورش به 
حاشیه رفته است. تربیت دانش آموزان برای مواردی هم چون 
ارتباط عاطفی، رهبری و مدیریت، مسئولیت پذیری و غیره 

فضای مدرسه را می طلبد که با توجه به شرایط کنونی میسر 
نیست. راه کار چه می تواند باشد؟

ما یک شرایط اضطرار و یک شرایط عادی داریم. فعلن در شرایط 
اضطرار قرار داریم و همان گونه که معلمان در این شرایط و در هر 
فرصتی فیلم های آموزشی ضبط می کنند، فایل می گذارند و کارهای 
مختلف انجام می دهند؛ مدیران هم باید شیوه ی خود را تغییر داده 
 و دقیقن همین طور عمل کنند. در طول ده سال گذشته شعار 
سند تحول ایجاد نگرش فرهنگی-تربیتی بوده است، اما یک ویروس 
آمد و همه ی این ها را در عرض چند ماه شست و از بین برد. یعنی 
بین رفت.  از  تربیتی مان  نرسید که نگرش فرهنگی-  به سه ماه 
 ما در سند تحول دنبال این بودیم که آموزش را بعد از پرورش 
قرار دهیم و هدف ما از آوردن بچه ها به مدرسه، همه مواردی است 
»محمدرضا  آقای   ... و  مطالعات  کارگروهی،  از جمله  گفتید  که 
دانش آموز  از 830  و  دادند  انجام  ژاپن  در  تحقیقی  سرکارآرانی« 
پرسیدند که اگر مدرسه ها باز شود اولین کاری که انجام می دهید 
چیست؟ از بین 830 نفر، نزدیک 750 نفرشان پاسخ شان دیدن 
دوستان  بود. گفتند که می خواهیم برویم بازی کنیم، نقاشی های مان 
را به یكدیگر نشان دهیم و باهم درد دل کنیم. اولویت یازدهم در 

این نظرسنجی درس خواندن بود. 
اما راه کار چه می تواند باشد؟ در این مدت معلمان، اولیا و بچه ها 
خسته شدند. برای توجه به پرورش باید برای این دوران آموزش هایی 
برگزار کردم؛  ارتباط  این  در  را  دوره  دو  کنیم. من  پیش بینی  را 
یكی مربوط به جای خالی تربیت در دوران کرونا و چه گونه گی 
پرکردن این جای خالی، که برای اولیا طراحی شده است و دیگری 
چالش های یادگیری مجازی در دوران کرونا که برای معلمان است. 
معلمان می خواهند با همان نگاه سنتی تدریس کنند و یادگیری 
معكوس هنوز از طرف خیلی از معلمان معنا و مفهومی ندارد. معلم 
ریاضی ساعت هشت شب چندین فایل برای دانش آموزان می گذارد 
و می گوید که بچه ها تا فردا ساعت هشت صبح فرصت دارند که 
فایل ها را گوش دهند. این فرصت کمی است. بچه ها باید مطالب را 
کامل ببیند و مرور کنند. من در رابطه با این موضوع به معلم اعتراض 
کردم. معلم گفت من از روش معكوس استفاده کرده ام در حالی که 

او روش معكوس را، معكوس فهمیده و اشتباه متوجه شده است.
 دکتر تورانی در وبیناری نقش مدیر را به اتصالاتی 
بین  و  می گیرد  قرار  آب  لوله های  بین  که  کردند  تشبیه 
و  مدرسه  بین  اولیا،  و  مدرسه  بین  دانش آموز،  و  مدرسه 
آموزش وپرورش و بین مدرسه و نهادهای محلی هم پیوندی 
این که  نظر شما درباره ی  برقرار می کند. حال  پیوند  دیگر 
مدیران چه نقشی را می توانند داشته باشند دارید یا این 

موارد را نقش کلی برای مدیران می دانید؟ 
بهترین مدیریت، مدیریت مرتدگونه است. در این رابطه باید آموزش های 
لازم را به معلمان، مدیران و معاونان بدهیم. شما چون مجموعه ای 

13

ت
س

ش
ن



غیردولتی هستید، راحت تر می توانید چنین آزادی عمل هایی را به 
مدیران تان بدهید. مدیران مدارس دولتی این گونه نیستند و قوانینی 
هست که محدودشان می کند. مثلن قانونی هست که اگر مدرسه 299 
دانش آموز دارد یک معاون و اگر 301 نفر، دو معاون می شود. خیلی از 
مدیران برای این که بتوانند از دو معاون برخوردار شوند مجبورند آمار را 
بیش تر اعلام و بعد اصلاح  کنند. در وهله ی نخست باید یک سری از 
قوانین را که کارآمد نیست کنار گذاشت و به شیوه ی دیگری مدیریت 
کرد. بر اساس تحقیقاتی که داشته ام، عنصر اصلی  مدرسه های غیردولتی 
موفق، معلم راهنما است. معاون فن آوری رایانه هم یک نیاز اصلی برای 
مدارس است و اگر معلم راهنما یا معاون فن آوری بتواند به عملكرد 
بهتر کمک کند، آموزش وپرورش باید ساختار مدرسه را عوض کند و 
برای همه ی مدارس معلم راهنما اضافه کند. در صورتی که مدیر مدرسه 
شیوه  مرتدگونه نداشته باشد، باید ارتباط مدیر با والدین و دانش آموزان 
به مراتب بیش تر شود چراکه در این دوران والدین و بچه ها سردرگم 

شده اند.
 باتوجه به این که تصمیمات آموزش  وپرورش به صورت 
متمرکز و بخش نامه ای است و هم چنین اساس آموزش ما 
در مدارس بر مبنای محتوای کتاب درسی بوده که آن نیز 
متمرکز است، آیا می توانیم مدیریت خطی را به مدیریت 

نوکیش تبدیل کنیم؟
از متخصصین مدیریت  آقای دکتر علاقه بند  است.  سؤال خوبی 
آموزش کشورمان معتقد است که به دلیل گستردگی ایران، نظام 
آموزشی ما باید متمرکز باقی بماند ولی اجرا باید غیرمتمرکز باشد. 

اگر شرایط کرونایی الان را نگاه کنید، متوجه می شوید که مدارس 
مختلف، متفاوت عمل کرده اند. هر مدیری که خلاقیت و نوآوری 
داشته باشد حتی بدترین روش های متمرکز را هم می تواند به خوبی 
اجرا کند. در این جا لازم می دانم چند نكته از بحث های مدیریتی را 

برای ایجاد تحول در سازمان عنوان کنم.
ابتدا باید موانعی را که سد راه تغییر  شده اند از میان برداشت. یكی از 
موانع تغییر، شرایط محیطی است، شرایطی که می تواند مانع تغییر 
و تحول باشد. اگر در شرایطی هستیم که درخواست تغییر منطقی 
است، باید ببینیم که شرایط محیطی نیز مهیا شده است یا نه؟ در 
حال حاضر ما در اتاق شیشه ای هستیم. وقتی خانم معلم کلمه آنلاین 
را به اشتباه گفت آیلاند، مقصر او نیست، مقصر آموزش وپرورش است 

که شرایط را برای تغییر و تحول او ایجاد نكرده بود.
یكی دیگر از موانع تغییر، دفترچه ی دستورالعمل ها، بخش نامه ها، 
بایدها و نبایدهای آموزش وپرورش است. سند تحول نیز یكی از این 
دستورالعمل هاست که نقدهای بسیاری بر آن وارد شده است. حتی 
برخی از نویسندگان این سند که از منتقدان آن هم هستند، سند 
را به ادبیات مدرسه ای نزدیک نمی دانند. اگر به ادبیات مدرسه ای 
نزدیک نیست و آسمانی است پس چه گونه باید آن را به ادبیات 
مدرسه ای ترجمه کنیم؟ تغییرات روی کاغذ ممكن است خوب باشد 

اما همان تغییرات در عمل کارآیی ندارند. مثلن در سند آمده که 
مدرسه، کانون پیشرفت محله است از طرف دیگر، حوزه ی هنری و 
سازمان تبلیغات اسلامی هم یک هدف، تحت عنوان مسجد، کانون 
پیشرفت است، دارد که نشان می دهد  این دستور عملیاتی نخواهد 
می کنند.  را  کار خودشان  مدرسه(  و  )مسجد  هرکدام  شد چون 
نكته ی دیگر این که بپذیریم در هر مرحله از تغییر و تحول ممكن 

است اشتباه کرده باشیم و باید این اشتباه را جبران کنیم.
یكی دیگر از موانع، عشق به روش های قدیمی است. ما عادت کردیم 
با این که می دانیم  سی سال یک روش تدریس را داشته باشیم. 
غلط است اما نمی توانیم روش های قدیمی را نادیده بگیریم. ابتدا 
و به تدریج باید تجربه های پیشین را مبنا قرار داده تا ببینیم به چه 

صورتی باید  این روش ها را تغییر دهیم.
 برای نمونه طرح درس نویسی در سیستم مجازی با طرح درس نویسی 
در سیستم سنتی متفاوت است. در فضای مجازی اهداف و قابلیت ها 
می تواند به  صورت کدگذاری رنگ و تصویر دربیاید. تغییر و تحول 
در هر مدرسه  ای از جمله مدرسه های جوادالائمه باید با هم کاری و 
دخالت نیروهای عملیاتی باشد. نیرو های عملیاتی باید در آفرینش 
تصمیمات شریک باشند، در غیر این  صورت به خوبی هم کاری 

نخواهند کرد.
نكته ی بعدی، ایجاد امكان آموزش و توجیه نكات متعدد برای همه ی 
به شیوه کارگاهی، گفت وگو، فیلم های  عوامل است که می تواند 

آموزشی کوتاه و استفاده از قابلیت های چند رسانه ای و ... باشد.
را  امنیت شغلی  افراد  است.  بسیار مهم  امنیت شغلی هم  بحث 
احساس می کنند. آمدن فضای مجازی و آموزش از طریق این فضا 
شاید در بعضی ها این تصور را ایجاد کند که در آینده ممكن است 
موقعیت من دچار تزلزل شود، چراکه انواع مهارت های آموزشی برتر 
در فضای مجازی در دسترس است. در حالی که باید معلم را توجیه 
کنیم که تعامل و ارتباط بین او و دانش آموزانش است که اهمیت 
دارد و این احساس تعلق است که نقطه ی قوت حرفه اش محسوب 

خواهد شد.
 در پایان و در خصوص آن چه در این جلسه گفت و گو 
کردیم چه کتاب هایی برای مدیران و معلمان ما معرفی می کنید؟ 
در کنار کتاب »رهبری نوکیش« از دکتر تورانی، در رابطه با ایجاد 
نگرش خوب، کتاب »هنر خوب رهبری کردن« که کار مشترک من 
و آقای نایینی است به چاپ ششم رسیده و شیوه های مدیریتی یک 
مدیر ژاپنی را مطرح می کند که به عنوان یک منبع خوب می تواند در 

اختیار مدیران قرار گیرد.
 کتاب دیگری به نام »کوزه و دریا« از آقای دکتر حیدر تورانی هست 
که نگاه مدیریتی به بعضی مسائل تعلیم وتربیت دارد. کتاب بعدی که 
برای ورود به قرن جدید مورد نیازتان می شود»روایت مدرسه ایرانی 
در مدار هزاره« تالیف دکتر علی خلخالی است. این کتاب رویدادهای 

آموزش وپرورش ایران را از بدو اسلام تا امروز نشان داده است. 
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مشارکت و کار گروهی، یک امر اجتناب ناپذیر
   گفت و گو با محمدرضا حکاک زاده، قائم مقام مجتمع آموزشی حضرت جوادالائ مه )ع(

    تنظیم: ناصر بابایی

زمینه ای  گرفتاری ها یش،  و  ویران گری  تمام  با  کرونا  پاندمی 
و ظهور  بروز  فرصت  مدیریتی  رویكردهای  برخی  تا  کرد  فراهم 
 بیش تری داشته باشند، از جمله مطرح شدن سیستم های مدیریت 
غیرمتمرکز در سازمان ها و ادارات. به عنوان مثال می توان به مقوله ی 
دورکاری با استفاده از بستر ارتباطات برخط اینترنتی و آموزش  
برای  که  کرد  اشاره  میلیونی  سطح  در  دانش آموزان  الكترونیک 
از  اعم  دست اندرکاران  همه ی  مشارکت  فعالیت ها،  این  موفقیت 
مدیران، کارکنان و کاربران ضروری است. در یک صبح اردیبهشتی 
به حضور محمدرضا حكاک زاده قائم مقام مجتمع آموزشی حضرت 
خصوص  در  را  ایشان  دیدگاه های  تا  رسیدیم  )ع(  جوادالائ مه 
چالش های  و  امروز  شرایط  در  آموزشی  سازمان  یک   مدیریت 

پیش  رویش جویا شویم. 

 به عنوان اولین سؤال داستان ورود شما به حوزه ی 
آموزش و پرورش چه بود و چه شد که وارد فضای آموزشی 

شدید؟
علاقه  تعلیم وتربیت  حوزه های  به  دانش آموزی  دوران  همان  از   
قبول  در رشته ی شیمی  زمانی که  اصفهان  دانشگاه  در  داشتم. 

شدم، تعهد دبیری دادم. بعد از فارغ التحصیلی، در آموزش وپرورش 
به عنوان دبیر در استان هرمزگان مشغول به کارشدم و هم چنین 
و یک  پرورشی  معاون  دوره  دو  پیوستم.  تربیتی  امور  به جریان 
دوره معاون برنامه ریزی نیروی انسانی استان یزد بودم. مقداری از 
فعالیت های خدمتم نیز در دبیرستان های استان یزد گذشت. حدود 
ده سال هم در دانشگاه تربیت معلم شهید پاک نژاد به تدریس 
مشغول بودم. تجارب کاری بنده مربوط به همین دوره ها است. 
در حال حاضر چند سالی می شود که در مجتمع آموزشی حضرت 
جواد  الائمه )ع( در کنار سایر هم کاران این مجموعه، فعالیت های 

مدیریتی را در حوزه ی آموزشی و پرورشی مجتمع پیش می بریم.

 نقش شما در مدیریت این سازمان چیست؟
به عنوان عضو هیئت امنا و هیئت مدیره هم راه با مجموعه ای از 
مدیران در شوراهایی که در مجتمع تشكیل می شوند، حضور داریم 
و بالطبع در تصمیماتی که به شكل مشارکتی اتخاذ می گردد بنده 
هم سهمی دارم. لازم است تصمیماتی که در این جلسات و شوراها 
گرفته می شود به مرحله ی اجرا برسد و از آن جایی که بنده هم 
15یک فرد اجرایی در این مجتمع هستم سعی می کنم با حضور در 

ت و گو
گف



صحنه های عمل، تمام آن کار  هایی که لازمه ی پیش برد امور و 
دستورالعمل های مدرسه از ابتدا تا انتهای سال تحصیلی است را 
دوشادوش و قدم به قدم با مدارس مجموعه، اجرایی کنیم. حالا 
اگر توفیقی بوده است، امیدوارم که من هم در آن سهمی داشته ام.

 فکر می کنید چه ویژگی در شما باعث موفقیت در 
سازمان شده است؟

این نكته ای است که دیگران باید نظر بدهند. اما اگر بخواهم به 
این پرسش پاسخ دهم باید بگویم که در وهله ی نخست، تجربه ام 
و مجموع فعالیت های آموزشی و تربیتی بنده در آموزش وپرورش 
و هم چنین تدریس ده ساله   در دانشگاه تربیت معلم بوده است 
که مرا در این حوزه یاری کرده است. دیگر این که سعی کرده ام 
همواره نظرات هم کاران و گروه های مختلف را در همین بدنه ی 
مجتمع و در شوراها بشنوم، به آن ها توجه کنم و برای این نظرات 
احترام قائل شوم و نظر فردی خود را بر دیگران تحمیل نكنم. هر 
زمان که تصمیم جمع بر انجام امری باشد با قاطعیت اجرا می شود. 
زیرا معتقدم باید تصمیمات اجرایی به نتیجه برسد. این مجموع 

رویكردهایی بوده که طی این چند سال داشته ام.

 در جلساتی که در مجموعه ی جوادالائ  مه به منظور 
چه  انتظار  می شود،  برگزار  عملکرد  بهبود  و  دانش افزایی 
آیا  از مدیران، معلمان و سایر کارکنان دارید؟  بازخوردی 

بهبودی که مد نظر بوده رخداده است؟ 
در جلساتی که به آن اشاره دارید از نویسنده یا کارشناس خبره  ای 
در امر تعلیم وتربیت به منظور سخن رانی و گفت و گو دعوت می شود 
تا عملكرد نیروهای آموزشی در خصوص شیوه های تربیتی بهبود 
پیدا کند. این که انتظار داشته باشیم تا مدیران با آگاهی و شناخت 
بیش تری که هدف این جلسات است، رفتارهای بهبود یافته از خود 
بروز دهند یک مسئله است و این که انتظار داشته باشیم با برگزاری 
دیگر. مسئله ای  شود،  ایجاد  چشم گیری  تغییرات  جلسه   چند 

نمود بیرونی کارهای فرهنگی در حوزه ی مدیریت و بروز تغییرات 
باید  ما  دارد.  بسترسازی  به  نیاز  و  است  زمان بر  امری  رفتاری، 
همین مسیر تعامل، بحث و گفت و گو، دعوت ازخبرگان به منظور 
ادامه  را  تعلیم وتربیت  جدید  ت ئوری های  ارائ ه ی  و  گفتمان سازی 
دهیم. من به این مسیر خوش بین هستم و معتقدم آموزش هایی که 

ارائ ه داده ایم به طور م ؤثری پیش می رود.

خوش بین  جریان  این  به  سنجه ای  و  ملاک  چه  با   
هستید؟

و  جلسات  تأثیر  کنید،  نگاه  ما  مدارس  داخلی  نشریه ی  به  اگر 
رویكردها در آن مشخص است. انتظاری که از یک مدرسه مطلوب 
کارآمد و مؤثر می رود، خواسته ها و هم چنین رویكردهای جدید 
آموزشی و پرورشی در این نشریه بروز و ظهور پیدا کرده است. 
نكته ی بعدی این است که ما برای سال جدید فرم های نظرسنجی 

تا  کرده ایم  تهیه  مدارس  اولیای  و  دانش آموزان  خانواده ها،  برای 
در مجموع بتوانیم خواسته ها و نظرات شان را رصد کنیم. قطعن 
مشاهده خواهیم کرد که نگاه و چشم انداز ایشان دیگر مانند ده سال 
قبل نیست. خواسته  ی خانواده ها عوض شده است. انتظارات جامعه 
و دیدگاه  مس ئ ولین نیز تغییر پیدا کرده  و گفتمان های جدیدی وارد 
صحنه شده است که اگر مدارس ما با آن ها هم راه نشود به طور 
حتم عقب می مانند. البته که تغییرات در جایی کند تر و در جایی 
دیگر سریع تر خودش را نشان می دهد. در مدارس ما، برخی مدیران 
جدید و برخی با سابقه تر هستند که تفاوت معناداری در مواجه با 
رویكردهای جدید دارند، ولی در مجموع تغییرات مشهود است. 
به عنوان مثال حمایتی که از درس کاوی، درس پژوهی، پژوهش و 
مهارت آموزی در مدارس صورت گرفته نشان دهنده ی کارآمد بودن 

این طرح ها در مدارس مجتمع است.

  امروز حرف از تغییرات مدیریتی و استفاده از اصطلاح 
رهبر به جای مدیر است با توجه به تجربه ی شما در حوزه ی 

آموزش و مدیریت نظرتان درباره ی این تغییرات چیست؟ 
تعلیم وتربیت  خصوص  به  هنر  و  فرهنگ  مدیریت  حوزه ی  در 
تغییرات بسیاری به وجود آمده است. در یک نگاه کلی، تصور ما 
از مدیر کسی است که دستور ابلاغ می کند، دوست دارد دیگران 
ضوابط را رعایت کنند، توقع دارد که سیستم هم آهنگ کار کند 
افزایش درآمد  یابد. درپی  افزایش  بهره وری سازمان  و  کارآیی  و 
است. انتظار دارد همه گی وظایف شان را درست انجام دهند، لیكن 
در خصوص  است.  رهبری  از جنس  آموزش  فضای  در  مدیریت 
تفاوت رهبر و مدیر باید گفت که رهبر انسان صبوری است، بین 
افراد زیر مجموعه اش محبوبیت خاص دارد، توانایی بسیج نیروهایش 
را داشته و دستورات، رهنمود ها و فرمان هایش الهام بخش است. 
این در حالی است که کار را نیز به صورت تیمی پیش  می برد. 
مدیر در نقش رهبر می تواند مأموریت سازمان را هدایت کند و در 
همین راستا اهداف مجموعه را به سرانجام برساند. مدیر مدرسه اگر 
به عنوان رهبر پذیرفته شود دیگر کارکنان از رفتار او الگو خواهند 
گرفت و این ارزشمند است چون سبب بازدهی چند برابری سازمان 
در همه ی حیطه های اندیشه ای و فن آوری خواهد شد. به طور مثال 
وقتی رهبری ایده های جدید ارائ ه دهد اگر از سوی زیرمجموعه ی 
خود مورد پذیرش قرار گیرد، نتیجه اش این خواهد شد که آن ها 
برای تحقق این ایده ها تلاش مضاعفی انجام خواهند داد. به نظر 
می رسد اگر مقوله ی رهبری و ویژگی هایش را در حوزه ی مدرسه 
تبیین کنیم برای رسیدن به مدرسه ی مطلوب موفق تر خواهیم بود.
امروزه علاوه بر نقش هایی که برمبنای نظریات فایول و دیگران برای 
مدیریت مطرح است از قبیل سازمان دهی، برنامه ریزی، ارزش یابی و 
... ویژگی های دیگری نیز برای مدیریت وجود دارد. از جمله این که 
مدیر باید رشد دهنده باشد، یعنی تمامی کسانی  که وارد سازمانی 
می شوند باید بتوانند افق رشد و ترقی خود را در زمینه ی رشد 
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 درآمدی، علمی و شخصیتی به وضوح ببیند. اگر فردی امیدوار، 
با انگیزه و پرتلاش باشد پس برای تحقق اهداف آموزشی و پرورشی، 
فعالیت مؤثر و مضاعف از خود نشان خواهد داد. در سازمان مدرسه 
یک تفاوت ویژه وجود دارد؛ آن هم نقش بی بدیل و پرفروغ معلم 
است، معلم در بالا ترین درجه ی سازمانی قرار داشته و بالاترین 
نقش را به عهده دارد. وقتی می گوییم برای معلم، سازمان باید 
رشددهنده باشد، رشد شخصیتی، علمی و فرهنگی معلم را مدنظر 
داریم. رفتار ما نیز باید به گونه ای باشد تا معلم به تمامی باور کند 

که دارای شأن و منزلت بالای فرهنگی و اجتماعی  است.

عملکرد  سنجش  برای  که  است  این  شما  منظور   
مدیران بایستی میزان احساس مطلوبیت معلمان و دبیران 

مجموعه را در نظر بگیریم؟
بدنه ی  در  را  لازم  انگیزه ی  موفق  سازمان  است.  درست  کاملن 
انگیزه  روزبه روز  و  آورده  فراهم  افراد  برای رشد  مجموعه ی خود 
و نشاط را در آن ها بالا می بر د که حاصل آن توسعه و بالنده گی 
امر مهم  این  البته تحقق  بود.  ابعاد گوناگون خواهد  سازمان در 
راه کارهای خودش را دارد که اگر فرصتی شد و توفیق حاصل شد 

در یک شماره نشریه در مقاله  یا گفتمانی ارائه خواهد شد.

کارکنان  در  انگیزه ی کاری  افزایش  برای  محرک  دو   
وجود دارد: محرک درونی و بیرونی. انگیزه های بیرونی که 
شامل تشویق و جوایز مادی است که معمولن تا زمانی که باشد 
انگیزه هم هست و اگر قطع شود از بین می رود اما انگیزه ی 
درونی، آن  چیزی است که سازمان ها برای حفظ نیروهای 
متخصص و کاربلد باید در نظر بگیرند. پیشنهاد شما برای 

مدیران جهت تقویت انگیزه های درونی کارکنان چیست؟
در انگیزه های بیرونی بیش ترین سهم بر عهده ی سازمان است و 
در انگیزه های درونی سهم فرد بیش تر است، با این حال همه ی 
نقش آفرین  و  مؤثر  درونی یک دیگر  انگیزه های  رشد  در  سازمان 
شخص  باورهای  با  اول  وهله ی  در  درونی  انگیزه های   هستند. 
سر و کار دارد. مدیر، معاون، معلمان و مشاوران و ... باید درباره ی 
 شغل شان احساس رضایت کنند، محتوای آن را با کیفیت، مهم و
با ارزش بپندارند، نقش تعیین کننده ای برای این شغل در جامعه 
قائ ل باشند به نحوی که اگر این شغل حذف شود، باور آن ها این 
آموزشی  و  فرهنگی  افت  و  شدید  مشكلات  با  جامعه  که  باشد 
رو به رو خواهد شد. حالا چه گونه این انگیزه ها را روز به روز تقویت 
ابتدا باید کسانی را جذب کنیم که  کنیم؟ من فكر می کنم در 
انگیزه های درونی شان برای معلمی قوی است، کسانی که باور دارند 
با ورود به این جرگه می خواهند برای جامعه سازنده گی، فرهنگ، 
رشد استعداد و مهارت را به ارمغان بیاورند. هم چنین می  توان با 
تعلیم وتربیت،  حوزه ی  برجسته ی  کارشناسان  از  کمک گرفتن 
معلمین و مسئولین مدرسه را به رشد علمی و مهارتی ترغیب 
کنیم. سازمان در گفتمان هایی که ایجاد می کند شأن و منزلتی 

برای معلم قائ ل می شود. افتخاراتی که فارغ التحصیلان به سبب 
رسیدن به مدارج علمی و فرهنگی کسب می کنند نیز می تواند 

انگیزه های درونی معلم را افزایش دهد.

دوازده  )ع(  جوادالائ مه  حضرت  آموزشی  مجتمع   
مجموعه ی  این  اداره ی  برای  دارد.  پوشش  زیر  را  مدرسه 
بزرگ با چه دشواری هایی رو به رو هستید؟ و در اداره ی آن ها 

از چه سبک مدیریتی پیروی می کنید؟
سبک  درباره ی  ابتدا  می خواهم  است.  پرسش  دو  خودش  این 
اداره ی  برای  بسیاری  سبک های  اصولن  کنم.  مدیریتی صحبت 
چنین مجموعه  هایی مطرح است. مانند سبک باشگاهی، سبک 
متعادل و غیره. سبک ها به طور معمول هم پوشانی دارند، یعنی 
هیچ کدام به  صورت صد درصد کامل نیستند. برای انتخاب سبک 
باید میزان انطباق و سازگاری مدیریت مجموعه با آن سبک را در 
نظر گرفت. هر سبكی که انتخاب شود نقش مدیر در آن بسیار 
م ؤثر است. به عنوان مثال مدیری که به سبک استبدادی اعتقاد 
نهادی  اگر رأس  دارد و نگاهش فرماندهی و خودمحوری است، 
علمی فرهنگی قرار گیرد، از ذات استبدادی اش که نمی تواند عدول 
کند لذا مدیر موفقی در آن مجموعه نخواهد بود. در میان همه ی 
م ؤثر ترین  به عنوان  را  بنده مدل مشارکتی  مدیریتی،  سبک های 
با  این روش مدیران  تعلیم وتربیت می دانم. در  برای نظام  سبک 
زیر مجموعه ی خود به گفت وگو می پردازند، شوراها فعال هستند، 
تصمیمات از بالا به پایین صادر نمی شود. تصمیمات طی تعامل بین 
نیروهای صف و ستاد بررسی  و چكش کاری شده، صادر و سپس 
ابلاغ می شوند. این که چه تصمیماتی و در چه رده های سازمانی را 
می توان از طریق مشارکت اعمال کرد و چه سهمی از تصمیمات 
به عهده ی رهبران و مدیران میانی است، موضوع بحث دیگری 
خواهد بود. در مجتمع حضرت جوادالائ مه )ع( سبک مشارکتی، 
هم در سطح مدارس و هم در دفتر مرکزی استفاده می شود. میزان 
مشارکت و سهم هریک از آن ها روشن دیده شده است. این سبک 
پرورش دهنده بوده و کارآیی مدارس را بالا می برد و اما مورد دیگر 
پرسش شما که در اداره ی مجموعه با چه مشكلاتی روبه رو هستید، 
بحث و گفتمان مفصل تری را می طلبد که در آینده به آن خواهیم 

پرداخت.

چه  دارند؟  ویژگی  چه  شما  فارغ التحصیلان   
تحصیل  برای  را  )ع(  جوادالائ مه  م جتمع  خانواده هایی 

فرزاندان شان انتخاب می کنند؟
این یک سؤال چالشی است. مثل کارخانه ای که محصولی ارائ ه 
می دهد، فارغ التحصیلان ما هم محصول ما هستند. شما توقع دارید 
محصولات یک کارخانه  ویژگی های خوب و جدیدی ارائ ه دهند. 
محصول ما باید نوجوان و جوانی باشد که استعدادش شناخته شده، 
پرورش و رشد یابد، مهارت های زندگی را فرا گرفته و قانون مدار 
اعمال  متوجه  و  م ؤدب  فردی  اعتقادی،  و  اخلاقی  نظر  از  باشد، 
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عبادی اش باشد. به این چنین جوانی نه تنها ما بلكه جامعه هم 
افتخار می کند. بنده تصور می کنم خانواده ها هم همین توقع را از 
ما دارند، منتها از جهاتی دیگر بحث استعداد علمی و نیل به مدارج 
بالای تحصیلی در رشته های خوب دانشگاهی هم وجود دارد که تا 
حدی به خاطر تبعات حاکمیت نظام کنكور است. در ادامه ی همین 
نظام و وجود رشته های به اصطلاح بورسی که متقاضی بسیار دارد، 
انتظار بعضی خانواده ها از ما، برآورده کردن این خواسته ها است. 
البته به نظر می رسد که در نگاه خانواده ها نیز به تدریج رویكرد توجه 
به مسائ ل مهارتی، تربیتی و فرهنگی پر رنگ تر شده است. آن ها 
علاقه دارند که فرزندان شان درس درست زندگی کردن، اجتماعی 
بودن، رعایت حقوق دیگران را در مدرسه هم راه با رشد علمی خود 
بیاموزند. امیدوارم مس ئولین نظام تعلیم وتربیت هم قدم های مؤثری 
در این زمینه بردارند. دانش آموزی ممكن است در حوزه ی علوم 
استعداد زیادی نداشته ولی در امور دیگر موفق تر باشد. ما باید 
کاری کنیم که او فردی با انگیزه و با نشاط باشد و با امید وارد 
مدرسه شده و ادامه ی تحصیل دهد و به عنوان محصول مدرسه 

وارد عرصه های دیگر جامعه شود.

م جتمع  در  گفت  می شود  به صحبت شما  توجه  با   
جوادالائ مه)ع( نیاز آموزشی خانواده ها در وهله ی اول و نیاز 

فرهنگی در وهله ی دوم مورد توجه است؟
این نیاز ها دوشادوش هم مورد توجه است. سعی ما این  است که 
از هیچ کدام کوتاهی نكنیم. در عرصه ی آموزش، نقش معلم و دبیر 
تعیین کننده است. ما فكر می کنیم بهترین معلمان و دبیران را 
در  است.  زیرساخت ها  و  تجهیزات  بحث  سپس  داریم.  این جا 
دوران کرونا تلاش شد تمامی تجهیزاتی که یک مدرسه ی خوب 
باید داشته باشد را فراهم کنیم. در حوزه ی برنامه ریزی، مجموع 
برنامه های اجرایی که در سال گذشته داشتیم بسیار کارآمد و م ؤثر 
بوده است. در این مجتمع تلاش داریم دانش آموز بدون استرس 
 و فشار اضافی، استعداد علمی اش به ظهور رسیده و در رشته ی 
فعالیت های  بستر  در  عین حال  در  باشد.  موفق  علاقه اش  مورد 
فرهنگی، مهارتی و پرورشی، یک فرد خسته ی بریده از سایر حوزه ها 
نباشد. اگر به نتایج قبولی این م ؤسسه در پایه های مختلف نگاهی 
داشته باشیم، رتبه های خوب کسب شده را به هم راه موفقیت در 
اگر  آورده ایم.  دست  به  تربیتی  و  فرهنگی  فعالیت های  زمینه ی 
مدرسه رشد متعادل دانش آموز و تربیت همه جانبه او را مدنظر 
داشته باشد، هم رضایت خانواده و هم دانش آموز را فراهم می کند.

فکر  آیا  فارغ التحصیلانی،  چنین  داشتن  برای   
نمی کنید نیاز باشد که مدارس از لحاظ سخت افزار و نرم افزار 

تغییرات زیادی بکنند؟
به  جدید  نگاه  با  باید  مدارس  مسئولین  نخست  وهله ی  در 
آموزش های آکادمیک، با انواع شیوه های مدرسه داری آشنا شوند. 
از صد مدل مدرسه در سراسر دنیا وجود دارد که  امروزه بیش 

هرکدام به نحو خاصی اداره می شود. آشنایی با رویكردهای مختلف 
و مدارس گوناگون، مسیر را باز کرده و مرز های بسته ی دیدگاه های 
سنتی را می شكند. نكته ی دوم این است که با توجه به ساختار 
مقاطع مختلف تحصیلی از ابتدایی تا دوره های اول و دوم متوسطه، 
می توان  کرد.  وارد  می توان  بسیاری  تغییرات  ابتدایی  دوره ی  در 
درهای مدرسه را باز گذاشت، کلاس را شیشه ای کرد، درس پژوهی 
در  دانش آموزان  مشارکت  کرد،  اجرا  قوت  با  را  درس کاوی  و 
کارهای تیمی را افزایش داد، مشارکت خانواده ها را بیش تر کرد. 
در دبیرستان به علت تخصصی تر شدن آموزش ها، تغییرات کندتر 
اتفاق می افتد. علی رغم این موارد در دبیرستان ها هم برخی کار ها 
امكان پذیر هستند. یكی این که می توان درصدی از دروس را در 
مناطق جغرافیایی گوناگون بر مبنای زیست بوم منطقه تغییر داد 
و به اصطلاح بومی سازی کرد. دیگر این که سهم تحقیق و پژوهشِ 
دانش آموزی و هم چنین فعالیت های فرهنگی، مهارتی، پرورشی و 
ورزشی را افزایش داد. به نظرم شیب تغییرات و رویكردهای نوین 
در مجتمع با چشم انداز خوب هم راه است و با تدارک زیرساخت های 

مناسب آموزش نیروی انسانی گام به گام رو به جلو می باشد.

مسیر  در  دوباره  بخواهید  و  برگردید  عقب  به  اگر   
آموزش قدم بردارید چه مسیری را انتخاب می کنید؟

اگر  به عقب برمی گشتم اول برای تقویت شیوه های مدرسه محوری 
اقدام می کردم. امروز مدارس موفق دنیا به روش مدرسه محوری اداره 
می شوند. سازمان های کوچكی که با محوریت خودشان یک سری 
اصول کلی را رعایت می کنند، موفق تر هستند. در پروژه ی مدرسه 
داشت،  خواهند  مؤثری  و  خوب  رشد  انسانی  نیروهای  محوری 
گوناگون  حوزه های  در  و  دارند  فعال  شرکت  نیز  تصمیمات  در 
آموزش وپرورش نقش آفرینی می کنند. به نقش بی بدیل معلم در 
حوزه های پرورشی، اجتماعی، علمی و اعتقادی توجه بیش تری 
می کردم. کارهای گروهی را در میان دانش آموزان و معلمان به 
یک اصل بدل می کردم. کتاب های بیش تری را مطالعه می کردم و 
تحصیل را ادامه می دادم. دیگر این  که سعی می کردم اختیار و منابع 
مالی  لازم را  مهیا کنم تا از زمان تدریس معلم کم شود و معلم 
بتواند به طور مثال یک چهارم یا یک پنجم زمان موظفی را صرف 
مطالعه، تحقیق و پژوهش کند. در دوران معلمی یكی از آرزوهایم 
این بود برای ده تا پانزده سالی که در یک مدرسه هستم یک کلاس 
برای خودم داشته باشم، رنج می بردم از این که باید هر بار سر یک 
کلاس بروم، کلاس هایی که فقط یک تخته داشتند. شما الان به هر 
اداره ای بروید، هر کارمند یک میز ثابت با ادوات، سخت افزار، نرم افزار 
و لوازم مورد نیازش را دارد. ما چیزی نداشتیم. یک کیف  داشتیم و 
سر کلاس می رفتیم؛ البته الان هم همین گونه است. در این کلاس 
کتاب خانه داشته باشم با کتاب هایی که دوست داشته  باشم بچه ها 
آن را بخوانند. نقشه و جدول و تصویر دانشمندان مطرح را به دیوار 
بزنم. به من بگویند این کلاس تا پایان سال تحصیلی در اختیار تو 
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قرار دارد. این  کار در همه ی مقاطع تحصیلی م ؤثر است. ساختار 
فیزیكی و کالبد مدرسه هم موضوع مهمی است. این که کلاس 
باشد، کتاب خانه، فضای  نور و صدا چه گونه  بسازیم،  را چه گونه 
ورزشی و نمازخانه ی مدرسه کجا قرارگرفته باشد، پلكان طبقات 
چه ویژگی هایی داشته باشد، فضاهای عمومی چه گونه باشد، فضای 
گل کاری برای زیبایی و طراوت حیاط مدرسه چه گونه طراحی شده 
 باشد. م ؤسسه ی ما برای مدارس تازه تأسیس خود این موارد را 
بهره برداری  مورد  زودی  به  خدا  امید  به  که  گرفته  نظر   در 
قرار می گیرد. مدرسه ای ارگانیک، زنده، پویا و با کارکردهای مطلوب.
کالبد مدرسه بسیار مهم است و حتی می تواند باعث تغییر 

نحوه ی آموزش شود.
کار  گروهی  بتواند  معلم  که  بسازیم  را طوری  وقتی کلاس  بله. 
کند، حتمن دستاوردهای گروهی هم خواهیم داشت؛ نه این که 
نیمكت را به زمین پیچ کنیم تا نشود کاری کرد. طراحی حیاط، 
آزمایشگاه، نمازخانه، کتابخانه و ... باید بتواند کارکرد مؤثری داشته 
باشد. امروزه در بسیاری از مدارس دنیا کارکرد خاص و سهم فضا 
و کالبد آموزشی را فوق العاده با اهمیت می بینند و روی این بخش 

سرمایه گذاری می کنند.

مجموعه ی  مدت  دراز  برنامه های  و  چشم انداز   
جوادالائمه بر اساس چه نیازی در جامعه طراحی شده یا 

خواهد شد؟ 
ما با دعوت از نخبه ها و کارشناسان، برنامه ای را با افق  15 ساله طراحی 
کرده ایم. در راستای رسیدن به چشم انداز مجتمع، استراتژی هایی 
تدوین شده است. این استراتژی ها با برنامه ها و طرح های عملیاتی در 
حال پی گیری است. یكی از مواردی که به آن خیلی معتقد هستیم 
مجازی  آموزش  تداوم  بیش تر،  هرچه  مشارکتی  آموزش  تحقق 
اثربخش حتی پس از دوران کرونا، کارآفرینی و مهارت محوری، توجه 
به بعُد عاطفی و روانی و تربیتی و جسمی دانش آموزان، طراحی 
محیط ایمن و با نشاط، آموزش ضمن خدمت کادر آموزشی، تقویت 
ارتباط با مخاطبان و ذی نفعان، ایجاد نظام جامع ارزیابی و نظارت و 
بازنگری در کلیه ی فعالیت های سازمان و بسیاری موارد دیگر است 

که در نهایت به سازمانی یاد گیرنده منجر شود.

برای  شما  چالش.  درباره ی  سؤال  به  برمی گردیم   
تحقق کامل اهداف در مجتمع حضرت جواد الائ مه )ع( با 

چه چالشی روبه رو هستید؟
چشم انداز مجتمع حضرت جواد الائ مه)ع( یک مدرسه ی برتر و 
مطرح در عرصه ی بین المللی است. یكی از چالش های چشم انداز 
ما این است که نظام ارزش یابی آموزش وپرورش هنوز نظام کمیتی 
است. ما داریم این بحث ها را پیش می بریم. هرچند به تازه گی 
گفته اند که درصدی از رتبه و امتیاز کنكور از نمره های دوره ی 
دبیرستان محاسبه شود. باز هم این نظام کمیتی خواهد بود نه 

کیفیتی. با این حال در نظر داریم تا گام به گام به سمت مدارسی 
پیش برویم که نگاه جامع تر و کیفی تر در کارکرد مجموعه حاکم 
باشد. درون مدرسه نیز فعالیت های گوناگون دانش آموزان، کارهای 
گروهی آنها در حوزه های پژوهشی، علمی، پرورشی، هنری، ورزشی 
و غیره نمود داشته و در صحنه باشد. این گونه فعالیت ها اصول 
آموزش کیفی هستند. هر دانش آموز یک استعداد و توان خاصی 
دارد که باید زمینه ی رشد و بالنده گی و شكوفایی آن را فراهم کرد، 
ضمن آن که لازم است خود دانش آموز هم در مورد وظایف مدرسه 
و درس خود کوشا و پویا باشد. باید از مقایسه های فردی و شكننده 
 خودداری کنیم و بخواهیم تا خروجی هر مدرسه فردی امیدوار، 
رو به رشد و با شخصیتی سالم باشد که در مقاطع تحصیلی نیز موفق 
بوده است. امیدوارم که کارهای کیفی، انجام فعالیت های برجسته  
در همه ی حوزه ها برای تعیین رشته و جهت ادامه ی تحصیل مورد 

توجه قرار گیرد و امتیاز مشخصی برای آن ها منظور شود.

مدیران  برای  نکاتی  چه  به  دارید  دوست  آخر  در   
مجموعه، مدیران و کارکنان مدارس به عنوان ناگفته های خود 

اشاره کنید؟
اول این که قدر موقعیت خود را بدانیم. در فضایی قرار داریم که 
به طور تقریبی پنج هزار دانش آموز و حدود ششصد نفر به عنوان 
کادر آموزشی از معلم تا مدیر در اختیار داریم که عهده دار امر خطیر 
تعلیم وتربیت و سلامت جسم و روح شان دانش آموزان نیز هستیم. 
بدانیم این خشت اولی است که زمینه ی بروز استعدادهای گوناگون 
آن ها را فراهم می کند و کرامت و شأن دانش آموزان را مورد توجه 
قرار دهیم. می گویند آموزش وپرورش آینده ساز است، و ما می گوییم 
آموزش وپرورش همین اکنون را هم می سازد. بچه ها همین الان 
با  و  زندگی می کنند  با جامعه  و خیابان می روند.  به کوچه  هم 
رفتارشان می توانند جامعه را رشد داده یا ویران کنند. دوم سعی 
کنیم انگیزه های درونی خود را تقویت کنیم، یعنی از صبح که قدم 
به مدرسه می گذاریم با توکل به خدا و با انگیزه و برنامه، تلاش کنیم 
و نشاط در ما بجوشد. سومین نكته این که بزرگواران! ما نه تنها در 
فضای مدرسه معلم هستیم بلكه بیرون از مدرسه، در کوچه، خیابان 
و پارک، در مراسمی که شرکت می کنیم از نقش الگویی خود نباید 
فاصله داشته باشیم. نكاتی راجع به وظایف هم کاران در دفتر مرکزی 
هم این است که احترام کارکنان مان در مدارس را داشته باشیم. 
تلاش مضاعف کنیم تا کادر مدرسه با اطمینان و امنیت شغلی 
وظایف خود را انجام دهد. در حد توان مان حق و حقوق ایشان را 
به موقع پرداخت کنیم. برای ایشان و خانواده های شان برنامه های 
جنبی تعریف کنیم و کاری کنیم که با افتخار بگویند که ما معلم 

م جتمع حضرت جواد الائ مه)ع( هستیم. انشاءالله که چنین باشد.  
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فلسفه  ی  از  استفاده  با  کشور  تعلیم  و تربیتِ   سیاست  گذاران 
و  طراحی  را  سندی  کرده  اند  تلاش  شده،  بومی   تعلیم  و تربیتِ 
تدوین کنند که جامع و کامل باشد و همه  ی ابعاد تعلیم  و تربیتِ را 
دربرداشته باشد. آن  ها این برنامه را در قالب سند تحول ارائه داده اند. 
ما می  توانیم با مطالعه و بررسی این سند جامع و کامل، آن بخش  هایی 
که اجرای آن را در توان خود می  بینیم و مباحث آن مربوط به گروه 
با در نظر گرفتن  و  انتخاب کرده  را  مخاطب پیش  دبستانی است 
 آن اهداف، ماموریت بلند   مدت، میان مدت و کوتاه مدت خود را 

تدوین و تنظیم کنیم.

  گزیده  ای از سند تحول وچشم  انداز
 رسیدن به جامعه  ای فعال، مسئولیت  پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت  مند، 
سازگاری  تعادل،  روحیه  ی  انضباط،  کاری،  وجدان  از  برخوردار 
اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شكوفایی ایران و مفتخر 

به ایرانی بودن همه  گی از چشم  انداز  های این سند است.
منظور  که  است  تأکید شده  هم  طیبه  حیات  بر  تحول  سند  در 
فردی،  ابعاد  همه  ی  در  مطلوب  وضعیت  دارای  حیاتی  آن  از 
 اجتماعی، سیاسی، شغلی و غیره است؛ حیاتی که همان درست 
با  فرد  ارتباط  در  و  بوده  اسلامی  معیار  های  براساس  زندگی کردن 
خداوند محقق می  شود. با توجه به گروه سنی پیش  دبستانی می  توان 
ربَهَُّ«  عَرَفَ  فَقَدْ  نفَْسَهُ   عَرَفَ   این فرموده عمل کرد که »مَنْ   طبق 
خودشناسی  همان  دانست،  خداشناسی  مقدمه  را  خودشناسی  و 
از دبستان شكل گیرد. خودشناسی  که می  تواند در سنین پیش 
توانایی  های  و  بدن  ظاهری  شناخت  از  ابتدا  سنی  گروه  این  در 
بدن، روش  اعضای  از شناخت  بعد  و   خود کودک شكل می  گیرد 
غیره  و  غذا خوردن  آداب  گرفتن،  به دست  قلم  نشستن،  درست 
فردی،  هویت  خودباوری،  بدن،  پیچیده  گی  های  شناخت   به 
خود تنظیمی و غیره خواهد انجامید. اگر مهارت  ها و آموزش  ها به سبک 
رفتارگرایی اجرا شود،  نتیجه  ی مطلوبی حاصل نخواهد شد ولی اگر بر 
اساس شناخت کودک باشد، اهداف خودشناسی محقق خواهد شد و اگر 

کودک به پیچیده  گی  های وجود خود پی ببرد به خداشناسی نیز خواهد 
رسید، به گونه  ای که هویت او مستقل می  گردد و به سوی خود  سازی 
قدم بر می  دارد. این خود  شناسی کودک را به فردی پرسش  گر با قدرت 
تفكر بالا سوق می  دهد. هویت فردی، یكی از ابعاد مهم حیات طیبه 

است که در مرحله پیش دبستان تجلی می  یابد.

  استراتژی مدرسه
استراتژی مدرسه به این معنا است که کدام فعالیت  ها را باید انجام 
بدهیم )پورتر( و چرا باید آن فعالیت  ها انجام شود )دراکر( و چه  گونه 
انجام شود تا مزیت رقابتی داشته باشد. منظور از مزیت رقابتی نیز 
این است که آیا می  توانیم ارزش بیش تری را به مخاطب برسانیم و 
آن  ها را خوشحال و راضی نگه داریم یا خیر. این نمونه در صورتی 
به بقای ما می  انجامد که در عین اعطای ارزش بیش تر به مخاطب، 

سودآور هم باشیم.
مدرسه باید به سه موضوع توجه داشته باشد:

• هم  راستایی با نگرش آموزش وپرورش و برنامه  های آن ؛
• هم  دلی با نیاز و نگرش خانواده نسبت به امور تربیتی؛

• حرکت در مسیر رفع نیاز  های واقعی دانش آموزان.

  نتایج استراتژی مطلوب
• معلم  ها و کارکنان از انگیزه  ی بالا برخوردار می  شوند؛

• دانش  آموزان و والدین به مدرسه باور پیدا خواهند کرد؛
• دانش  آموزان اندیشیدن بی  غرور و تعصب را یاد می  گیرند؛
• دانش  آموزان می  توانند مسیر خود را در زندگی پیدا کنند؛

 • دانش  آموزان در هر مقطع تحصیلی، رشد همه جانبه و مطابق با
سن خود خواهند داشت  مدرسه به تعادل خواهد رسید.

 نیاز  های دانش  آموزان و ارزش  های حاکم بر مدرسه؛
• نیازهای آموزشی؛

جامعه بدون کودکی توسعه نخواهد یافت 
    سمانه کوچک زاده، مدیر پیش دبستان ناحیه 1
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• نیاز  های پرورشی و مهارتی؛
• نیاز  های جسمانی؛

ارزش  های حاکم بر مدرسه نیز به معنای رفتار  هایی است که انتظار 
تا  دهند  انجام  مداومت  با  دانش  آموزان  و  کارکنان  همه  ی  داریم 

ماموریت مشخص شده، محقق گردد.

  مأموریت مدرسه
• ایجاد وضعیت فیزیكی مناسب و مطلوب برای مدرسه و در مدرسه؛

• آموزش فارغ التحصیلان و تسهیل مسیر اندیشه  ورزی آنان؛
• تعیین نقش معلمان و کارکنان و وظایف آن  ها؛

• تعیین نسبت والدین در میان نقش  های فوق و بررسی تفكر و رفتار آنان؛

  عوامل مؤثر بر مدرسه
یكی از تأثیر  گذار  ترین سازمان  ها بر مدرسه، آموزش وپرورش است 
که باید مشخص گردد چه انتظاری از مدرسه دارد تا در خدمات 
مدرسه در نظر گرفته شود. از دیگر عوامل اثر  گذار بر مدرسه، محیط 
آن است که باید بررسی شود چه  گونه می  توانیم از آن برای ارتقای 
توانمندی  های دانش آموزان بهره ببریم و یا اگر تهدیدی وجود دارد 
چه  گونه آن را دفع کنیم. باید محدوده  ی جغرافیایی مشخصی را 
در  را  نوآموزان  نیاز  های  و  کنیم  طراحی  دانش آموز  حضور  برای 

طراحی این فضا به دقت مورد بررسی قرار دهیم. 
شناخت فلسفه  ی آموزشی و تربیتی مدرسه 

فلسفه  ی آموزشی یعنی چرا این محتوا برای آموزش و یاد  گیری 
انتخاب شده است، چه  گونه آن را یاد می  دهیم، چه  گونه یادگیری 
را ارزیابی می  کنیم و چه  گونه فرآیندهای فكری دانش  آموز را رشد 
خواهیم داد. فلسفه  ی تربیتی یعنی کدام نگرش   و باور  ها را از چه 
فكری  سیستم  چه  گونه  و  بیاوریم  به وجود  دانش  آموز  در  طریق 
تا  کند  کمک  که  دهیم  ارتقا  و  رشد  را  مغز  تفكر(  )فرآیند  های 
اثربخشی آموزش به طور قابل ملاحظه  ای افزایش پیدا کند و این 
به معنای این است که مدرسه تنها محتوای آموزشی ارائه نمی  دهد، 

بلكه فرآیند تفكر را نیز بهبود می  بخشد.

  تدوین اهداف بلند   مدت مدرسه
اهداف بلند  مدت مدرسه برای 5 سال آینده و بر اساس موارد زیر 

پیش  بینی خواهد شد:
• نتایج آموزشی؛
•  نتایج تربیتی؛

• ساختار فیزیكی؛
• کیفیت فرآیندهای مدرسه؛
• توانمندی های منابع انسانی؛
• نگرش والدین دانش  آموزان.

  تبلور ارزش  های ما درتجربه  ی چند سال پیش  دبستان
تجربه نشان داده است که با هم  افزایی می  توان به نو  آموزان خدمت 
در  و خصوصی  دولتی  نهاد  های  از  اعم  هم  کار  سازمان  های  کرد. 
اثر  بخشی  و  ارزیابی  به خدمات،  افزایش دسترسی  آگاهی  بخشی، 
نقش به  سزایی دارند. شناخت دقیق نیاز کودکان، مبنای طراحی 

خدمات نوآورانه است و نوع خدمت می  تواند به صورت حضوری، 
حیطه  هایی  در  هم  کاران  تخصص  شود.  ارائه  مجازی  و  مكتوب 
هم  چون روان  شناسی، سنجش و اندازه  گیری، تعلیم وتربیت، دین، 
فن آوری اطلاعات، طراحی و معماری و هم  چنین رسانه بسیار حائز 
اهمیت است. در این میان فعالیت  هایی که به رشد مجموعه ها  ی 

پیش  دبستانی کمک خواهد کرد، عبارت  اند از:
• پژوهش در زمینه  های مختلف روان  شناسی رشد و علوم تربیتی 

برای سال  های اولیه  ی کودکی؛
• تحول نگرشی و ایجاد مهارت در بزرگسالان با استفاده از آموزش و 

جلسات هم  اندیشی با والدین و مربیان؛
•  برنامه  های منسجم برای افزایش آگاهی و توان  افزایی والدین؛

اصول  و  کودکان  نیاز  بر  مبتنی  آموزشی  کارگاه  های  طراحی   •
آموزشی برای مدارس؛

• تحول مرکز آموزشی به سازمان یادگیرنده که در آن همه از جمله 
کودکان، مربیان، مدیران و والدین رشد خواهند کرد.

 راه  کارهایی برای رسیدن به اهداف
• پایه  ریزی و اجرای ساختارهای رشد حرفه  ای برای مربیان؛

• ارزیابی ابعاد مختلف محیط آموزشی با ابزار  های بین المللی؛
شناختی،  حوزه    های  در  نوآموزان  رشد  پرونده  ی   طراحی    • 

عاطفی  و   اجتماعی؛
• بهبود دنیای میان کودک و محیط آموزشی؛ 
• برگزاری دوره  های تحول نگرشی برای والدین؛

• ارزیابی پژوهشی پیش از آزمون، پس از آزمون و پی  گیری مجدد 
پس از 6 ماه.

  انواع سرمایه  گذاری
به  منجر  آن  ها  والدین  و  کودکان  مربیان،  روی  سرمایه  گذاری 
شكل  گیری جامعه  ای پویا شده و مهارت  هایی نظیر تفكر انتقادی، 
حل مسئله، کار گروهی و مسئولیت  پذیری را در وجود انسان شكل 
می  دهد. سرمایه  گذاری امروز در پیش  دبستانی تأمین آینده  ای روشن 
برای جامعه خواهد بود و کیفیت  بخشی به سال  های اولیه  ی زندگی 
و دوران کودکی، تنها با هم  افزایی و استفاده از ظرفیت تک تک افراد 
امكان  پذیر خواهد شد. با حمایت مادی و معنوی از پروژه  های رشد 

همه جانبه  ی کودکان می  توان به پیش  برد اهداف کمک کرد. 

 حمایت از پروژه  های رشد
پروژه  های رشد همه جانبه  ی کودکان نیاز به حمایت  هایی دارد که از 

جمله  ی آن می  توان به موارد زیر اشاره کرد:                      
•  ایجاد زیر  ساخت برای استفاده از بانک اطلاعات کودکان؛

• ارزیابی اثر  بخشی برنامه  های آموزشی؛
• ارائه  ی گزارش  های تحلیلی از وضع یت نو  آموزان به فعالان این حوزه؛ 

• هم  کاری با رسانه  ها و نهاد  های تخصصی حوزه  ی کودک؛     
• مطالبه  ی عمومی و تقویت هم  کاری بین نهاد  های دولتی، عمومی 
و سازمان  های مردم نهاد.                                                             
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با نگاهی گذرا به دوران مدیریت خود، زمانی که آموزش وپرورش بر معلم محوری پافشاری می کرد و حتی زمانی که 
نتایج منفی این تصمیم مشخص شد و سیستم را بر آن داشت تا بر محور دانش آموز بچرخد، من از ابتدای کار به دنبال 
مشارکت و اتخاذ تصمیم به شیوه ی گروهی بودم. همیشه ثابت شده است که تصمیم گیران از یک ناحیه مرکزی حتی 
اگر بخواهند هم نمی توانند مطابق با بهبود عملكرد مدارس و به خصوص تعامل بین افراد در محیط آموزشی آن هم با 

نگاهی از بالا به پایین تصمیمات ثمربخش بگیرند.
می دانیم که از لحاظ علمی، مدرسه محوری بر اثر تمرکز زدایی در نظام آموزشی و انتقال اختیار و قدرت تصمیم گیری 

به مدرسه به وجود می آید. خوب است بدانیم که این تمرکززدایی بیش تر جنبه ی اداری دارد تا سیاسی.
مختصری از مهم ترین اهداف خود را در برقراری سیستم مدرسه محور در طول دوران خدمتم به عنوان مدیر مدرسه 

با شما خواننده ی عزیز به اشتراک می گذارم.
• ایجاد خلاقیت و پویایی بین افراد، اعم از معاونان، معلمان و دانش آموزان؛

• ایجاد خود رهبری و استقلال جهت برنامه ریزی در زمینه های مختلف آموزشی و پرورشی؛ 
• کاهش مشكلات اقتصادی تحمیل شده؛

• تلاش برای جذب افراد شایسته؛
• ایجاد ارتباط صمیمانه تر با کارمندان و معلمان؛

• ایجاد حس تعلق و داشتن خانواده ای واحد با اولیای دانش آموزان؛
• تسهیل روند اجرایی دستورات مصوب از دفتر مرکزی؛

• دادن ارزش به ایده پردازان در محیط آموزشی؛
• اعتماد به فكر و نظر افراد جوان در محیط مدرسه؛

با این وجود هم چنان خود را در مسیر آموزش می بینم و آرزو دارم توانسته باشم رضایت خدا و  خلق خدا را کسب 
کنم. خداوند متعال یار و نگه دار قلب سخاوتمند کسانی باشد که بی هیچ توقعی به خدمت به خلق الله ایمان و به 

ثمرات نیک آن باور دارند. 

و امرهم شورا بینهم
   عزت شهاب صفا، مدیر دبستان دخترانه دوره اول، ناحیه 1
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توانمند سازی امری است دیرینه که از ابتدای خلقت بشر وجود 
این مدعا زندگی گذشته و روند تكاملی آن  ناظر  داشته است. 
طی گذشت قرون و اعصار متمادی است که خود را در تمامی 

زمینه های حیات نشان داده است.

تعاریف توان مند سازی
توانمند سازی سهل  از  تعریفی  ارائه ی  زیمزمن معتقد است که 
و ممتنع است. هر کس از آن تصوری در ذهن خود دارد و در 
افراد کمی به آن اشراف کافی دارند. در فرهنگ لغت  حقیقت 
توانمندی معانی متفاوتی را تداعی می کند، از جمله اقتداردادن، 
تفویض اختیار کردن، اختیاردادن، مأموریت دادن و ... . اما در علم 
مدیریت  به این بحث از یک دریچه نگریسته نمی شود چرا که 

فاکتورهای متعددی را برای توانمندی یک انسان قائل هستند.
در یک دید کلی می توان توانمند سازی را در سه دسته ی کلی 

طبقه بندی و بررسی کرد:
الف: توانمند سازی به عنوان تفویض اختیار یا رویكرد ساختاری؛

ب: توانمند سازی به عنوان ایجاد انگیزه یا رویكرد شناختی؛
ج : توانمند سازی براساس دو رویكرد مكانیكی و ارگانیكی.

در این متن به دو مورد اول خواهیم پرداخت.
    در رویكرد اول یا رویكرد ساختاری صاحب نظران این عرصه 
عقیده دارند، بین توانمند سازی و تفویض اختیار ارتباط دو سویه 
وجود دارد و با تفویض اختیار احساس خود کار  آمدی در افراد زنده 
خواهد شد. حال اگر این مقوله ی مهم و چالش برانگیز را بخواهیم 
در سطح مدرسه بررسی کنیم قبل از هر چیز لازم است که به 
اهمیت و جایگاه مدرسه و کارمندان اش اعم از مدیر، معاون، معلم 
و ... در اجتماع اشاره کنیم، افرادی که مسئول تربیت نسل بعدی 
هستند و دید عموم مردم به ایشان سراسر اعتماد، اتكا و احترام 
است. این مسئله در جامعه ی ایرانی- اسلامی ما نیز مشهود است 
و نظر به این اهمیت برای اداره و سامان دهی این ارگانیزم بزرگ 
و ضروری و قابل اعتماد، بودجه و تشكیلاتی مجزا در نظر گرفته 
شده و هیچ گاه به این افراد نمی بایست به دید سایر کارمندان 
افزایش کار آمدی را  این مهم چالش فرا  روی  با ذکر  نگریست. 
که  دانست  شایسته  پرسنل  انتخاب  اول  مرحله ی  در  می شود 
زمینه ی  و  داشته  را  این شغل  پویای  ماهیت  پذیرش  پتانسیل 
انسان سازی  بزرگ  پروژه  پذیرش  و  پیاده سازی  برای  مساعدی 
داشته باشند، چراکه محصول نهایی در این عرصه، انسانی است 
انتخاب  اهمیت  و  مسئولیت  امر  این  بزرگ تر.  اجتماع  راه  در 
آگاهانه پرسنل را دو چندان می کند. مرحله ی بعد شناسایی و 

حذف شرایطی است که موجب احساس عدم قدرت در کارکنان 
می شود. بعد از تحقق این امور، استفاده از نظام بازخورد و پاداش 
با  که  می کند  غنای شغلی خود نمایی  و  شایسته گی  بر  مبتنی 
ایجاد انگیزه و حس نشاط شغلی و به تبع آن با افزایش کارآمدی 

هم راه است.
که  روان شناختی می شویم  رویكرد  وارد حوزه ی  ترتیب  این  به 
احساس  کار آمدی،  افزایش  و  نتیجه  حصول  برای  می بایست 
مؤثربودن، احساس شایسته گی، احساس داشتن حق انتخاب و 
معنا داری را در فرد ایجاد کرد، چرا که توانمندسازی روانی در این 
چهار بعُد تجلی می یابد. اگر ما در این بخش موفق عمل کنیم 

بخش اعظم راه را طی کرده ایم.
مسلم است که نقش آموزش حرفه ای که خود شامل دو حوزه ی 
تخصصی و عمومی است و نقش اساسی در ایجاد حس خود باوری 
و شایسته گی در افراد دارد را نمی توان نادیده انگاشت و در پی 
آن تكرار آموزه ها در بازه های زمانی مشخص برای ریشه دواندن 
صحیح مفروضات اساسی، امری قابل تأمل است. گاهی افزایش 
کارآمدی در سازمان های پویا منوط به داشتن خلاقیت می شود 
که داشتن خلاقیت، خود مستلزم فراغت و یک ذهن جوان و باز 
است که بتواند به فرآیند خطی و بی روح سازمانی پر و بال دهد 
و پرسنل بتوانند در این بازار مكاره، جنس اصل تحویل والدین 
نگرانی بدهند که والاترین ثمره ی زندگی شان را برای فرآیندی 
خود  این  و  می سپارند  امانت  به  آن ها  نزد  ساعاتی  مهم  چنین 
مستلزم برداشتن نگاه دست آورد  گرایانه و محصول محور است که 
باید  است.  زده  انسان ها  به  را  ضربه  بزرگ ترین  زمان  طول  در 
این نگاه را با نگاه فرآیند محور و انسانی به نوع عملكرد پرسنل 
جای گزین کرد. ریشه کن شدن این دیدگاه مستلزم تغییر دید 
مانند  پرسنل  به  که  است  مدیریتی  همه ی سطوح  در  مدیران 
روان شناختی  حوزه ی  در  موفقیت  نكنند.  نگاه  چاپ  ماشین 
نیازمند مطالعه ی کتب و محتوای ارزنده و نظارت بر روند استفاده 
و  تأمین  پیوسته است که  به صورت  نواقص  رفع  و  پیشرفت  و 
تهیه ی آن نیز کمک زیادی به برداشتن گام های مؤثر در زمینه ی 
افزایش بهره وری است. به طوری که هر روز لبه های تیز افزایش 
کار آمدی پرسنل بیش از پیش جسم فرسوده ی آموزش سنتی 
را می خراشد و این نیاز را دو چندان مهم می کند که برای ماندن 
در بازار رقابت تنگاتنگ مدارس امروزی می بایست مسیر مان را 
و  دهیم  تغییر  پرسنل  کا ر آمدی  و  بهره وری  افزایش  سمت  به 
بنیان تفكرات سنتی را به هر شكل ممكن شخم زده و بذر های 

خلاقانه تر بپاشیم. 

نگاهی به مفهوم توانمند سازی با دو رویکرد متفاوت
     یاسر دراگاه، مدیر دبستان پسرانه دوره اول، ناحیه 2
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انسان های خوب آینده در گروی تحول دیجیتال
       الهام اعتمادی فر، مدیر دبستان دوره اول، ناحیه 2

حضرت علی )ع( می فرماید: فرزندان تان را بر آداب خود تربیت 
نكنید، چرا که آن ها برای آینده و زمانی غیر از زمان شما آفریده 
حدیث  این  ارتباط  به  توجه  با  )امیرالمومنین،1۴0۴(.  شده اند. 
گران قدر با موضوع  مقاله بیایید در عصر دیجیتال، باب آفرینش را 
از نگاهی نو بنگریم و کتاب بینش را از نگاهی نو بنگاریم، چرا که 
تحول دیجیتال یک فرصت نیست، بلكه یک الزام است. در ابتدای 
موضوع  به  توجه  با  را  تعاریفی  است  لازم  بهتر  فهم  جهت   امر 

ارائه دهیم.

 عصر دیجیتال
زمان حاضر است که در آن بسیاری از امور از طریق کامپیوتر انجام 
شده و حجم بسیاری از اطلاعات از طریق فن آوری در دسترس عموم 
قرار می گیرد. برهه ای از تاریخ که در آن استفاده از فن آوری های 
دیجیتال در سراسر دنیا رایج و گسترده شده و وابسته گی بشر به 
این فن آوری به بالاترین حد خود رسیده است. از ویژگی های عصر 
دیجیتال خلاقیت محوربودن آن است. افراد باید خلاق و ریسک پذیر 
باشند، از ابهام نهراسند و همواره حرکت را به سكون ترجیح دهند. 
تفكر نوآورانه داشته باشند و بر اساس آن عمل کنند. پلتفرم محوری، 
ویژگی دیگر عصر دیجیتال است. وجود یک پلتفرم خوب در سازمان، 
امكان تعامل تعداد قابل توجهی از افراد و ارائه ی فعالیت  آن ها را 
به ساده ترین شكل ممكن فراهم می سازد. اکوسیستم محوری هم از 
ویژگی های این عصر است. در یک اکوسیستم کاری سالم، تمامی 
افزایش  به  تعاملات  و  اقدامات 
منجر  بازدهی  و  عملكرد 
هم راهی  عدم  می شود. 
می تواند  هم کار  یک 
موجب نارسایی در عملكرد 
مخدوش کردن  و  اعضا  سایر 
از  یكی  شود.  مجموعه 
دیجیتال  عصر  ویژگی های 
تعامل و اتصال است که موجب 
کارکنان  تا   می شود 

به  گونه ای به 

یک دیگر متصل باشند که اتصال آن ها به مكان وابسته نباشد و در هر 
نقطه بتوانند کار خود را انجام داده و پشتیبانی های لازم را به صورت 
دیجیتال دریافت کنند. تعامل خوب با هم کاران و دانش آموزان، ارتباط 
بهتر افراد تیم با هم، اشتراک گذاری اطلاعات و بهره وری از آن  در این 
عصر با استفاده از بستر رسانه های اجتماعی محقق می شود. برگزاری 
وبینارها جهت ارتقای دانش و تخصص، گزارش به موقع، مشارکت در 
انجمن های برخط و فراهم آوردن فضای دورکاری از طریق جلسات 

برخط، نمونه ای از این فعالیت ها است.

 دانش آموزان این عصر
این دانش آموزان، بومی های عصر دیجیتال هستند. با فن آوری به 
دنیا آمده و بدون اطلاعات پا به این دنیا نگذاشته اند. فرآیند یادگیری 
در این بچه ها سریع تر از نسل های گذشته است. روحیه  کارآفرینی 
دارند. دنبال ساختن شغل و جامعه هستند و نه به دنبال شغل. نسل 
مقلدی نیستند و صحبت های پدر و مادر را آن گونه که در نسل های 
گذشته شاهدش بودیم، دنبال نمی کنند. ممكن است به غلط تصور 
کنیم که آن ها احترام گذاشتن را بلد نیستند، در  صورتی که آن ها 
سبک زندگی خود را دارند، به گونه ای که ابراز وجود کرده و در مورد 
علایق شان تمایل به گفت و گو دارند. می توانند تجربیات آنلاین و 
آفلاین را با هم تلفیق کنند. مباحث اطلاعات محور را بلد هستند، 
چرا که به راحتی در موتو های جست و جوی اینترنتی به این اطلاعات 
دسترسی دارند. به دلیل هجوم اطلاعات و محرک های هیجانی، 
قدرت تمرکز در آن ها کاهش یافته است و مهارت استفاده از موبایل 
را به خوبی بلدند. البته باید به این نكته هم توجه داشت که مهارت 

استفاده از فن آوری به معنای سطح هوشی بالا تر در آن ها نیست.

  مدرسه در عصر دیجیتال
این  در  یعنی  است،  توسعه محور  مدرسه  اطلاعات،  عصر  در 
مدرسه، دانش آموزان به عنوان اصلی ترین عامل توسعه به بهترین 
در  مدرسه   شاخصه های  می شوند.  داده  آموزش  ممكن  شكل 
مهارت پذیری،  علمی گرایی،  از:  است  عبارت  اطلاعات  عصر 
پژوهش گرایی، انعطاف پذیری و تفكر به شیوه  سیستمی. در مجموع  
نهادینه شدن مهارت های پایه ای، مهارت های فكری و مهارت های 
 شخصی باید میراث مدرسه در این عصر باشد. کادر آموزشی در 
مدرسه  ی توسعه گرا برای میزبانی از دانش آموزان دیجیتالی نه تنها 
در برابر  تغییرات مقاومت نمی کند بلكه به دلیل داشتن انعطاف لازم 

از هرگونه تغییر و پیشرفت استقبال خواهد کرد.
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 آموزگاران این عصر
قدیمی هستند  دانش آموزان  دانش آموزان همان  نه  می بینیم که 
بنابراین دنیای  و نه مدرسه محدود به دیوارهای آجری می شود. 
آموزشی متفاوت، معلم های متفاوت می خواهد. برای رسیدن به این 
هدف کادر آموزش باید سرمشق فكری خود را تغییر دهد. به عنوان 
 نمونه اگر در بیست سال گذشته تغییر روش های سنتی آموزش

 یک انتخاب بود، امروزه یک الزام به  شمار می آید. مغز دانش آموزان گوگلی 
شده و عطش شدیدی به جست وجو دارد، پس تنها با سوق دادن آن ها 
به سمت کشف آگاهانه و هدفمند در چارچوب قواعد علمی، می توان 
حضور روحی و جسمی  ایشان را در کلاس درس تضمین کرد. اولیای 
مدرسه باید در بستر دیجیتال دست به تحول اندیشه ها و مهارت های 
خود بزنند. آموزگاران به عنوان مدیران کلاس  باید در ایجاد رابطه ی 
دوستانه با دانش آموزان، توانمند باشند. با انجام شیوه های آموزش 
مشارکتی، تیم سازی و تعریف پروژه های مختلف، رابطه ای ایجاد کنند 
که در آن دانش آموز و معلم هر دو دل بسته ی کلاس درس باشند. 
آن ها می توانند در امور مختلف مشاور دانش آموزان بوده و چرایی و 
چه گونه گی اهمیت هر  درس را برای دانش آموزان تشریح کنند. اساس 
 کار خود را بر پایه ی خودسنجی یا ارزیابی شخصی توسط دانش آموزان 
قرار دهند. نیازهای دانش آموزان را بر اساس هر نظریه ای شناسایی 
گره زدنِ  کنند.  تدوین  آن  اساس  بر  را  برنامه های کلاس  و  کرده 
یادگیری درس به احساس افتخار، بالنده گی و غرور دانش آموزان 
و  به کلاس  تعلق خاطر  و  پیشرفت  احساس شایسته گی،  موجب 
مدرسه در آن ها خواهد شد. باید بدانیم و به بچه ها نیز بیاموزیم که 
تعریف دانایی در عصر دیجیتال تغییر کرده است. امروزه مالكیت 
اطلاعات ارزش چندانی ندارد بلكه توانایی دسترسی به اطلاعات 
است که دانشمند را قدرتمند می سازد. از آن جایی که در این عصر، 
اطلاعات به وفور یافت می شود و در این میان ممكن است برخی 
اطلاعات نادرست و یا ضد و نقیض باشند، باید مهارت نقد و تفسیر 
اطلاعات را در دانش آموزان پرورش داد تا دانش آموزان در این دریای 
بی کران اطلاعات غرق نشده و بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند. 
توانایی یافتن پاسخ درست سؤالات از منابع قابل اعتماد و مقایسه انواع 
رویكردها در حل یک ابهام با استفاده از منابع برخط، نشانه ی دانایی 
است. یادگیرنده گان در این محیط نه تنها به یادگیری می پردازند 
بلكه مهارت های تفكر انتقادی، هدایت شده و از همه مهم تر مهارت 
چه گونه یادگرفتن را می آموزند و به یادگیرنده گانی مداوم تبدیل 

می شوند. )گریسون و آندرسون، 138۴(.
با توسعه ی فن آوری های دیجیتالی شكل، ماهیت، فرآیند و نحوه ی 
کارکرد اغلب فن آوری های پیشین دست خوش تحول شده است. 
کودکان  تا  کنند  تلاش  باید  آموزشی  نظام های  بستر،  این  در 
امروز و شهروندان فردا با ماهیت، کارکرد، نحوه ی ارزیابی، توسعه 
فن آورانه  سواد  شوند.  آشنا  فن آوری ها  این  طراحی  نحوه ی  با  و 
تحولات  و  توسعه  اساس  و  اطلاعاتی  جامعه ی  الزامات  از   یكی 

پیش ِ روی دانش آموزان است. علاوه بر تغییرات ذکر شده باید توجه 
داشت که بهترین جایزه و تشویق برای متولدین دهه هشتاد و نود، 
دیده شدن در مدرسه و کلاس درس است که می توان در ارزیابی 
یافته های پژوهشی و  کار دانش آموزان علاوه بر سنجش صحتِ 
محک زدن فرآیند تحقیقاتی، تولیدات رسانه ای دانش آموزان را نیز 
به نمایش گذاشت و رقابتی سالم مبتنی بر تلاش علمی و خلاقیت 

هنری-رسانه ای به راه انداخت.
بهتر است اساس کار آموزش را بر پایه ی تبدیل دانش آموزان به 
انسان های خوب آینده بنا کنیم و به جای آموزش محتوا، عملكرد 
دانش آموزان را بسنجیم، به این ترتیب است که ادبیاتی جدید وارد 
حوزه ی آموزش وپرورش می شود که مضمون آن تربیت نوآورخواهد 
بود. برای تربیت انسان های خوب در عصر دیجیتال لازم است تا 
تفكر فلسفی، استراتژیک، چابک )سریع فكرکردن و جایگزینی(، 
مهارت  و  نشاند  دانش آموز  و ضمیر  ذهن  در  را  و خلاق  نقادانه 

توسعه ی فردی و مهارت برنامه ریزی را در آن ها پرورش داد.

 مدیران در عصر دیجیتال
مدیران مدارس نیز همانند مدیران سازمان های پویا و تحول گرا 
باید مهارت شناسایی و طرح مسئله را در خود پرورش داده و تمام 
توجه خود را به حل مسئله معطوف نكنند. پرسش گربودن یكی از 
شاخصه های آموزش در مدارس توسعه گرا است. عصر دیجیتال نیاز 
به مدیران متفاوت، چابک و هوشیار دارد تا مدرسه را به انطباق 
با سرعت بی سابقه  عصر اطلاعات برسانند. مدیران باید تصمیمات 
خود را بر اساس مستندات اخذ کنند و از داده ها و اطلاعات به 
خوبی بهره بگیرند. مدیران چابک روابط خوبی با دیگران دارند، 
به گونه ای که به دیگران انگیزه می دهند و الهام بخش فعالیت آن ها 

می شوند.

 پایان بندی:
با این آماده گی ها  به سمت آموزشی خواهیم رفت که در آن بتوانیم 
هم مفاهیم را در نسل امروز جا بیندازیم و هم رابطه ی سالمی میان 
نسل ها ایجاد کنیم. قدم اول می تواند فهم و پذیرش نسل جدید 
باشد. در پایان باید یادآوری کرد که رسانه های دیجیتال آمده اند تا 
بمانند و فراگیر شوند. آن ها ابزارهای خوبی برای سرگرمی و آموزش 
هستند اما باید با احتیاط از آن ها استفاده کرد تا به قیمت از دست 

دادن تعاملات واقعی و روابط حضوری تمام نشود. 
 منابع:

البلاغه«،  نهج  »شرح   ،)1۴0۴( عبدالحمید.  ابی الحدید،  ابن   -
ترجمه ی غلامرضا لایقی، جلد 2، قم.

 - گریسون ،رندی و اندرسون، تری. )138۴(، »یادگیری الكترونیكی 
در قرن بیست و یكم«، ترجمه ی سعید صفایی موحئ، نشر علوم 
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مدرسه ای بی سر و صدا، نیمكت هایی بی روح و فضایی مملو از سكوت همه ی آن چیزی است که از اسفند  98 تا 
به امروز گریبان مان را گرفته  است. هرگز مدرسه ای بدون دانش آموز در باورمان نبود. آن چه با همه گیری ویروس 
کرونا اتفاق افتاد ما را با بحرانی مواجه کرد که حتی حاشیه  اندیشه مان نیز به سویش نرفته بود. در این میان کشتی 
همیشه استوار آموزش به صخره هایی تند و تیز از مشكلات اصابت کرد که چاره ای جز طرح اندیشه ای نوین برایش 
نداشتیم. کشتی فعالیت های آموزشی نباید متوقف می شد و به هر ترتیبی بود باید به سلامت به ساحل مقصد 
می رسید. جنبه  تهدید آمیز ماجرا، پوسیده گی هایی در بدنه ی کشتی بود که سال ها دانسته یا نادانسته از کنارش 
گذشته بودیم و حالا دامن گیرمان شده بود. آن چه در این مدت گذشت به راستی طوفانی گسترده بود که دستِ 
ذهن مان را برای سكان داری و هدایت کشتی ورزیده تر از پیش کرد. آن چه در ادامه خواهد آمد تنها بخشی از 

تهدید ها و فرصت های این مسیر است که به طور خلاصه به آن خواهم پرداخت.
هر سازمانی نیازمند ایجاد استراتژی های مناسب جهت پیش برد اهداف خود است. برای تأمین این استراتژی ها، 
سازمان مورد نظر و محیط اطرافش باید مورد کنكاش و بررسی کامل قرار بگیرند. یكی از روش های تدوین راه برد 
مدیریتیِ مناسب استفاده از ماتریس swot است. با استفاده از این ماتریس و تقسیم عوامل مؤثر بر عملكرد 
سازمان به دوسته ی بیرونی و درونی، می توان بهترین رویكردها را در پیش گرفت. عوامل مؤثر درونی بر عملكرد 
سازمان شامل نقاط ضعف و قوت سازمان ها هستند و عوامل مؤثر بیرونی، تهدید ها و فرصت هایی هستند که از 

خارج بر سر راه سازمان قرار می گیرند.
کرونا خود یكی از عوامل خارجی وارد بر سازمان بود که با خود تهدید ها و فرصت هایی را ایجاد کرد که در ادامه 

به آن ها می پردازیم.

  فرصت ها:
• استفاده از فن آوری های روز در آموزش؛

• مهیاشدن بستر مناسب برای یادگیری معكوس؛
• نمود کار معلمان نزد خانواده ها؛

• مشارکت بیش تر والدین در امر آموزش؛
• مقایسه عملكرد مدارس با یک دیگر و ایجاد فرصت برای مدیران مدارس جهت ارائه ی روش های خلاقانه؛

• استمرار فرآیند آموزش در زمان ها و مكان های متفاوت با شیوه های مناسب؛
• امكان استفاده هر دانش آموز از آموزش های متناسب با استعداد ها و توانایی های فردی خود؛

• ورود مهارت های زندگی به کلاس درس و تلفیق آن با آموزش؛
• ایجاد ارتباط مستمر بین اولیای دانش آموزان و معلمان استفاده از شیوه های متنوع برای آموزش؛

سفر به مقصد آموزش الکترونیک
    پوران خانی، مدیر دبستان دخترانه دوره دوم، ناحیه 1
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• استفاده از سؤالات متنوع و منابع مختلف و متعدد آموزشی؛
• آموزش غیر مستقیم به دانش آموزان برای استفاده از نرم افزار های کاربردی؛ 

 تهدید ها: 
• مهیانبودن زیرساخت های اینترنتی و سرعت پایین انتقال داده در فضای اینترنت؛

• پر هزینه بودن خدمات اینترنتی؛
• عدم مهارت و آموزش کافی معلمین، دانش آموزان و خانواده ها در استفاده از وسایل ارتباطی؛

• نا کارآمدی اپلیكیشن ها و نرم افزار های بومی موجود؛
• درگیرنشدن حواس پنج گانه دانش آموزان در حین آموزش؛

• عدم دسترسی همه ی دانش آموزان یک خانواده به وسایل ارتباطی؛
• عدم ارتباط دانش آموزان با یک دیگر در گروه هم سالان شان؛ 

• بی تحرکی دانش آموزان و ایجاد مشكلات جسمی ناشی از آن؛
• ایجاد اضطراب و نگرانی در دانش آموزان، خانواده ها و معلمان؛

• نتایج غیرواقعی از ارزشیابی ها ؛
• عدم توجه کافی به بعضی از دانش آموزان در آموزش مجازی؛

• عدم توجه به استعدادهای گوناگون دانش آموزان در فراگیری آموزش از طریق فضای مجازی؛
• به خطرافتادن سلامت روان دانش آموزان و معلمان به واسطه ی فشار های فضای مجازی؛

فرصت های ایجاد شده در این دوران و حتی تهدیدهای بر شمرده، نشان می دهد آن چه بعد از همه گیری ویروس 
کرونا و آغاز فعالیت مدارس در فضای مجازی باید مورد توجه قرار بگیرد، حرکت جامعه به سمت جامعه ی 
الكترونیک است. جامعه ای که در آن فضا های مجازی نقش تعیین کننده ای در همه ی زمینه های اجتماعی 
برعهده دارند. بر همین اساس، مدیریت دانش و اطلاعات نیازمند تغییرات اساسی در بستر تكنولوژی های 
موجود است، به گونه ای که می توان با یک بازنگری کلی آموزش جامعه را به سمتی برد که حداکثر اطلاعات 
در حداقل زمان ممكن ارائه شود. جامعه  پساکرونایی نیازمند بازنگری ویژه ای در حوزه ی نرم افزار و سخت افزار 
است، هم چنین فرهنگ استفاده  صحیح از این بستر می بایست  طی آموزش  مورد توجه قرار گیرد، چراکه اگر 

مراقبت نكنیم تبعات منفی زیادی گریبان گیر جامعه در آینده ای نه چندان دور خواهد بود. 
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انگیزه، فرآیندی درونی است که رفتار را هدایت کرده، به رفتار نیرو 
بخشیده و آن را حفظ می کند. وقتی به فردی انگیزه می بخشیم، 
رفتار و مشغولیت او را نیرومند می سازیم و توانایی اش را برای انجام 
امور تقویت می کنیم. افراد زمانی برانگیخته می شوند که رفتارشان 
نیرومند، هدفمند و انعطاف پذیر باشد، پس می توان با افزایش انگیزه 
در فرد کارآیی او را افزایش داد تا از اتلاف وقت و نیروهای بالقوه 
جلوگیری کرد. در روانشناسی، انگیزه را نوعی محرک می دانند که 
موجود زنده را از درون به فعالیت وا می دارد که به آن »داینامیک 
رفتار« می گویند. بزرگترین و گران بهاترین منبع هر سازمان افراد آن 
هستند. در آموزش وپرورش نیز رکن اصلی سازمان، معلمان  هستند، 
معلمانی که دانش آموزان را در قالب سیستم تعلیم وتربیت پرورش 

داده و برای آینده ای بهتر مجهز می کنند.
در این مقاله سعی کردم تا به اختصار به راه کارهایی بپردازم که 
می توانند انگیزه ی معلمان را برای انجام خلاقانه ی امور افزایش دهد.

 تعامل بین مدیر و معلم
و  صحیح  تعامل  معلمان،  به  انگیزه بخشیدن  در  عامل  مهم ترین 
حداکثری میان مدیر و معلمان است. مهم ترین عملكرد مدیر، توانایی 
انگیزه بخشیدن به کارکنان است، به گونه ای که محیطی ایجاد شود 
تا توان بالقوه ای که در افراد وجود دارد به طور طبیعی و خود به 
خود آزاد شده و رابطه ای مثبت و هم دلانه میان شان برقرار شود. 
 در این صورت است که عملكرد ، بهره وری و بازده افراد به بالاترین 
سطح می رسد و در غیر این صورت بازدهی افراد سازمان کاهش 
می یابد. رابطه ی منفی و ناسالم مدیر با سایر کارکنان ایجاد ترس از 
شكست، عدم پذیرش امور و ایجاد احساس عدم تایید خواهد کرد. 
مدیری که یک محیط کاری مثبت و مناسب ایجاد می کند به گونه ای 
که در آن عزت نفس کارکنان مورد توجه قرار می گیرد، شاهد عملكرد 

بهتر، حضور بیش تر و اشتباهات کمتر کارکنان اش خواهد بود.
  انتخاب افراد مناسب

انتخاب افراد مناسب نقطه ی شروعی برای دست یابی به برتری در 
مدیریت است. 95 درصد موفقیت شما به عنوان مدیر به توانایی 
انتخاب افراد مناسب بسته گی دارد. »جیم کالینز« در کتاب خود به نام 
»از خوب به عالی« عنوان می کند: »اولین وظیفه ی مدیر سوارکردن 
افراد مناسب به اتوبوس، هدایت افراد مناسب به صندلی های مناسب 
با رفتار  افرادی را  اگر  نامناسب است.«  افراد  و سپس پیاده کردن 
کنید،   انتخاب  معلمی  حرفه ی  به خصوص  مناسب  و شخصیت 

می توانید آن ها را خوب آموزش دهید و هدایت شان کنید.
   شفافیت داشتن

داشتن احساس رضایت نسبت به خویشتن، ایجاد انگیزش خواهدکرد. 

افراد از احساس برنده شدن، شایسته گی، موفقیت و محترم بودن لذت 
می برند، لذا لازم است تا مدیر انتظارات خود را دقیق و واضح برای 
کارمندان توضیح دهد و برای انجام موفق امور از آن ها تقدیر کند. 

درست مانند جمعیتی که ورزش کار برنده را تشویق می کنند.
 مدیریت مشارکتی 

را  عملی  کارهای  انجام  انگیزه ی  نیروهای تان  می خواهید   اگر 
ببرند،  لذت  بالا  اعتماد به نفس  و  خودباوری  از  و  باشند   داشته 
باید این فرصت را به آن ها بدهید تا به طور منظم درباره ی کاری که 
انجام می دهند، معیارها و روشی که به کار می گیرند با شما صحبت 
انجام شود  باید  اقداماتی که  کنند. هرچه بیش تر درباره ی کار و 
صحبت کنید و جلسات بارش فكری برگزار کنید، تعهد، وفاداری و 
اشتیاق بیش تری در افراد ایجاد خواهید کرد و آن ها احساس مالكیت 

بیش تری به کارشان خواهند داشت.
 پاداش و ترفیع

از آن جا که پاداش به افراد انگیزه می دهد و مشوق آن ها است، پس 
این پاداش باید بر مبنای عملكرد آن ها باشد. پاداش باید بر مبنای 
انجام موفقیت آمیز کارها و فعالیت هایی باشد که مجموعه را برای 
رسیدن به اهداف و افزایش بهره وری، کمک می کند. دو نوع پاداش 
وجود دارد. یكی پاداش ملموس است. مانند هدیه نقدی، مرخصی ها 
و اشیای مادی و دیگری پاداش ناملموس است. مانند لوح های تقدیر، 
افراد بخشیده  تحسین و تقدیر که آشكارا در حضور دیگران به 
 می شود و باعث افزایش دلگرمی، انگیزه و بهبود مداوم عملكرد در 
طولانی مدت خواهد بود. این پاداش احساسی است که هزینه کم 

و سود زیادی دارد.
 به رسمیت شناختن

یكی از بزرگ ترین عوامل ایجاد انگیزه به رسمیت شناختن افراد 
کارآمد و هم چنین کارهای مهم و استثنایی این افراد است. مدیر باید 
این افراد و کارهای ثمربخش شان را  به شكل عمومی و خصوصی به 

دیگران بشناساند تا آن کارها تكرار گردد.
 تقویت

زمانی که با تحسین، رفتار افراد را تقویت کنید باعث خواهید شد که 
آن ها احساس فوق العاده ای نسبت به خودشان داشته باشند و مدام 
به دنبال فرصت های جدید برای تكرار رفتار تحسین آمیز خود باشند. 

  پرداخت حقوق
حقوق و دستمزد از مواردی است که به صورت چند بعدی باعث 
افزایش رضایت شغلی و انگیزه ی کارکنان می شود. پول نه تنها به افراد 
کمک می کند تا نیازهای اولیه ی خود را تأمین کنند بلكه به تأمین 

معجزه ی انگیــــــــــــــــــزه و مدیران اعجازگر
    منصور زارع، مدیر دبستان پسرانه، ناحیه 1

28

ت
اش

دد
یا



نیازهای روانی آن ها نیز کمک خواهد کرد.
  آموزش کارکنان

در آموزش وپرورش و دیگر سازمان ها افراد ارزش بالایی دارند، لذا باید 
توانایی آن ها را با برگزاری کلاس های ضمن خدمت، به روز رسانی کرد 
و آن ها را با روش های جدید )اقدام پژوهی، درس پژوهی، درس کاوی، 
یادگیری مشارکتی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ...( آشنا کرد تا 
متوجه باشند که برای سازمان ارزشمند بوده و در حال تبدیل شدن 

به افرادی ارزشمندتر و مهم تر هستند.
  محیط کار

چنان چه محیط کار برای هم کاران دل انگیز باشد، انگیزه و رضایت 
شغلی کارکنان افزایش پیدا می کند. نور کافی، رنگ مناسب و شاد، 
پاکیزه گی کلاس ها، قراردادن گلدان و تابلوهای نقاشی، استفاده از 
تصاویر زیبا، متون قشنگ، نواختن آهنگ های دلنشین در زنگ های 
تفریح، فراهم کردن وسایل و امكانات مورد نیاز معلم برای تدریس، 
آزمایشگاه مناسب و ... از عوامل مؤثر برای ایجاد محیط کار دوستانه 

و حمایت گر است.
   اعطای مسئولیت

وقتی به کارمندی مسئولیت بزرگ تری داده می شود، وی احساس 
و  نتیجه رضایت شغلی  در  و عزت  نفس خواهد کرد؛  توانمندی 

انگیزه ی بهتری برای کارکردن به دست می آورد.
   وجود سازمان مراقبتی و رفاهی

سازمان ها سیستم های مراقبتی خود را در اشكال مختلفی از جمله 
مراقبت درمانی از کارکنان، بیمه ی مناسب، بیمه های تكمیلی برای 
کارکنان و خانواده های آنان، در اختیارگذاشتن باشگاه های ورزشی و 
امور رفاهی مثل وام های کم بهره، بن خرید و غیره ارائه می دهند. 
وقتی افراد بدانند سازمانی که برای آن کار می کنند مراقب سلامت و 
رفاه آن ها است، نشاط و شادکامی بیش تری خواهند داشت و انگیزه ی 

شغلی آن ها بیش تر می شود.
  دوستی را به یاد داشته باشید

یكی از ویژگی های ارتباطی بسیار مهم که افراد را قادر می سازد تا 
نهایت تلاش شان را انجام دهند، ایجاد دوستی و صمیمیت میان 
کارکنان و مدیر و هم چنین میان خود کارکنان است. وقتی با افراد 
مؤدبانه و صمیمانه رفتار می کنید، باعث دلگرمی و انگیزه ی بیش تر 

در آن ها می شوید.
در ادامه به هفت عادتی خواهیم پرداخت که می توانید با تقویت آن ها 
در خود به انگیزه بخشی به دیگران کمک شایان توجهی داشته باشید.

1- لبخند بزنید
هر روز وقتی کسی را برای اولین بار می بینید به او لبخند بزنید 
و نشان دهید که از دیدنش خوشحال هستید. لبخند زدن به 12 
ماهیچه و اخم کردن به 112 ماهیچه نیاز دارد. بنابراین لبخندزدن 

به افراد ساده تر است و باعث خوشحالی و انگیزه در آن ها می شود.
2- از دیگران سؤال کنید

با معلمان صحبت کنید. سؤالاتی درباره ی حال امروزشان و پیشرفت 
کارها بپرسید. وقتی به دیگران علاقه ی واقعی نشان می دهید باعث 
می شود که احساس ارزش، احترام و اهمیت کنند و سعی می کنند با 

انجام یک کار خوب شما را نیز خشنود کنند.
3- به آن ها گوش دهید.

هنگام صحبت با دقت به آن ها گوش دهید. عمیق گوش دادن به 
سخنان افراد موجب آزادشدن هورمون اندروفین در مغز آن ها شده 
و باعث می شود احساس شادی و رضایت بیش تری نسبت به خود 
داشته باشند. وقتی به صحبت دیگران گوش می دهید سر تكان 

دهید، لبخند بزنید و مشتاقانه به صورت فرد مقابل نگاه کنید.
۴- مؤدب باشید.

همیشه هنگام صبحت با کارکنان خود مودب، فروتن و محترم باشید. 
طوری با آن ها رفتار کنید که گویی با استعداد، باهوش و حرفه ای 
هستند و هیچ چیز دیگری را در دنیا به صحبت با آن ها در این لحظه 

ترجیح نمی دهید.
5- تشکر کنید.

برای هرکاری که افراد انجام می دهند، کوچک یا بزرگ از آن ها تشكر 
کنید. به خاطر حضور به موقع در کلاس درس، اجرای برنامه ها، ارائه 
اطلاعات، خلاقیت های کاری و تشویق دانش آموزان از معلمان خود 

تشكر کنید.
6- افراد را مطلع نگه دارید.

کارکنان را از برنامه هایی که دارید، اتفاق هایی که شاید اثری بر کار یا 
امنیت شغلی شان داشته باشد آگاه کنید؛ گویی آن ها محرم راز شما 

هستند..
7- پیشرفت مداوم را تشویق کنید.

افراد را تشویق کنید تا ایده هایی را برای انجام بهتر کار، مشارکت 
اولیا و  آموزان مطرح کنند. ژاپنی ها پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد 
خود را با سیستم »کایزن« احیا کردند که مخفف »بهبود مستمر« 
است. آن ها همه ی رده های کارمندان را تشویق می کردند تا به دنبال 

پیشرفت های کوچک و بزرگ در کارشان باشند.
عوامل دیگر مانند وضعیت استخدامی، دادن آزادی عمل در امر 
تدریس و آموزش، وجود نظم و عدالت در محیط کار، قدرشناسی 
مسئولان و اولیا، روشن بودن اهداف و انتظارات از معلمان، مشارکت 
معلمان در اهداف آموزشی، اردوهای بیرونی و درونی و وجود نظام 
پیشنهادات همه گی از جمله عوامل افزایش انگیزه و اشتیاق برای 
انجام وظایف معلمی است. امیدواریم بتوانیم با کمک یكدیگر نسلی 

پژوهش گر، خلاق، موفق و اجتماعی تربیت کنیم. ....
  منابع:

- مارشال ریو، جان. )1396(، »انگیزش و هیجان«، ترجمه ی یحیی 
سیدمحمدی، نشر ویرایش تهران.

- تریسی، برایان. )1392(، »انگیزه«، ترجمه ی ژان بغوسیان و بنفشه 
عطرساعی،چاپ اول، انتشارات برقعی، قم.
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برای اداره و مدیریت یک مدرسه، با توجه به تفاوت های فردی و رفتاری 
معلمان و هم چنین موقعیت های گوناگون نمی توان از یک سبک 
رهبری استفاده کرد. گاهی ممكن است سبک رهبری مشارکتی باشد 
یا دموکراتیک و گاه تحول گرا، اما در فعالیت های عادی، از سبک رهبری 
خدمت گزار استفاده می کنیم و سعی می شود در این نوشته در این 

زمینه توضیحاتی داده شود.
با عنوان »خدمت گزار در جایگاه یک رهبر«   رهبری خدمت گزار 
استفاده می شود. در این سبک، رهبر در وهله ی اول یک خدمت گزار 
است و قبل از این که خود را در نظر بگیرد باید به فكر نیاز های دیگران 
به ویژه اعضای تیم خود باشد. او باید دیدگاه دیگران را در نظر بگیرد و از 
آن ها حمایت کند تا کارشان را به خوبی انجام دهند و به اهداف شخصی 
خود نیز دست یابند. در زمان های مناسب آن ها را در تصمیم گیری ها 
شرکت دهد و احساس مسئولیت و تعلق خاطر را در تیم خود ایجاد 
کند. رهبری خدمت گزار بیش تر یک شیوه ی رفتاری برای بلندمدت 

است و مكمل سبک رهبری مشارکتی. 
رهبری خدمت گزار بر نیاز های افراد تمرکز دارد و نه احساسات آن ها، 
بنابراین اگر لازم باشد که تصمیماتی گرفته شود که برای افراد ناخوشایند 

است، از این کار اجتناب نخواهد نشد. 
ویژگی های رهبران خدمت گزار عبارت  است از:  

1. به حرف های دیگران خوب و دقیق گوش داده و به آن ها بازخورد 
نشان می دهند. 2. زاویه دید خود را به طور موقت کنار می گذارند و برای 
دیدگاه دیگران ارزش قائل می شوند، آن گاه می توانند با هم دلی بیش تر و 
دید بازتر با مسائل رو به رو شوند. 3. سلامت روحی و فیزیكی افراد برای 
آن ها بسیار مهم است و باید اطمینان حاصل کنند که افراد از دانش، 
حمایت و منابع کافی برای انجام کارآمد کارها و وظایف شان برخوردارند 
و می توانند به شكل شاد و فعالانه نقش خود را ایفا کنند.  ۴. با دانستن 
نقاط ضعف و قدرت خود و گرفتن بازخورد از دیگران میزان خود آگاهی 
خود را افزایش داده و سعی می کنند احساسات خود را مدیریت کنند.

5. در رهبری خدمت گزار برای تشویق افراد به انجام کارهای مورد نظر، 
به جای استفاده از قدرت و زور از روش  های متقاعد کردن استفاده 
می شود. هم چنین سعی در به دست آوردن توافق جمعی است چرا که 
به این شكل، همه ی افراد از تصمیماتی که اتخاذ می شود، حمایت 
می کنند. 6. یک رهبر خدمت گزار باید مسئولیت اقدامات و عملكرد 
تیم خود را به عهده بگیرد و پاسخ گوی نتایج نقشی که در سازمان ایفا 
می کند، باشد. او برای فكرکردن در مورد ارزش های خود و سازمان وقت 
می گذارد تا بداند برای انجام یا جلوگیری از چه کار هایی در این جایگاه 

قرار گرفته  است. 

7. آینده نگری از خصوصیات یک رهبر است که توانایی پیش بینی آن چه 
که ممكن است در آینده رخ دهد را با تكیه بر تجربه های گذشته دارد. 
حرفه ای  و  فردی  توسعه ی  به  متعهد  خدمت گزار  رهبران   .8
می کنند. کمک  افراد  رشد  به  و  هستند  تیم شان  اعضای   همه  ی 

  9. ویژگی دیگر رهبر خدمت گزار این است که یک جمع هم دل با 
یک هدف مشترک در درون سازمان ایجاد می کند. برای ایجاد یک 
جمع هم دل باید فعالیت های اجتماعی متنوعی در کنار هم کاران و 
دور از محیط رسمی انجام شود. )گردش های جمعی، ورزش گروهی، 
...(  10. یک رهبر خدمت گزار خود را  ناهار جمعی و  یا  صبحانه 
مافوق افراد نمی داند بلكه او فرد اول در میان افراد برابر است. یعنی 
او افراد تحت رهبری خود را همتایانی می بیند که به آن ها می آموزد 
و از آن ها یاد می گیرد اما اعتقاد ندارد که رهبری به او برتری می دهد. 
او بر نقاط قوت دنباله روهایش تكیه کرده و در صورت لزوم از آن ها 
پیروی می کند. او هم کاران را هدایت می کند تا در جای خودشان قرار 
 بگیرند و بعد خود از زیر نورافكن بیرون می رود تا دیگران بدرخشند.
11. باید به حرف های کسانی که او را انتخاب کرده اند گوش کرد و 
اهمیت داد. این رهبران مشتاق اند که وقت بگذارند و حرف های دیگران 
 را بشنوند و این احترام دو جانبه از همین گوش کردن ها پا می گیرد.

12. رهبر خدمت گزار به افراد اهمیت می دهد؛ به این ترتیب که به 
خواسته های شان  به  رسیدن  در  و  می برد  پی  آن ها  خواسته های 

کمک شان می کند و همیشه به افرادش اجازه ی رشد خواهد داد.
انجام  برای  انرژی  همیشه  آن که  برای  مدیر  یک  به عنوان 
کارهای تان داشته باشید می توانید از قدم های زیر شروع کنید:

- برای خودتان وقت بگذارید. ورزش، دیدن یک فیلم یا تئاتر، شرکت 
در کلاس مورد علاقه و ... کاری که مختص شما باشد و هیچ ربطی به 

شغل روزانه تان نداشته باشد.
- مطالعه کنید. این مطالعه نباید مربوط به کارتان باشد. ممكن است 
مطالعه ی یک رمان تاریخی هما ن قدر به شما کمک کند که مطالعه ی 
زندگی رهبران موفق. مطالعه در شما ایجاد خلاقیت می کند و تصاویر 

پیش رو را شفاف تر می بینید. 
- با یک مربی یا هدایت گر خوب ارتباط داشته باشید تا از نظر حرفه ای 

نیز رشد کنید. 
- همیشه باید کسانی را داشته باشید تا تقویت تان کنند. این افراد را در 
مجموعه ی خود با دقت انتخاب کنید وگرنه کسانی که در اوج هستند 

تنها  خواهند  ماند. 
- برقراری روابط محكم با همتایان، صحبت کردن با مدیران دیگر 
 بسیار مفید است چرا که متوجه می شوید دیگران هم همان مشكلاتی
  را دارند که شما دارید. این کار به شما کمک می کند بفهمید که 

تنها نیستید و راه هایی برای حل مسئله در پیش رو دارید. 

چند قدم تا رهبری خدمت گزار
    جواهر مکی زاده، مدیر دبستان دخترانه دوره دوم، ناحیه 2
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در آموزش وپرورش پیشرو و پویا، میزان مشارکت دانش آموزان و 
اولیای آنان در جریان تعلیم وتربیت چشم گیر و معنا دار است. از 
این رو لازم است تا در جهت بالا بردن سطح و میزان مشارکت 
مؤثر و حقیقی آنان کوشش کرد. در این رابطه شرط اول قدم آن 
است که زمینه ی مشارکت دانش آموزان را در روند یادگیری و 
فعالیت های کلاس و مدرسه فراهم آورد. مشارکت دانش آموزان 
و  برای آموختن  را  به مدرسه رونق می دهد و روحیه ی آن ها 
و  نحو شگفت انگیزی علاقه  به  و  بالا می برد  زندگی تحصیلی 
انگیزه ی والدین آن ها را برای سهیم شدن در امور مدرسه ارتقا 
داده و مشارکت شان را معنا دار خواهد کرد. در این صورت ما یک 
مدرسه ی  مشارکتی را به خانواده معرفی خواهیم کرد. در یک 
مدرسه ی  مشارکتی و پویا، خود  به  خود مسیر هم کاری و تعامل 

خانواده ها هموار، روشن و مبرهن است.
در عین حال یک مدیر مشارکت جو با روش ها و ابتكارات ذیل 

می تواند موجبات مشارکت بیش تر اولیا را فراهم آورد:
1- توجیه خانواده ها نسبت به نقش و اثر آنان در پیشرفت مدرسه 

و امور تحصیلی فرزندان شان و ارزشمندی مشارکت آنان. 
با  فراگیر،  به طور  داوطلب  خانواده های  برای  نقش  تقسیم   -2

دقت لازم و مرتبط با توانمندی ها، مهارت ها و مشاغل اولیا.
3- تشكیل جلسات کلاسی در ساعات فراغت خانواده ها و ارائه ی 

گزارش های لازم از نتایج مشارکت آنان.
۴- توجه به نظرات و خواست های معقول خانواده ها و کوشش 

در جهت بر آوردن توقعات آنان )البته جهت دهی صحیح توقعات 
به سمت رشد و تعالی مدرسه باید باشد.(

5- چنان چه سعی شود مقصد نهایی تشكیل جلسات و جلب 
مشارکت ها، اخذ وجوهات و دریافت های مالی نباشد، بهتر است، 
چرا که اگر این کوشش ها و دعوت ها به گرفتن کمک های مالی 
اعتماد  تنها  نه  و  بود  نقض غرض خواهد  نوعی  به  ختم شود 
تربیتی سلب خواهد شد  زعمای  و  به مدرسه  نسبت  خانواده 
که از اساس بنیان امر مشارکت در امور مدرسه آسیب و صدمه 

خواهد دید. 
6- در ارزیابی به مشارکت همه گانی و عمومی خانواده ها توجه 
شود و مورد تمجید و تجلیل قرار گیرد و در این مسیر همه ی 
نقش های کوچک و بزرگ، متناسب با ارزش آن ها در نظر گرفته 
شود. به طور قطع یک سو نگری و التفات به نقش و اثر خاص و 
برجسته کردن اسم و شهرت فرد یا افراد معدود و بی توجهی به 
دیگر نقش ها ولو کوچک تر و جزئی تر، انگیزه مشارکت را از بین 

می برد و رغبت عمومی را تضعیف می کند. 
7- اکرام و احترام به همه اولیا فارغ از نوع شغل و جایگاه آنان و 
حرمت گذاری به همه  مشارکت ها و پرهیز از هر گونه تبعیض در 

فرآیند این حرکت نوین و شایسته، فوق العاده مؤثر است.
8- ایجاد یک کانال و گروه مجازی در تلگرام یا واتساپ جهت 
بازتاب و انعكاس مشارکت های دانش آموزان و اولیای آنان به طور 

جداگانه و بررسی نتایج آن با کمک خود اعضا. 

مدیر مشارکت جو و مشارکت های مدبرانه 
    حمیدرضا برهانی، مدیر دبستان پسرانه دوره دوم، ناحیه 2
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از آن جا که هر نهاد و سازمانی می بایست رشد مستمر داشته باشد، 
مدرسه  ما نیز نمی توانست از این مسئله مستثنا بماند، پس ما نیز به 
جست وجوی الگویی شتافتیم تا این مسیر برای مان سهل تر گردد. 
در این راستا  الگوهای تعالی مدیریت هم از طرف آموزش وپرورش و 
هم از جانب مؤسسه ارائه شد که ما از ده محور اصلی آن و بر اساس 
سیاست گذاری مؤسسه، اولویت بندی کرده و به ترتیب آن ها را اجرا 
کردیم. در دو سه سال گذشته اولویت مدرسه  ی ما با تكیه  بر سند 
تحول بنیادی و نگاهی تعالی بخش، مدرسه محور و مشارکت جو بوده 
است، به گونه ای که گروه برنامه ریزی مدرسه را شكل دادیم و اولویت 
اول آن، که توسعه  ی مشارکت دانش آموزان در مدرسه بود را طی 
جلسات متعدد به بحث گذاشتیم. در نهایت تصمیم بر این شد تا 
جدای از تشكیل شورای دانش آموزی، گروه های خاص در قالب طرح 
مدام )مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه( در آموزشگاه تشكیل 
دانش آموزان  خود  توسط  اجرایی-پرورشی  مسائل  تمام  و  شوند 
برگزار شود. در طرح مدام دو روز دانش آموزان در نقش مدیر، معاون 
آموزشی، دبیر و حتی خدمت گزار ظاهر می شدند و تمام امور از جمله 
برنامه صبح گاه، نماز جماعت، تشكیل گروه های مدرسه، برگزاری 
با قرآن، برگزاری زیارات  مسابقات ورزشی، برگزاری محافل انس 
و پذیرایی، برگزاری مراسم افطاری، برگزاری آزمون ورودی هفتم، 
برنامه ریزی اردوهای دانش آموزی و غیره را با نظارت عوامل اجرایی 
مدرسه برعهده  گرفته و انجام می دادند که تمامی این امور با مدیریتِ 

توانایی هر دانش آموز صورت  می گرفت. در حال حاضر و با توجه به 
شرایط موجود نیز دانش آموزان در تشكیل گروه های درسی در فضای 
مجازی فعال هستند و جلسات آموزشی و پرورشی را با هم آهنگی 
مسئولان مدرسه برگزار می کنند و گروه های دانش آموزی فعالیت 

مستمر در زمینه ی  آموزشی و پرورشی و امور خیر دارند.
به  با توجه  بود.  انسانی  نیروی های  توانمندسازی  اولویت دوم ما   
مسائلی که مؤسسه حضرت جوادالائمه)ع( در نظر داشت و با برپایی 
جلسات می کوشید تا نیروهای مدارس را به روز رسانی کند، تصمیم 
گرفتیم تا نیروهای جوان و قابل را در فضای مدرسه با نیروهای 
باتجربه و ماهر تلفیق کنیم تا به فضل خدا در آینده پشتوانه ای باشند 
برای شادابی و نشاط مسائل علمی مدرسه. به تدریج نیروهای جوان 
چه در زمینه ی مسئولیت های مختلف در کادر آموزشگاه و چه در 
زمینه ی تدریس شروع به کارکردند. در این میان مشكلاتی بود که 
با اعتقاد قلبی به این مسئله که نباید از سرزنش و نكوهش دوستان 
و خانواده ها هراسید با اصرار به ادامه ی  برنامه، همت کادر آموزشی و 
 فضل خدا  این مشكلات مرتفع گردید. در حال حاضر کادر آموزشی 
مدرسه ی  ما بسیار متبحر و به روز است و معلمانی با شایسته گی های 
بسیار داریم. در این مدت که شرایط کرونا بر مدارس حاکم شده 
است، لذت هم کاری با این عزیزان دو برابر شده، چراکه توانایی آن ها 
در فضای مجازی و تدریس فوق العاده بوده و با قدرت و روحیه ی 

شاداب به کارشان ادامه می دهند. 

طرح مدام و مداومت در شرایط کرونایی
    علی اکبر روناسیان، دبیرستان پسرانه دوره اول

جهت رشد و تعالی ساحت علمی و فن آوری
    ندا ذاکریان، دبیرستان دخترانه دوره اول

مربیان از ارکان اصلی فرآیند یاددهی- یادگیری هستند که نقش 
انكارناپذیری در کیفیت نظام  آموزشی ایفا می کنند. این درحالی است 
که برای آموزش و ایجاد یادگیری پایدار باید دبیران سیستم آموزشی 
یک سری اطلاعات دانشی و مهارتی در زمینه های علمی، فن آوری 
و مشاوره ای داشته باشند که به آن شایسته گی های شغلی معلم 
می گویند. برای این که دانش آموزان خلاق، مسئولیت پذیر و ایده پرداز 
باشند، باید در مدارس به شیوه های صحیح و علمی در همه  زمینه ها 
آموزش ببینند تا بتوانند نقش خود را در بازار کار و جامعه به درستی 
ایفا کنند. این امر مستلزم اصلاح شیوه های تدریس و افزایش مهارت 
معلمان و مدرسان است. جامعه و والدین، سیستم آموزشی به ویژه 
معلمان و مدیران را مسئول مستقیم یادگیری یا عدم یادگیری 
دانش آموزان می دانند. در این راستا یكی از راه بردهای یادگیری در 
برنامه  درسی ملی، بهره مندی فزون تر از روش های علمی و فن آوری در 
 مدارس است که لازم است ابتدا آموزش جامع به دبیران و کادر مدرسه 

داده شود تا آن ها با توانمندی دوچندان در این زمینه قدم بردارند. در 
پایان برای رشد و تحقق ساحت های علمی و فن آوری مدارس باید به 

موارد زیر توجه داشت:
با محوریت مباحث  • آموزش تخصصی دبیران و کادر مدارس 
علمی، اخلاقی، تربیتی، دینی و روان شناسی با برگزاری جلسات 

هم اندیشی و آموزشی؛
• تنظیم تقویم اجرایی و تشكیل گروه های درسی؛

و  جشنواره ها  در  آموزشی  کادر  و  دانش آموزان  فعال  حضور   •
مسابقات علمی، فرهنگی و ...؛

• ارتباط با مشاوران و متخصصان جهت رفع مشكلات تربیتی و 
درسی دانش آموزان؛

• ایجاد شرایط و گسترش روحیه ی  مطالعه و پژوهش؛
و  مدارس  شورای  و  دبیران  شورای  جلسات  منظم  تشكیل   •

افزایش بهره وری آن ها. 
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نیم نگاهی به ماجرای مدرسه ی ما 
    نادیه السادات حیدری، مدیر دبیرستان دخترانه دوره دوم

در کنار توجه به جنبه های فنی و تخصصی آموزشی، ایجاد شرایط مطلوب در مدرسه می تواند 
متضمن رشد و تعالی دانش آموزان در همه ی ابعاد زندگی آن ها باشد.

اثر ارزش ها، نگرش ها و احساسات مشترک حاکم بر فضای مدرسه تنها محدود به دیوار های فضای 
آموزشی نیست، بلكه می تواند بر کیفیت زندگی دانش آموز، ارتباطات اجتماعی، موفقیت تحصیلی 

و بهداشت روانی وی تأثیر گذار باشد.
لذا ایجاد شرایط مطلوب در مدرسه، پایه گذار تشكیل شرایط مطلوب در جامعه ی امروز و فردا است 
و از مهم ترین رسالت هاست. به همین دلیل است که معلمی را شغل انبیا دانسته اند، چرا که رسالت 

انبیا با تكامل و سعادت انسان ها ارتباط مستقیم دارد.
برای نیل به اهداف مدرسه و هدایت دانش آموزان به ســـوی پیشرفت و موفقیت تحصیلی و 
رفتاری، با اتكا به تجربه های موفق قبلی مدرسه و بهره گیری از توانایی های پرسنل توانمند، 
علاقه مند و پرتلاش برخی از اقدامات مؤثر را گرد هم آوردیم که در ادامه به شرح مختصری از 

آن ها می پردازیم.
 خود کنترلی یا نهادینه کردن نظام ارزشی یكی از آرمان های اجتماعی بشر در همه ی نسل ها 

بوده است. 
جامعه ای متعالی می گردد که بتواند این مهم را در بین افراد جامعه نهادینه کند. لذا یكی از 
محورهای فعالیت مدرسه معطوف به تقویت حس مسئولیت پذیری، عزت نفس، خودکنترلی و 
احساس تعلق خاطر به مدرسه با ایجاد ساختار های دانش آموز محور برای فعالیت های تكرار پذیر 
است که از آن دست می توان به حذف زنگ مدرسه و اعتماد به زمان شناسی دانش آموزان جهت 

حضور به موقع و منظم در کلاس بدون نیاز به صدا درآمدن زنگ اشاره کرد.
رعایت صداقت و امانت از تأکیدات دینی و به روایتی از امام صادق )ع( ملاک شناخت انسان ها 
است و این دو ارزش می تواند متضمن سعادت جامعه باشد. تعمیق این ارزش ها یكی از دغدغه های 
کادر مدرسه بوده و هست که برای این مهم با اعتماد به دانش آموزان نسبت به تأسیس بوفه ی 
بدون فروشنده اقدام شده است. ساز و کار این بوفه بدین شكل است که دانش آموزان بدون وجود 
هیچ نظارتی، اقلام مورد نیاز خود را تهیه و خودشان هزینه را محاسبه و پرداخت می کنند. این 
کار این پیام را به دانش آموز مخابره می کند که قابل اعتماد بودن و قابل اعتماد ماندن ارزشمند تر 

از هر بهره مندی دیگری است.
آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد، بهانه ای بود تا به تمرین و تكرار مجموعه ای از ارزش ها در قالب 
جشنواره ی نفس در قفس بپردازیم. تأمین هزینه ی آزاد سازی زندانیان در سال های قبل با کار 
گروهی دانش آموزان ازطریق برپایی بازارچه ی خیریه و فروش محصولات صورت گرفت و لطف 

پروردگار و تلاش و کار آفرینی دانش آموزان منتج به آزادی 13 زندانی جرایم غیر عمد گردید.
امسال نیز در دورانی که شیوع بیماری کرونا و محدودیت های آن رونق را از بازارها گرفت، خلاقیت 
دانش آموزان کار ساز شد و پویش پر رونقی از هم دلی به نام قدم قدم تا آزادی زندانیان شكل گرفت. 
تعمیق هم دلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، عزت نفس، مهر ورزی، کار آفرینی، روحیه ی کار تیمی 
و امید آفرینی از جمله ارزش هایی هستند که در کنار این حرکت خیر خواهانه مورد توجه اولیای 

مدرسه بوده است.
با اعتقاد به این که مدرسه ای پویا و توانمند است که کادری پویا و توانمند داشته باشد، فعالیت های 
آموزشی و پرورشی را تنها معطوف به دانش آموزان ننموده و با برگزاری جلسات و دوره های 
دانش محور در مسیر تقویت توانمندی های کادر مدرسه پرداختیم که از آن جمله می توان به 
جلسات معرفی کتاب، خود شناسی، خدا شناسی، ادبیات عرفانی و ... اشاره کرد. باشد که مهر و 

توجه پروردگاردر این مسیر یاری بخش قدم های مان باشد. 
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پرواز بر فراز آینده
    تنظیم: مریم میرمحمدی

به  متعلق  نشریه  این  است  پیدا  اسمش  از  که  همان طور 
همه ی ماست؛ از معلم و مدیر گرفته تا دانش آموزان و والدین 
آن ها. این چند صفحه هم دربست در اختیار مدیران آینده 
فردا  که  کوچکی  زنان  و  مردان  اختیار  در  یعنی  دارد،  قرار 
به  و  بگیرند  تصمیم  بنشینند،  ما  جای  است  قرار  فرداها  و 
فرزندان فرزندان مان آموزش دهند. پس به رسم هم دلی از 
این بزرگْ زنان و مردان خواستیم تا برای مان بگویند که اگر 
در یکی از همین روز های سخت کرونا زده، در یکی از همین 
پیچ های تند آموزش اگر دنیا طوری  چرخید و قرار شد که 
آن ها بر مصدر مدیریت بنشینند چه می کردند. به راستی که 
خواندن نوشته های شان چنان شوقی در جان  ما انداخت که 
از آن ها را منتشر کنیم. پس  تا  نیامد تنها یکی دو  دل مان 
مختصری از آن چه برای مان نوشتند را به رسم وفاداری در 

این جا می آوریم که دل مان روشن است و آینده روشن تر. 
حسام الدین سلطانی پسر خوش بیانی که کلاس چهارم است برای 
ما نوشته که »اگر مدیر بودم اول از بچه ها تحقیق می کردم که به چه 
چیزی علاقه دارند و بعد کلاس هایی که بچه ها به آن بیش تر علاقه 
دارند را در فصل تابستان برگزار می کردم. مثل نجوم، تاریخ، هنر، 
حیوان شناسی، داستان نویسی و ...« این مدیر آینده در ادامه در نظر 
دارد تا با توجه به تعداد علاقه مندان و بودجه ی مدرسه این کلاس ها 
را ادامه دهد تا بچه ها به رشته هایی که علاقه دارند بیش تر تسلط و 

چه بسا در میان این راه آینده ی خود را نیز پیدا کنند.
خاطره ای  از  برای مان  شیرینی  به  چهارم،  کلاس  افخمی  نیلوفر 
که  بزند  جرقه  ذهن اش  در  فكر  این  تا  شده  باعث  که  می گوید 
نمی شود.  اینترنتی ختم  تحقیق  به  تنها  زندگی،  مهارت  یادگیریِ 
او تفاوت خودش را با پسر خاله اش در این می بیند که او مهارت 
الان  می کنم  فكر  »من  است.  آموخته  را  مسئله  حل  و  گفت و گو 
امیرمحمد از همه ی ما قوی تر است و در آینده موفق تر، شادتر و 
خوشبخت تر خواهد بود، چون او یاد گرفته که چه طور احساساتش 
را کنترل کند، ارتباط برقرار کند و به کارهایی که دوست ندارد نه 
بگوید.« نیلوفر می گوید: »من اگر مدیر مدرسه بودم حتمن آموزش 
مهارت های زندگی را جزء درس های اصلی قرار می دادم. اصلی یعنی 

درست به اندازه ی ریاضیات برایش وقت می گذاشتم تا دانش آموزانم 
به طور واقعی توانمند شوند و چیزهایی را بیاموزند که در زندگی 

برای شان کارایی داشته باشد.«
به  ابتدا  نهم  پایه ی  خوش کلام   و  دقیق  دانش آموز  ندا محمدی 
مشكلاتی که این روزها به نظرش می رسد می پردازد و در ادامه برای 
تک تک آن ها راه حل هایی در نظر می گیرد. از نظر ندا در حال حاضر 
به خاطر  که  است  اینترنت  مسئله  بزرگ ترین  آموزشی  امور  در  و 
ضعیف بودنش کیفیت آموزش را کم کرده. او می گوید: »یكی از 
مهم ترین مسائلی که باید به آن پرداخت، ساخت پلتفرمی راحت 
توسط آموزش وپرورش است، پلتفرمی که امكان وصل شدن هم زمان 
فضای  یک  تا  باشد  داشته  را  دانش آموزان  همه ی  تصویر  و  صدا 
ارتباط  چرا که  بگیرد،  شكل  دانش آموز  و  معلم  بین  امن  ارتباطی 
چهره به چهره از اثربخش ترین بخش های یادگیری است.« از نظر 
او همان طور که آموزش حق هر دانش آموزی است حالا که آموزش 
به داشتن اینترنت وابسته شده پس داشتن اینترنت رایگان هم حق 
و  اینترنت  »نداشتن  می گوید:  او  است.  دانش آموزان کشور  تمامی 
دانش آموزان  از  عده ای  که  شده  باعث  مناسب  ارتباطی  وسیله ی 

کشورم از آموزش محروم شوند.«
به  هشتم  پایه ی  قریحه  ی  خوش  و  موفق  دختر  پریناز سکاکی 
مورد یک  داریم در  او می گوید: »ما  اشاره می کند.  نكته ی مهمی 
هر  که  می دانیم  می کنیم.  صحبت  آموزشی  نظام  یعنی  سیستم 
سیستمی از اجزایی تشكیل شده که به هم وابسته و پیوسته هستند. 
پس نمی توان روش آموزش معلم ها را تغییر داد، در حالی که کتاب ها 
و محتوای آن بدون تغییر مانده اند یا نمی توان محتوای کتاب ها را 
تغییر داد، در حالی که معلم ها آموزش لازم را ندیده اند و همه ی این ها 
از تكنولوژی آموزش آنلاین حرف زد، در حالی که  یعنی نمی توان 
امكان  یا  و  نیستند  بلد  الكترونیكی  محتواسازی  معلم ها  همه ی 
آموزش الكترونیكی در اختیار همه ی دانش آموزان نیست.« پریناز 
درباره ی محتوای متون درسی می گوید: »من اگر مسئولیتی داشتم 
در مورد صفحه آرایی کتاب های درسی سعی می کردم از نقاشی های 
معروف و تصاویر هنری برجسته استفاده کنم تا ذوق دانش آموز برای 
مطالعه بیش تر شود. هم چنین در مورد محتوای کتاب ها به خصوص 
کتاب ادبیات از آثار بزرگان زبان فارسی استفاده می کردم. چرا آثاری 
از جمال زاده، دهخدا یا سیمین دانشور در کتاب ادبیات ما نیامده 
است؟ این ها بزرگان ادبیات معاصر ما هستند و اگر از آثارشان در 
محتوای کتاب مان استفاده شود بازدهی بهتری در حیطه ی ادبیات 

برای دانش آموزان وجود خواهد داشت.«
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فاطمه طیب زاده دختر خوش سلیقه ی کلاس ششم برای مان از لزوم 
شادی و نشاط در مدرسه می گوید. او دلش می خواهد مدرسه اش را 
به نقش و نگارهای شاد و جذاب آراسته کند تا دانش آموزانش روحیه 
بگیرند. فاطمه می گوید: » من اگر به جای مدیر بودم برای مدرسه 
فضای سبز بیش تری در نظر می گرفتم، از خلاقیت و کار های هنری 
دانش آموزانم نمایشگاهی تهیه می کردم تا از کارهای بچه ها استقبال 
شود.« او قدم اول را در نوشته ی خودش برداشته. یک نوشته ی زیبا با 

کادری مرتب و رنگ های شاد.
شایان دهقانی پسر ورزش کار کلاس سوم به اهمیت ورزش در این 
روز های بی تحرکی کرونا پرداخته او می  گوید: »من اگر مدیر بودم در 
دوران کرونا مسابقات هنری و ورزشی برگزار می کردم و دانش آموزان 
خود  وقت  از  شرایط  این  در  تا  می کردم  تشویق  قبل  از  بیش تر  را 
به خوبی استفاده کنند. به کسانی که در مسابقات مقام می آوردند 
اگر در  مثال  به عنوان  فعالیت شان می دادم.  با  هم جایزه ای مناسب 
مسابقات  در  و  ورزشی  وسایل  باشند  آورده  مقام  ورزشی  مسابقات 
جایزه  نقاشی  دفتر  یا  آب رنگ  مدادرنگی،  مثل  وسایلی  هم  نقاشی 

می دادم.«
رها زینلیان دختر خوش فكر کلاس سوم می گوید: »برای مدرسه 
فضا یا سالنی سرپوشیده اختصاص می دادم تا دانش آموزانم در شرایط 
آلودگی هوا، گرما یا سرما بتوانند در آن جا ورزش کنند و به خاطر 
این موضوعات زنگ ورزش تعطیل نشود.« او دلش می خواهد برای 
دانش آموزان مقطع ابتدایی از معلمان جوان و خوش ذوق استفاده کند 
چرا که معتقد است به عنوان یک دانش آموز مقطع ابتدایی می داند که 
هنوز کودک است و به نشاط بیش تری از سمت معلم نیاز دارد. رها 
می گوید که »اگر مدیر بودم یک زنگ از ساعت های درس را تعلق 
درباره ی  و گفت و گو  آزاد  بحث  یا  کتاب  و  فیلم  تحلیل  به  می دادم 
و  آگاه  فرد  با هم راهی یک  البته  آرزو ها و علاقه های دانش آموزانم، 

بسیار خوش ذوق ... «
از نگاه مبینا جوکار دختر اندیشمند کلاس ششم، مدرسه مكانی 
برای شكوفایی استعداد ها است. مبینا می گوید: »کسی که به مدرسه 
می رود باید از مكان مدرسه و درس خواندن لذت ببرد، در غیر این 
صورت آزرده خاطر می شود و فكر می کند که مجبور است به مكانی 
برود که اصلن به آن علاقه ندارد. این فرد شاید در درس پیشرفت 
نكند، نمرات خوبی به دست نیاورد و حتی اگر استعداد زیادی در 
حوزه های دیگری داشت این استعداد پشت فشار درسی پنهان شود.« 
او در ادامه می گوید: »من اگر مدیر بودم این مكان را به جایی برای 
درس های  کنار  در  و  می کردم  تبدیل  استعداد ها  همه ی  شكوفایی 

معمول و آموختن، حوزه های هنری، فنّی و ورزشی را هم مورد توجه 
قرار می دادم.«

یاسمن بشر زاده از پایه ی نهم هم با دقت به مسائل مختلفی پرداخته 
است. از جمله  به دغدغه ی دانش آموزانی که در مرحله ی تغییر رشته 
هستند. یاسمن می گوید: »ما اطلاعات کافی برای انتخاب رشته ی 
تحصیلی نداریم و اگر من می توانستم حتمن ترتیبی می دادم تا در 
سال نهم، دانش آموزانم با رشته های مختلف به خصوص آن هایی که 
در بین دانش آموزان بیش تر مورد بحث هستند، آشنا شوند. بازدید از 
مكان های شغلی مختلف می گذاشتم یا ترتیب دیدار با دانش آموزان 

دیگر در مقاطع بالا تر دبیرستان یا هنرستان را فراهم می کردم.«
تایید  مقاله اش  در  هم  نهم  پایه ی  خلاق  دختر  نوروزی  ستایش 
به  نیاز  دانش آموزان  و  نیست  کافی  تئوری  »آموزش  که  می کند 
آموزش عملی دارند؛ جایی که در آن متوجه ی توانمندی های فیزیكی 
خود بشوند.« او دلش می خواهد این القاب دانش آموز ضعیف و قوی 
استعداد های  و  ویژگی ها  به  توجه  با  را  و هرکس  بردارد  میان  از  را 
فردی اش در نظر بگیرد. او با صراحتی که از یک نوجوان منتقد انتظار 
داریم، می گوید: »ما در کنار آموزش به پرورش هم نیاز داریم. یعنی 
مدرسه باید جایی باشد که در آن از اجتماع واقعی و نه آن چیزی که 
در داستان هاست به ما یاد داده شود. جایی که در آن از مواجهه ی با 
دزدی، آسیب روحی و دوران بی کاری حرف بزنند. نه به این شكل که 
ترس در دل دانش آموز بیفتد بلكه برای این که دانش آموز آگاه شود 
و آماده.« او مقاله اش را این طور پایان می دهد که »در مدرسه باید 
فكر را پرواز داد، این جا باید امن ترین پناه پرنده گان باشد، جایی که 

همیشه به آن باز خواهیم گشت.«
به امید پرواز با شكوه تمامی دانش آموزان سرزمین مان. ما همه گی 
امید داریم تا تک تک این فكر های بلند به وسعت الطاف پرورگار قد 
بكشند، شكوفا شوند و روزگاری به حوزه ی آموزش، این خانه ی امن 

همیشه گی برگردند و نسل های بعدی را نیز سیراب کنند.
آموزشی جواد الائمه که  دانش آموزان مجموعه ی  تمامی  از  انتها  در 
در این شماره با مطالب خود فرصت شناخت نیاز های شان را برای ما 

فراهم کردند، تشكر می کنیم. 
 خانم ها آرشیدا اسلام پناه، زهرا مدرسی زاده،روژان غلام نژاد،

آیلین آقایی، فاطمه محمدی، سلوا فلاحتی، نگار خاتمی، آرمیتا 
اسماعیل نژاد، زهرا محمودی میمند، یسنا خواجوی.

شاهی،  آرشا  هاتف،  آراد  سید  گرانیان،  امیرحسین  آقایان 
کورش عماری، امیر محمد یزدانی، احمد زارع و پدرام دشتی.
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اما به زحمت اش می ارزید
    تانیا رضایی کلاس سوم، دبستان دخترانه دوره دوم، ناحیه 2

به بچه هایم گفتم: »همه گی به صف. می خواهم شما را به کلاس های تان راهنمایی کنم.«
همه پشت سر هم ایستاده بودند که عمو نوروز از صف بیرون پرید و گفت: »من دوست صمیمی حاجی فیروزم 
می شه با هم باشیم؟« گفتم نه و چهارتا کلاس از بچه هایم درست کردم. خواستم که به کلاس های شان بروند. 
بعضی ها مثل راپونزل و سیندرلا از این که با دوستان شان در یک کلاس بودند، شادی می کردند و بعضی دیگر 

ناراحت بودند.
زنگ تفریح که شد عینكم را زدم و به کلاس سیندرلا رفتم. کلاس غرق در شادی و نشاط بود. زنگ پیش ساخت 
عروسک داشتند و هرکس عروسک مخصوص خودش را درست کرده بود. بچه ها داشتند با کمک هم، کلاس را 
تمیز و مرتب می کردند. آموزگارشان قول داده بود که هر هفته بچه ها یک عروسک تازه درست می کنند. قرار بود 
با گِل هم کار کنند. با خودم گفتم: »گِل بازی یا مجسمه سازی برای تمام بچه ها تا پایه ی ششم دبستان توصیه  

می شود.« و عینكم را بالاتر بردم.
کلاس عمونوروز اما ساکتِ ساکت بود هرچند فریاد غم را به خوبی می شنیدم. بچه ها سرشان را روی میز گذاشته 
بودند. دلم گرفت. نمی خواستم بچه هایم ناراحت باشند. عمونوروز را صدا زدم. با ناراحتی پیش من آمد و گفت: 
»توی این کلاس هیچ کدام از بچه ها با دیگری دوست نیستند.« با خودم فكر کردم بالاخره دوستی باید از یک 
جایی شروع بشود که عمونوروز گفت: »درست است که همه باید با هم دوست شویم، ولی داشتن یک رفیق قدیمی 
در کلاس، حال و هوای همه مان را عوض می کند.« با خودم گفتم: »عجب حرفی زد. حالا عیبی هم ندارد که یكی 
دو تا از بچه ها را جا به جا کنم. مگر آسمان به زمین می آید. حتی اگر بیاید هم به دل خوشی بچه هایم می ارزد.« 

توی دفترم چیزی نوشتم و وارد کلاس رستم شدم.
بچه ها داشتند از آرزوهای شان می  گفتند. قرار بود که در مدرسه صندوق آرزوها درست کنند. بچه ها آرزوهای 
 قشنگ شان را درون آن بریزند و پایان سال چند نفر بیایند و بدون ترس از تحقیر شدن درباره ی آرزوهای شان 
سر صف حرف بزنند. به فكرم رسید که از معلم ورزش قول بگیرم تا در هفته یک زنگ را به بازی بچه ها اختصاص 
دهد. بازی هایی مثل لیِ لیِ یا وسطی. فكر کردم که کاش می توانستم برای مدرسه ام یک ترامبولین بزرگ بخرم. 
از همین تشک های بپر بپر تا بچه ها هرچه قدر که دل شان خواست درجا رویش بپرند. کِیف کنند و رنگ ناراحتی 
نبینند. به سطل مداد رنگی هایم نگاه کردم. شاید می شد رویش را یک پارچه بكشم و بشود ترامبولین. توی دفترم 

یادداشت کردم که بودجه ی مدرسه باید بیش تر از همه صرف شادی بچه هایم بشود.
وارد کلاس بعدی شدم. توی کلاس سفید برفی، غوغایی برپا بود. معلم بچه ها، چند مبصر انتخاب کرده بود. قرار بود 
تا آخر سال هر کدام از بچه ها چندبار مبصر بشوند و در کارها مشارکت کنند. هر کسی داشت برنامه های خودش 
را برای صبح گاه برای دوستش تعریف می  کرد. خیلی قشنگ تعریف می کردند. فكر کردم خیلی از بچه ها استعداد 
قصه گویی و داستان خوانی دارند. توی دفترم نوشتم که باید کلاس داستان برگزار کنم و با یک ناشر خوب صحبت 
کنم تا کتاب هایی از داستان های بچه هایم چاپ شود. عینكم را درآوردم و به دفترم نگاه کردم. چه قدر کار داشتم، 

اما به زحمت اش می ارزید که مدرسه ی من پر از شادی و نشاط باشد. پر از صدای خنده در زنگ تفریح. کسی 
قرار نبود بچه های مدرسه ی من را دعوا کند. من بهترین مدرسه را می ساختم.

دیدم یكی من را صدا می کند.
-تانیاااا...تانیاااا

مادرم بود. گفت: »ماشاالله خونه رو خوب ریختی بهم. پاشو عزیزم پاشو عروسک هات رو جمع کن.«
دفترم را گذاشتم زمین. سارا و حاجی فیروز را با دست های خودم ساخته بودم. به بچه هایم به 

عروسک هایم لبخند زدم. همه ی آن ها را دوست داشتم. 

36

زی
مو

ش آ
دان



دل نوشته های من از نامردی کرونا
    آرشا شاهی، کلاس چهارم، دبستان پسرانه دوره دوم، ناحیه 2

تقویم را که نگاه می کنم دلم تنگ می شود برای لحظه های خوش 
مدرسه؛ برای هیاهو و بازی با دوستان، خنده های سرکلاس، بوی 
کتاب نو و لباس آماده و اتو کشیده برای شروع یک سال درس 
خواندن. دلم تنگ می شود برای زنگ تفریح و لقمه های مدرسه، 
برای وقتی که بدون هیچ ترسی با دوستم راه می رفتم و لقمه را 
با هم می خوردیم، حتی برای ایستادن کنار سطل آشغال وقتی 

مدادمان را بدون نگرانی از ویروس کرونا می تراشیدیم. 
کجاست آن روز هایی که سر صف پاهای خود را صد و هشتاد 
درجه باز می کردیم تا برای دوست مان جا بگیریم. قدر لحظه های 

بی دغدغه و شاد در کنار دوستانم را حالا می فهمم.
زیبا  ترین لحظات مان را این مهمان ناخوانده از ما گرفت و شادترین 
دل خوشی های مان را از بین برد، ولی این روز ها هم می گذرد و 
روزی می رسد که دوباره دور هم جمع می شویم، بدون ماسک، 
دستكش و محلول ضدعفونی کننده، بدون هیچ   دلهره و نگرانی. 
باز هم دل های مان یكی می شود و باز هم مانند گذشته در کنار 

هم خاطرات خوبی را در دفتر زندگی ثبت می کنیم.
حالا درس خواندن به شومی قدم کرونا از مدرسه به فضای مجازی 
رسیده است. خوب است که هنوز درس می خوانیم و یاد می گیریم، 
اما خیلی سخت است ... خیلی، برای این که غیر از کیف و کتاب 
و دفتر و مدادرنگی، حالا به خیلی چیزهای دیگر نیاز داریم ، باید 

باشد آن موبایل یا تبلت  یا کامپیوتر 
به  مجهز  اینترنت پرسرعت که هم 
بتوانیم  صدای معلم را داشته شاید 

باشیم و عكس کتاب را. خیلی وقت ها تصاویر و فیلم ها خوب باز 
نمی شود و زمان کلاس مان می رود و می رود تا این که کرونا برود. 
چه قدر سخت است که می بینم پدر و مادرم از کار و زندگی شان 
می گذرند تا خانه ساکت باشد برای ورود به سایت و شروع یک 
روز تحصیلی دیگر. همه ی این ها را از چشم تو می بینم ای کرونای 

بدجنس!
حرف  رو  در  رو  برای  دوستانم،  چهره ی  برای  شده  تنگ  دلم 
زدن های مان، برای دیدن آقا مدیر و معلم پرورشی ، حتی برای 
خانم بهداشت هم که همیشه به موهایم گیر می داد، دلم تنگ 
اگر  و می توانستم کاری کنم که حتی  بودم  بزرگ  شده. کاش 
کرونا ماند هم، بتوانیم از همین فضای مجازی هم دیگر را یک دل 
سیر ببینیم، بتوانیم با نشاط تر صبح را به ظهر برسانیم. حتمن از 
شهریه ی دانش آموزان برای شان اینترنت آماده می کردم تا همیشه 
نگران تمام شدن اینترنت شان نباشند و یک نرم افزار که صبح ها 
مدیر برای مان آرزوی موفقیت کند و دیدنش امیدی باشد برای 
ادامه ی روز. حتمن توی آن نرم افزار می توانستیم دوستان مان 
را ببینیم و آقای پرورشی را که می آمد و از ما می خواست تا هر 
هنری داریم طبق برنامه ریزی اجرا کنیم و ما لبخند به لب ساعت 
پرورشی را می گذراندیم. خسته شده ام از بس که در مدرسه ی 

مجازی نخندیدم و فقط درس بود و تكلیف و تكلیف و تكلیف.
خنده  دلم  تشویق.  و  جایزه  مسابقه،  می خواهد.  خنده  دلم 

می خواهد. 
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دغدغه ی تمامی دست اندرکاران تعلیم  و تربیت این است که امور تربیتی شكل 
مناسب خودش را پیدا کند. با این حال نمی توان در تعلیم وتربیت تحولی 
ایجاد کرد، مگر این که به ابعاد فلسفی اش نیز توجه کنیم. تعلیم وتربیت مانند 
سایر پدیده ها و مفاهیم موجود در هستی یک منشور چند پهلو است که 
ابعاد اقتصادی، روان شناختی و اجتماعی مختلفی دارد. این مفهوم هم چنین 
با وجود پیچیده گی های ژرف انسان شناختی، نسبت به سایر پدیده ها از ظرافت 
بیش تری برخوردار است. همین موضوع نشان می دهد که معلم به  عنوان یک 
رکن اساسی در مفهوم تربیت نباید کار خود را به خواندن یک کتاب، درس دادن، 
امتحان گرفتن و در آخر نمره دادن ساده سازی کند که اگر چنین کرد، یعنی به 

نوعی مرتكب سهل انگاری و ساده سازی یک پدیده ی پیچیده شده است.

قدم اول، دل به دریای فلسفه بزنید.
در کتاب »گفت و گوی معلم و فیلسوف«، زمینه ای فراهم شده است تا معلم 
بتواند تعلیم وتربیت را از منظری فلسفی نگاه کند. در این کتاب خواهیم 
دید که در مواجهه با تعلیم وتربیت می توان حداقل دو نوع پرسش فلسفی 
را مطرح کرد. یک نوع همان شكل سقراطی است که »چیستی« مفاهیم 
را مورد توجه قرار می دهد و دیگری رویكرد »کانت « است که چه گونه گی  
شكل گیری مفاهیم را از جهت شرط هایی که آن ها را ممكن می سازند، مورد 
توجه قرار می دهند. وقتی می گوییم که تعلیم وتربیت چیست؟ و از ماهیت 
و چیستی آن می پرسیم، به شكل سقراطی با این مفهوم روبه رو شده ایم. در 
این رویكرد به ویژگی های بنیادی یا ذاتی آن مفهوم توجه می کنیم، یعنی 
ویژگی هایی که وجودشان به آن مفهوم هویت می بخشد و نه ویژگی هایی 
که وابسته به شرایط یا موقعیتی خاص  هستند. به عنوان مثال در گذشته 
معلم برای سهولت آموزش با گچ روی تخته می نوشت، حالا ممكن است در 
کلاس از پاورپوینت استفاده شود، هم چنین می بینیم که در کلاس درسِ 
عشایر ممكن است هیچ کدام از این  ابزار نباشد، پس از این جا معلوم می شود 
که تخته و پاورپوینت هیچ کدام از ویژگی های ذاتی تعلیم وتربیت نیستند، 
چرا که اگر این ها هم نباشند تعلیم وتربیت وجود خواهد داشت. زمانی که 
این سؤال مطرح شود که چه چیزی در تعلیم وتربیت بنیادی و ماهوی است 
 و از عوارض ویژگی های یک مفهوم فراتر رفته  و به جست وجوی کُنه آن 
پرداخته شود، نگاهی فلسفی با رویكرد سقراطی در حال شكل گیری است. 
رویكرد کانتی نیز پرسش از امكان است، یعنی طرح این سؤال که چه طور 
ممكن است این مفهوم وجود داشته باشد؟ البته این چه گونه گی باید منطقی 
و مفهومی باشد و نه تجربی. برای مثال در مواجهه با تشویق به عنوان یک 
پدیده  تربیتی اگر بپرسیم که چه طور ممكن است تشویق شكل بگیرد، 

ضرورت نگاه فلسفی در امور تربیتی 
    وبینار با دکتر »خسرو باقری«، استاد فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه تهران

کتاب معلم و فیلسوف بهانه ای بود برای دعوت از آقای دکتر خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران تا در هفتم بهمن ماه 1399 نشستی پربار با 
ایشان در دفتر مرکزی موسسه ی خیریه فرهنگی جوادالائمه )ع( داشته باشیم. گفتاری که می خوانید در دو بخش، یكی خلاصه ای از مباحث 
مطرح شده توسط ایشان و دیگری پرسش و پاسخ های حاضران پیرو صحبت های ایشان و هم چنین مطالب کتاب ایشان با عنوان »معلم و 

فیلسوف«، تنظیم شده است. 
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چه گونه گی تجربی تشویق را مطرح کرده ایم که در پاسخ می توان 
گفت که لازمه اش این است که شخصی باشد، هدیه ای باشد و ذهن 
مشتاقی که با هدیه به تكرار کار پسندیده تشویق شود. این ها همه 
لازمه  تجربی تشویق است، اما فیلسوف نمی خواهد از این ها صحبت 
کند. فیلسوف می خواهد راجع  به امكان های منطقی و مفهومی 
 بگوید، یعنی چه زمانی می توان تشویق کرد و مفهوم تشویق باید چه 
پیش شرط هایی داشته باشد. به طور مثال مفهوم عمل پسندیده 
لازمه یا پیش شرط تشویق است. حال عمل پسندیده  خودش یک 
پیش فرض مفهومی دیگری دارد و آن این است که عمل پسندیده 
با نیت انجام شده باشد یا سهوی. تعمد در هر عملی مهم است 
پس می بینید که زنجیره ای از مفاهیم به وجود می آید. معلمی که 
می خواهد یک دانش آموز را تشویق یا تنبیه کند باید خودش را 
برای پاسخ گویی به همه ی این سؤال ها آماده کند. به این ترتیب 
امكان هایی که ما به لحاظ منطقی مطرح می کنیم، شكل فلسفی 

پیدا خواهند کرد.

قدم دوم، در دریای فلسفه عمیق شوید.
وقتی  کلمه ی تربیت را به کار می بریم، باید بپرسیم که مفهوم تربیت 
چیست؟ شاید کسی بگوید که تربیت کاری است که مربی روی 
متربی انجام می دهد، اما این یک معنای لغوی و یک طرفه  است. ما 
می خواهیم فراتر از معنای لغوی رفته و در لایه های مفهومی کاوش 
کنیم. آیا واقعا تربیت کار مربی است؟ آیا مربی به تنهایی می تواند 
عامل تربیت باشد؟ آیا تربیت یک کودک مثل نجاری  کردن است؟ 
آیا مربی می تواند مانند یک نجار که هرچه بخواهد از چوب می سازد، 

عمل کرده و فرد را هرطور که خواست تربیت کند؟
یكی از روانشناسان معروف رفتارگرا به نام »واتسون« اظهار داشت 
اگر تعدادی نوزاد به او بدهند هرچه بخواهند تحویل خواهد داد. 
به عنوان مثال دکتر، مهندس، دزد و یا خلاف کار. بنابراین یک تصور 
از تربیت این است که ما فكر کنیم کودک یک ماده  خام است و 
ما بر حسب این که چه طرحی بر او می زنیم، او را شكل خواهیم 
داد. در صورتی که این تصور، قدیمی است و در طول تاریخ رشد 
مردود شده  است. تاریخ رشد روان شناختی انسان نشان می دهد 
این گونه نیست و نمی توان گفت اگر مربی حاذقی وجود داشته 
باشد، تربیت نیز رخ خواهد داد. بسیار دیده ایم که مربیان بزرگ 
و کارآمد به مقصودشان نرسیده اند. تاریخ ادیان نیز نشان می دهد 
که پیامبران برگزیده و بی نقص خداوند نیز نتوانستند تمام افراد قوم 
خود را هدایت کنند. این نمونه ها نشان از پیچیده گی مفهوم تربیت 
دارد. رابطه ی مربی با متربی رابطه شكل دهی نیست بلكه انسان 
موجودی به غایت پیچیده است. بنابراین یكی دیگر از مفاهیم مرتبط 
با تربیت، تصور ما از کودک به عنوان انسان است. چیستی تربیت در 
گروی پاسخ به چیستی انسان است. زمانی که شما  به چیستی انسان 
پاسخی می دهید، تربیت نیز  تعریفی متناسب با آن پیدا می کند و 
بالعكس؛ اگر شما تعریفی از تربیت بدهید ما می توانیم پیش فرض 

انسان شناختی شما را از آن بیرون بكشیم.

قدم سوم، مفاهیم تربیتی را صید کنید
یكی از موضوعات مهم در مفهوم تربیت، عاملیت انسان است. انسان 
یک ظرف خالی نیست بلكه موجودی عامل و خلاق است که عمل 
از او سر می زند. عمل در این جا یعنی کاری که منشا آن وجود است. 
البته عمل در خلأ اتفاق نمی افتد بلكه در شرایط ایجاد می شود. 
شرایط نمی توانند منشا عمل باشند بلكه شرایط منشا اثر هستند. 
انسان عامل بوده و منشا عمل، انسان است و شرایط این عمل را 
تحت تأثیر قرار می دهند. به عنوان نمونه وقتی آفتاب به آب می تابد، 
است.  بلكه خورشید  نیست  آب  اثر،  منشأ  اما  می شود  بخار  آب 
درحالی که اگر انسان راه برود یا بخوابد، صاحب عمل خودش است. 
این فرق انسان با موجودات دیگر است. به عبارتی عاملیت انسان یک 
مسئله ی محوری بوده که در امور تربیتی باید به آن توجه ویژه ای 
داشت. این عمل در موقعیت  اتفاق می افتد و موقعیت ها می توانند 
میدان عمل ما را تغییر دهند ولی نمی توانند مقوم و منشأ عمل 

محسوب شوند. 
در کتاب »عاملیت انسان؛ رویكرد دینی و فلسفی« به بحث قرآنیِ 
 این موضوع پرداخته ام. جایی که پیامبر اکرم به مشرکان می گوید: 
»یاَ قَوْمِ اعْمَلُوا عَلیَ مَكَانتَِكُمْ إنِيِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تعَْلمَُونَ« شما که با من 
مخالف هستید در جایگاه خودتان و براساس دیدگاه خودتان عمل 
 کنید، من هم به دیدگاه خودم عمل می کنم. همان طور که می بینید 
عاملیت انسان یک مفهوم فرا دینی و انسان شناختی است. یعنی به 
مفهوم انسان بودن مربوط است. خواه این انسان مسلمان باشد یا 
مشرک، زن باشد یا مرد، کوچک باشد یا بزرگ، سیاه باشد و یا سفید. 
بنابراین عاملیت انسان یک مفهوم بسیار کلیدی است و تربیت باید 
بر آن سوار شود. اگر شما انسان را به عنوان یک موجود عامل در نظر 
گرفتید که منشأ عمل خودش است دیگر نمی توانید بگویید تربیت 
یعنی شكل دادن به کودکان توسط مربیان، بلكه مفهوم تربیت، به 
صورت تعامل در می آید. تعامل یعنی ارتباط متقابل عاملان. یعنی 
اگر انسان عامل است پس هم معلم و هم شاگرد عامل خواهند بود. 
زمانی که این عاملان در محیط تربیتی قرار می گیرند و با یک دیگر 
ارتباط برقرار می کنند، ما شاهد تعامل هستیم. تعامل بین پدیده های 
طبیعی مانند آب و آفتاب رخ نمی دهد بلكه در آن جا تأثیر متقابل 
ایجاد می شود. در تعامل باید طرفین عامل باشند یعنی منشأ رفتار 
خودشان باشند. بنابراین تربیت یعنی تعامل. تعاملی که در تربیت 
است، تعامل ناهم تراز است. معلم بار فرهنگ و تجربه  را بر دوش 
دارد و در تراز فراتری ایستاده است، این در حالی است که کودک 
هم چنان که در ابتدای تولد عریان است به لحاظ اخلاقی، فرهنگی 
و ارزشی هم عریان بوده و به تدریج وارد فرهنگ می شود. به عبارتی 
کودک انسان، به تدریج عامل می شود و ارتباط در فضای تعاملی قرار 
 می گیرد. همین ناهم ترازی یک شمشیر دو دم هست و می تواند مانع 
تعامل سالم شود، همان طور که رابطه پزشک با بیمار ناهم تراز است و 
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اگر پزشک به عاملیت بیمار توجه نداشته باشد، آن را تبدیل به یک 
شیء می کند و اجازه حرف زدن به او نمی دهد، بین معلم و شاگرد 
هم می تواند این اتفاق تكرار شود. زمانی که معلم با اعمال، رفتار و 
ارتباطش با شاگردان می گوید که من می دانم و تو نمی دانی، کودک 
انسانی را تا حد یک شیء تقلیل می دهد. این ارتباط ناسالم می تواند 
بین کودکان و والدین نیز اتفاق بیفتد. هرکجا که رابطه ی ناهم ترازی 
است، عاملیت در معرض تهاجم و لغوشدن قرار می گیرد و کار سخت 
می شود. دکتر باید به حرف بیمار گوش دهد و متوجه مشكل و 
احساس او شود. همین طور که باید به برداشت بیمار از بیماری اش 
توجه کند تا در تشخیص بیماری یاری اش کند. در مفهوم تربیت نیز 
توجه به متربی یک مسئله  اساسی است چراکه اگر فردی نخواهد، 
هرگز یاد نمی گیرد. در اسلام هم خداوند در عالم تكوین رابطه ی 
پیامبر و آدمیان را به عنوان رابطه  سیطره تعریف نكرده و پیامبر بر 
مردم مسلط نبوده است بلكه می فرماید من شما را هدایت می کنم، 
پذیرفتن یا نپذیرفتن آن به خواست شما است. پس می بینیم که 
رابطه  معلم با شاگرد از جنس رابطه  نجار و چوب نیست بلكه شبیه 
به ارتباط سنگ های چخماق برای آتش افروزی است. این دو سنگ 
را اگر به طور مناسب به هم بزنید آتش شكل می گیرد ولی جرقه 
در هیچ یک از سنگ ها نیست و تنها در برخورد مناسب وجود دارد. 
برخورد مناسب معلم و شاگرد می تواند به جرقه هایی منجر شود که 

آتش تربیت را می افروزد.

قدم نهایی، صید فلسفی خوراک تربیت خواهد شد.
کار دشوار تربیت در این است که بعُد عاملیت و ناهم ترازی به آسانی 
در کنار هم قرار  نمی گیرند. معلم باید در کنار هم تراز نبودن این 
تعامل به عاملیت دانش آموز نیز توجه کند. به عبارتی باید دانش آموز 
را به رسمیت بشناسد. به شناخت، گرایش ها و تصمیمات او اهمیت 
دهد تا رابطه شان هم گرا شود. وقتی معلم تصور دانش آموزش از 
درس و ضرورت درس خواندن را مورد توجه قرار می دهد، شناخت 
ایجاد می شود. در ادامه، مسئله ی گرایش ها مطرح می شود و معلم 
باید به خواست و میل مستقیم یا غیرمستقیم دانش آموز توجه کند. 
به عبارتی اگر فرد می خواهد درسی را مطالعه کند یا باید به میل 
مستقیم او باشد یا میل غیرمستقیم. این میل ها باید فراهم شوند. 
سرانجام تصمیم گیری، اراده و انتخاب وجود دارد که در عمل انسان 
امری اساسی است. اگر به قدرت انتخاب نیز توجه نكنید، کاری را در 

امر تربیت به پیش نمی برید.
در نتیجه برای بهبود بخشیدن به تعلیم وتربیت باید بعد فلسفی 
آن مورد توجه قرار بگیرد و معلم ها شامه ی  فلسفی پیدا کنند. 
این به معنای فیلسوف شدن معلم  نیست بلكه باید اشتیاق و نوعی 
نگاه فلسفی در معلم شكل بگیرد چراکه مفاهیمی هم چون تربیت، 
استعداد، رشد، توسعه، تعلیم و ... که معلمان به کار می برند همه گی 

از مفاهیم پیچیده ی فلسفی هستند. 

پرسش و پاسخ:
و  تعامل  فضای  اساس  بر  تربیتی  تحول  ایجاد  برای   
و  معلم  میان  تعامل  تا  کنیم  چه  کرد؟  باید  چه  عاملیت 
دانش آموز با در نظر گرفتن عاملیت هر دو، از تعادل خارج 

نشود؟
در  شاگرد   و  معلم  تعامل  در  عاملیت  ویژگی  بستن  به کار  برای 
وهله ی نخست باید به تربیت خود معلمان پرداخت. معلمان باید 
برای مواجهه با تعامل ناهم تراز تربیت بشوند و در همین تربیت 
نیز نقش معلم به عنوان انسانی که عامل است، در نظر گرفته شود، 
یعنی نظام تعلیم وتربیت عاملیت معلم را به رسمیت بشناسد. این 
مهم زمانی انجام می شود که نظام آموزشی نیز در سطحی بالاتر 
ارائه  رهنمودهایی  بلكه  نكند،  دیكته  معلم  به  را  قواعد  و  اصول 
شود:  رعایت  باید  مسئله  دو  نیز  معلم  تربیت  فرآیند  طی  دهد. 
بازنگری  دیگری  و  معلمان  بازخورد های  به  دادن  اهمیت  یكی 
اختیارات آن ها است. در تعاملات انسانی و به خصوص در فرآیند 
 تربیتی، گرفتن بازخورد بسیار مهم است. به عنوان نمونه در همین 
سند تحولی که نوشته شده و معایبی هم دارد، موضوع عاملیت 
نشده  انجام  نیز  بازخورد گیری  و  شده است  گرفته  نادیده  معلم 
و در  این سند سنجیده شود  به  نسبت  معلمان  نظر  باید  است. 
بازنویسی سند دخالت داده شود و یا زمانی که بخش نامه هایی صادر 
معلمان  بازخورد  از طرف سازمان،  و  مدتی  از  بعد  باید  می شود، 
بررسی شود. این که نظرشان چه بوده؟ موافق هستند یا مخالف؟ 
 دلیل شان چیست؟ همه گی موضوعاتی است که باید مورد توجه 
 قرار گیرد. از طرفی دیگر باید ببینیم که چه قدر به معلم اختیارات 
داده می شود. معلم نباید یک مفهوم تک موضوعی تلقی شود، چراکه 
هر معلمی دارای خلاقیت های منحصر به فردی است که باید بتواند 
آن ها را عرضه کند. تمرکز گرایی  در سیستم تربیتی ما زیاد است 
که باید کم شود. تمرکز گرایی وقتی که بیش از حد باشد تعامل را 
ضعیف می کند. در مناطق مختلف ایران اقتضائات مختلفی است 
که در برنامه ریزی های آموزشی هر منطقه  باید دخالت داده شود. 
بنابراین می بینید که اگر بخواهیم فضای تعاملی و عاملیتی را در 
تعلیم وتربیت مان وارد کنیم، در سطوح مختلفی باید فعالیت کنیم. 
بعضی جا ها ممكن است تا حدی فضای تعاملی وارد شود و بعضی 
جاها اصلن ورود پیدا نكند. این ها چیزهایی است که باید نسبت به آن 
حساس بوده و در نوشته ها، مقالات و سخنرانی های مان به آن انتقاد 
بكنیم تا انشاءالله در یک ارتباط طولانی و به تدریج اصلاح شوند. نكته ی 
مورد توجه این است که عاملیت انسان یک مفهوم توصیفی است نه 
 یک مفهوم تجویزی و به همین دلیل است که اگر معلمی در یک 
نظام غلط تعلیم وتربیت قرار بگیرد، با وجود این که دست و بالش 
بسته می شود ولی عاملیتش صفر نخواهد شد. معلم می تواند دریک 
نظام تربیتی غلط، کارهایش را تا حد مناسبی انجام بدهد. ما به 
عاملیت معلم ها باید ایمان زیادی داشته باشیم و معلمان باید بدانند 
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که تعیین کننده هستند و راه های بسیاری وجود دارد که معلم ها 
می توانند عاملیت خودشان را نشان بدهند.

در برخی از خانواده ها با مشکل فرزند سالاری مواجه هستیم 
 که گاهی به مدرسه هم انتقال پیدا می کند. چه گونه می توان با
نیز  سالاری  فرزند  از  دانش آموز  عاملیت  گرفتن  درنظر 

جلوگیری کرد؟
تعامل معیوبی که گفتیم ممكن است در تعامل  نا هم تراز رخ دهد 
یک  می تواند  که  است  درآمده  فرزندسالاری  به شكل  این جا  در 
فرزندان  و  خانواده  ارتباط  که  باشد  سال هایی  به  نسبت  واکنش 
جاده  در  راننده ای  انحراف  که  وقتی  بود.  پدرسالاری  شكل  به 
شدت  به  را  فرمان  می شود  مجبور  باشد،  زیاد  راست  سمت  به 
بگرداند تا به سمت چپ برود، یعنی آن انحراف شدید اولیه این 
انحراف بعدی را به دنبال خودش ایجاد می کند. فرزندسالاری نیز 
 انحراف شدیدی است که در برابر انحراف اولیه یعنی پدرسالاری 
به وجود آمده است. به هر صورت فرزند سالاری یک تعامل معیوب 
است که باید به فكر چاره اش باشیم، تعدیل اش کنیم و آن را به تعامل 
برسانیم. ابتدا باید بدانیم که چاره در مبارزه با خواسته های فرزندان 
و دیكته کردن خواسته های خانواده به آن ها نیست بلكه جریان سالم 
تربیتی یک جریان تعاملی است نه یک جریان سالاری. حالا چه 
پدرسالاری باشد، چه فرزندسالاری. این یكی از آن کارهایی است 
که مدرسه می تواند در ارتباط با خانواده ها انجام دهد. یكی از وظایف 
مدرسه این است که با والدین ارتباط داشته باشد و یكی از کارهایی 
که در ارتباط باید انجام شود، آگاهی بخشی والدین نسبت به ماهیت 
تربیت است. والدین می توانند از طریق مدرسه نسبت به اهمیت 
تعامل روشن بینی پیدا کنند و دریابند که تعامل چه نقش سازنده ای 
در تربیت دارد. به عنوان مثال اگر کودک یا نوجوانی در خانه پیشنهاد 
پدر را قبول نكند و بخواهد از آن طفره برود، ممكن است بعد ها 
در کارش دچار مشكلاتی بشود چراکه تصمیمات فرزندان اغلب 
به خاطر عدم تجربه ی آن ها منجر به نتایج شكننده ای می شود. در 
آن نتایج شكننده است که پدر یا مادر می تواند نقش خودش را 
برای فرزند بازتعریف کند و نشان بدهد که چه گونه این مسئله را از 
قبل پیش بینی کرده یا تذکر داده  است. این با ملامت گری متفاوت 
نوجوان  یا  برای کودک   یادآوری  و  آگاهی بخشی  بلكه یک  است 
محسوب می شود که در پی آن قرار نیست فرزندان مان را سرزنش 
کرده و یا هرگونه حس ناخوشایندی در آن ها ایجاد کنیم. در این 
مرحله باید فرزندان را متوجه کرد که باید به دیدگاه های یک دیگر 
شناخت.  رسمیت  به  را  مادر  و  پدر  تجربه ی  و  گذاشته   احترام 
را  فرزندان شان  تصمیمات  ریسک  باید  هم  والدین  طرفی  از 
بپذیرند. ریسک پذیری نسل جوان همان طور که گاهی مشكلاتی 
است.  مهمی  تحولات  منشأ  هم  اوقات  گاهی  می کند،   ایجاد 
باید بتوانیم ضرورت ترکیب توانایی و ریسک نسل جدید با علم و 
تجربه ی والدین را برای خانواده ها روشن کنیم تا آن ها بتوانند این 

رویكرد را در مورد فرزندان شان پیش بگیرند.

دختران  برای  آموزش وپرورش  در  کتاب ها  محتوای  
و پسران با روحیات متفاوت، تقریبا یکسان است در این 

خصوص چه باید کرد؟
دختران و پسران هردو انسان هستند و این نقطه ی اشتراک را نباید 
نادیده گرفت. گاهی به مسئله ی جنسیت جوری نگاه می شود که 
انگار باید دو آموزش وپرورش جدا برای دختران و پسران داشته باشیم. 
این جور خیابان کشی و خط کشی های جنسیتی درست نیست. نباید 
فراموش شود که در درجه ی اول هردو انسان هستند و مفهوم عاملیت 
برای زن و مرد به طور یكسان، صادق است. در نتیجه تمام عوارض و 
نتایج تربیتی عاملیت برای هر دو لحاظ می شود. این را باید به عنوان 
سنگ  بنا قبول کرد سپس به تفاوت ها پرداخت. این تفاوت ها حتی 
در بین هم جنس ها هم دیده می شود و استعدادهای افراد، قابلیت ها و 
زمینه هایشان متفاوت است. بنابراین باید درتعلیم وتربیت تفاوت های 
 فردی را لحاظ کرد و در سطحی دیگر تفاوت های جنسیتی را مورد توجه 
قرار داد. همان طور که دختران و پسران، از لحاظ فیزیولوژیكی با هم 
متفاوت اند، از نظر عاطفی و روانی هم می توانند تفاوت داشته باشند. 
گاهی اوقات این تفاوت ها، تفاوت های فرهنگی _جنسیتی است نه 
این که ذاتی باشد بلكه این تفاوت ها ناشی از فضایی است که در آن 
زندگی می کنیم و ممكن است به اشتباه تصور کنیم که این تفاوت ها 
ذاتی است. تفكیک این مسائل پیچیده بوده و دقت زیادی می خواهد. 
روشن است که بدن دختر و پسر با یک دیگر فرق دارد و رشد جنسی، 
زمان و مكان آن ها نیز با هم متفاوت است. بنابراین در این سطح 
ایجاب   ... و  بهداشتی، شخصی  وظایف  که  آن جایی  تا  جنسیتی 
می کند باید کتاب های درسی به دانش آموزان آگاهی بدهد و بعد 
از آن تفاوت های فردی است که باید در برنامه ی درسی لحاظ شود. 

سؤالاتی که معلم از فیلسوف در کتاب »گفت و گوی معلم 
و فیلسوف« می پرسد بر چه اساسی نوشته شده است؟ آیا 
جامعه ی معلمان در نظر گرفته شده و این سؤالات بر اساس 

نیازهای آن هاست؟
در این کتاب نظر من بر این بوده است که معلم های عمل زده ای که 
فكر می کنند معلمی همین کاری است که بلدند را، به چالش بكشم 
و نشان دهم که چه طور می توان مفاهیمی که معلمان به راحتی 
استفاده می کنند را کالبد شكافی کرد. یكی از کار های فیلسوف 
همین تبدیل مسئله ی بدیهی به مسئله ی غیر بدیهی یا تبدیل 

چیزهای عادی به غیر عادی است. 
هدف من در این کتاب این بود که مفاهیم بدیهی معلمان را به 
مفاهیمی نو و غیر  بدیهی تبدیل کنم تا مفاهیم خاک خورده ی 

قدیمی بار دیگر بازاندیشی شده و به کار بیایند. 
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از  بسیاری  آموزشی،  تغییرات  و  کرونا  بیماری  فراگیری  با 
سردرگمی،  اقسام  و  انواع  با  خانواده های شان  و  دانش آموزان 
اضطراب و افسرده گی دست 
 و پنجه نرم می کنند. با کمک 
احمدی«  »علی اصغر  دکتر 
آموزش وپرورش  وزیر  مشاور 
تهران،  دانشگاه  استادیار  و 
این  مهم ترینِ  از  برخی 
و  کرده  بررسی  را  مشكلات 
در پی راه کار مناسب هستیم.

و  درمانده  مادران 
تلاش های بی ثمر  

در این دوران مادران با سختی 
بسیار تلاش کرده و به بچه ها 
کمک می کنند تا آن ها از آموزش باز نمانند، ولی در این بین کم 
نیستند مادرانی که آن چنان از بی ثمربودن تلاش های شان دچار 
فرسوده گی و خسته گی مزمن شده اند که فضای خانه برای شان 
غیرقابل تحمل است. این مسئله  در مورد مادرهایی که یک فرزند 
دارند و شاغل هم نیستند، وجود دارد وآن هایی که شاغل اند و یا 

چند فرزند دارند، وضعیت بسیار اسف بارتری را تجربه می کنند.

خطوط ارتباطی نا سالم
یكی دیگر از پیامدهای آموزش مجازی این است که رابطه ی بین 
بچه و والدین خراب شده است. یكی از وظایف ما در این زمینه، 

این  برطرف کردن  برای  مادران  به خصوص  والدین  توانمندسازی 
مشكل و آموزش قواعد و اصول ارتباط و آموزش به فرزندان است. 

هرگز حدیث حاضرِ غایب شنیده ای؟
از حضور در کلاس  مسئله ی دیگر، راه های گریز و فرار بچه ها 
آنلاین است، به طوری که به ظاهر در کلاس درس حضور دارند 
ولی در حقیقت در حال استراحت و یا انجام کار دیگری هستند. 
این ها مسائلی در رابطه با دورزدن سیستم، یعنی یادگرفتن انواع و 
اقسام کلک ها و برقراری روابط جانبی است. به طور مثال، بچه های 
کلاس اول و دوم ابتدایی تصویر معلم را به وسیله ی نرم افزارها 
تغییر می دهند و برای یک دیگر ارسال می کنند. در حقیقت بچه ها 

شیوه های جدیدی برای عدم حضور در کلاس را پیدا کردند.

عزت  نفس های لود نشده
یكی دیگر از مسائل روانی بچه ها، احساس نارضایتی از خود است. 
انتقاد می کنند و  از بچه  شما تصور کنید که مادر و پدر مدام 
لحن شان هم با شدت و تكرار هم راه است، طوری که به مرور بچه 
از خودش بیزار می شود. به عبارت روان شناختی، عزت  نفس بچه 
به شدت لطمه می خورد و مشكلات جدیدی را در پی دارد. این 
در حالی است که یكی از عناصر حال خوب، عزت  نفس است 
بنابراین  انسان برای خودش احترام قائل شود.  به این معنا که 
که   است  این صورت  در  تنها  برود؛  بالا  باید  بچه ها  نفس  عزت 
دارد  بالایی  نفس  عزت  کسی که  نمی کنند.  تقلب  دیگر  بچه ها 
 در تلاش است تا به اعتماد معلم و خانواده پاسخ مثبت بدهد. 
بر این حسب پیشنهاد من این است که حال خوب را در دسته ی 

انتــــــــــــــشار
فرهنــــــــــــگ 
حال خوب

  نشست آنلاین با دکتر »علی اصغر احمدی«

یکی از عناصر حال خوب، عزت نفس 
است به این معنا که انسان برای 
خودش احترام قائل شود. بنابراین 
عزت نفس بچه ها باید بالا برود؛ تنها در 
این صورت است که  بچه ها دیگر تقلب 
نمی کنند. کسی  که عزت نفس بالایی 
دارد در تلاش است تا به اعتماد معلم و 
خانواده پاسخ مثبت بدهد.
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اصلی کارمان بگذاریم تا بنیاد یک ارتباط سالم را پی ریزی کنیم. 
یكی از شكایت های رایج از جانب دانش آموز این است که ما از 
که  نرم افزاری  این گونه مشكلات  افتاده ایم.  بیرون  درس  کلاس 
در ارتباط آنلاین وجود دارد گاهی برای بچه ها آن چنان بزرگ 
جلوه کرده که به آن ها احساس طردشدن می دهد و به تبع آن 

ارتباط شان با درس و کلاس کامل نخواهد شد.

این پیدای پنهان
تلاشی که وزیر محترم آموزش وپرورش انجام می دهد عبارت است 
از این که بچه ها و به خصوص بچه های پیش دبستان و پایه ی اول 
را به مدرسه بیاوریم، به دلیل این که آن ها نتوانسته اند با مدرسه 
یک  معلم  دانش آموزان  از  دسته  این  برای  کنند.  برقرار  ارتباط 
مفهوم پنهان هست، به  طوری که بچه ها مشتاق دیدن عكس معلم 
خود هستند. از طرفی دیگر در مقطع ابتدایی معلم ها ناگزیرند با 
لحن و زبان بچه گانه با دانش آموزان صحبت کنند و واجب است 
که رفتارهای شان به  صورت نمایشی باشد؛ اما وقتی معلم ، خانم 
باشد مشكلاتی دیگری هم به چشم می خورد. مانند نشستن پدرها 
و یا برادران بزرگتر در کنار بچه ها در حین پخش کلاس. دیروز 
یكی از معلمان می گفت که دانش آموزش گفته پدر من عاشق 
شما شده و تا من پی درسم می آیم در کنار من می نشیند و تماشا 
می کند. این موارد به رغم این است  که گفته ایم معلم ها فقط برای 
بچه ها صحبت کنند و جز آن ها فرد دیگری نباید چهره و رفتار 

معلم را تماشا کند.

ابزار های نو و روش های کهنه
ایجاد کنیم.  را  فرهنگ خاصی  فعلی،  با شرایط  باید منطبق  ما 
فرهنگی خاص برای این شرایط و استفاده از این وسایل. بسیاری 
از موضوعات وجود دارد که ما در آن ها از ابزارها و بسترهای جدید 
استفاده کرده ولی با روش های قدیم عمل می کنیم. ابزار های نو و 
روش های قدیمی با یک دیگر تناسب ندارند و برخی از مشكلاتی که 
داریم ناشی از همین وضعیت است. ما باید منطبق با شرایط جدید 
یک آیین نامه ی جدید هم ایجاد کنیم که با این شرایط هم خوانی 
کارمان  به  در گذشته  که  کهنه ای  قواعد  به  ونباید  باشد  داشته 

می آمد، اکتفا کنیم.

در الویت امور
برای  ضروری  و  مهم  امر  یک  که  دارد  بستری  آیین نامه   این 
ریشه کن کردن مشكلات به شمار می آید. برای تحقق این آیین نامه 
زیرساخت  ابتدا  و  بگذاریم  کنار  موقت  به طور  را  آموزش  باید 
به  نوبت  سپس  شد  ایجاد  که  زیر ساخت  کنیم.  ایجاد  را   آن 
آموزش و تربیت می رسد. بستر و زیر ساختی که از آن می گوییم، 
ایجاد فرهنگ حال خوب است. ما باید حال خوب را رواج دهیم 
و به چشم یک فرهنگ سازی به آن نگاه کنیم. به هر صورت اگر 
بگیریم  نتیجه  آموزشی مان  و کوشش های  تلاش ها  از  بخواهیم 

باشد.  خوب  روانی  لحاظ  از  حال مان  باید  هرکاری  از   پیش 
او  کند.  دنبال  را  بخواهد هدفی  فرد مضطرب  تصور کنید یک 
تلاش می کند اما نتیجه ی کم و فرسوده گی زیاد عایدش می شود. 
زمانی هم که به نتیجه ی کامل و مطلوب نمی رسد، این اضطراب 
بنابراین  شد.  خواهد  تشدید  افسرده گی اش  آن  نتیجه ی  در  و 
حال خوب در الویت امور قرار دارد و باید آن را نهادینه کنیم. 
امیدواربودن، خوشحال بودن، خوشحال ماندن،  حال خوب یعنی 

راضی بودن، احساس توانایی در یادگیری و پیدا کردن راه حل.
این حال خوب باید در بچه ها، والدین و معلمان شان ایجاد شود تا 

از همه ی امور انتظار نتایج خوب را داشته باشیم.

ترک اعتیاد های مجازی
بر اساس آن چه به عنوان الویت قرار دادن حال خوب و ایجاد یک 
آیین نامه گفتیم باید یک سری قواعد و مقررات هم تدوین کنیم. 
برای تحصیل  ابزاری  موبایل که خودش  از  استفاده  مثال  برای 
است، می تواند اعتیاد ایجاد کند. نشانه ی اعتیاد این است که آن 
ماده )ابزار( را از فرد بگیریم و بررسی کنیم که چه علائمی از خود 
نشان می دهد. علائم سندرم ترک اعتیاد عبارت است از بی قراری، 

آشفته گی و عصبی شدن.
اگر مخدر را از فردی بگیریم، خواهیم دید که آرام آرام بی قرار 
می کند،  قهر  می گوید،  بی راه  و  بد  زمان  و  زمین  به  می شود، 
پرخاش کرده و یا وسیله ای را پرتاب می کند. همه ی این ها در 

کنار علائم جسمی نشان می دهد که این فرد معتاد است.
حالا اگر موبایل را از بچه ها و یا حتی از برخی والدین بگیریم، 

خواهیم دید که آن ها هم 
بنشینند،  آرام  نمی توانند 
و  ندارند  کافی  آرامش 
می دهد  نشان  همین 
هستند.  معتاد  آن ها  که 
باید  که  مقرارتی  از  یكی 
بین  در  و  شود  گذاشته 

تمام اعضای خانواده رعایت شود این است که حداقل از ساعت 
11 شب تا 8 صبح موبایل دست کسی نباشد و اینترنت هم قطع 
بشود. هیچ کس نباید با موبایل به تخت خواب برود و هیچ کس 
باید  بچه ها  به  موبایل  تحویل  باشد. ملاک  آنلاین  نباید شب ها 
این باشد که به مرور نشان دهند فرهنگ استفاده از این وسیله 
را دارند. فرهنگ استفاده یعنی این ابزار باید سودمند واقع شود. 
با جنگ  نباید  اتفاق نیفتاد  اگر هم این فرهنگ سازی در عمل 
و دعوا حال یک دیگر را خراب کنیم، فقط باید بدانیم که هنوز 
فرهنگ استفاده از این وسیله جا نیفتاده و باید وسیله را از فرد 
گرفت. درست مانند کسی که راننده گی بلد نیست و ماشین در 

اختیارش نمی گذارند.

ابزار های نو و روش های قدیمی با 
یک دیگر تناسب ندارند و برخی از 
مشکلاتی که داریم ناشی از همین 

وضعیت است. 
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سندرم مادران آنلاین
و  هستند  آنلاین  حقیقت  در  مادران  که  مسائل  این گونه  وقوع 
بچه ها کار خودشان را می کنند، زیاد دیده می شود. همین مسئله 
نشان می دهد که در سیستم ما مشكلی وجود دارد که مادر ناگزیر 
به این اتفاق شده است. در حقیقت مادر به قدری در مدیریت بچه 
دچار ناتوانی شده است که حاضر شده بچه به دنبال کار خودش 
روی  از  مادرها  بعضی  باشد.  پاسخ گو  فرزندش  جای  او  و  برود 
ناچاری چنین می کنند. باید این معضل را به عنوان خطای رایجی 
مشكلات  با  مواجهه  برای  مادران  راهنمایی  درصدد  و  پذیرفت 
احتمالی خود و فرزندان شان برآمد. توانایی مادر باید در مدیریت 

فرزندش بالا برود و اعتماد به نفسش بهبود یابد.

تک نوازی در آموزش
این  است.  یكنواخت شده  آموزش ها  که  است  این   دیگر  گله ی 
در شرایطی است که می دانیم استفاده از ابزار و سیستم جدید 
را  آموزش  تنوع  امكان 
اما  کرده  پیش  از  بیش 
این  به  معلمان  هنوز 
کافی  احاطه ی  امكانات 
فضای  این  در  ندارند. 
استفاده  امكان  جدید 
از  برشی  اسلاید،  از 
طراحی  و  فیلم  یک 
هست.  مسابقه ها   انواع 
به نظر  وجود  این  با 
کلاس های  از  خشک تر  بسیار  آنلاین  کلاس های  می رسد، 
از  ناشی  اشكال  من  اعتقاد  به  می شود.  برگزار  حضوری 
کوتاه بودن  از  اشكال  بلكه  نیست  آموزش ها  مجازی شدن 
 تجربه ی آموزش آنلاین است. به هر حال معلم ها باید خلاقانه تر 
عمل کنند. آن ها می توانند بر اساس طرح درس های شان، برشی 
از یک کارتون ، فیلم و یا سخنرانی را اضافه کرده و فضای مجازی 

را بهتر از پیش مدیریت کنند.

اضطراب در معلمان
در این میان اما نباید معلمان را نادیده گرفت آن ها نیز اضطراب 
زیادی را تجربه می کنند چرا که علاوه بر مدیریت فضای آنلاین که 
بروند،  مدرسه  به  باید   دارد  را  خودش  خاص  پیچیده گی های 
وسایل آموزشی شان را در خانه فراهم کرده و سپس در مدرسه 
 اجرا کنند. در چنین وضعیتی باید زحمت و تلاش معلم با اولیا 
در میان گذاشته شود و جلساتی برای آگاه سازی آن ها تشكیل داد 
تا فشار مضاعفی از سوی والدین بر آن ها تحمیل نشده و تمام امور 

در بستری از تعامل و هم دلی، مدیریت شود.

مشکلات مسکوت مانده
آموزش به اعتقاد من یعنی مواجهه ی مستمر با مشكلات مختلف 
نگه  مسكوت  را  مشكلات  نباید  ماندگار.  راه حل  کردن  پیدا  و 
هر  بیش از  اتفاق  این  گذشت.  آرامی  به  آن ها  کنار  از  و  داشت 
دیده  تربیت جنسی  به  مربوط  از مشكلات  نمونه ای  در  چیزی 
می شود. یعنی طوری از کنار قضایای مربوط به تربیت جنسی 
رد می شویم که انگار مورد مهمی نبوده است، در صورتی که نباید 
مسائل جنسی را رها کرد تا شیطان آن را هدایت کند. باید برای 
وقایعی که اتفاق می افتد یک موقعیت تربیتی سنجیده ایجاد کرد. 
موقعیت تربیتی یعنی این که چه گونه رفتار را مدیریت کنیم به 

گونه  ای که ماندگار باشد.

آفلاین نخواهیم شد
هر شیوه ی جدیدی برای مستقرشدن، مشكلات خاص خودش را 
دارد. هنوز خیلی ها با شیوه های آنلاین امور بانكی نمی توانند کار 
کنند، اما به هر حال تغییرات مسیر خودش را می رود و انسان 
ناچار خواهد بود تا خود را به روز کند. این که اگر  وضعیت ناشی 
از فراگیری کرونا به حالت عادی برگردد، وضعیت آموزش مجازی 
استمرار پیدا می کند یا خیر، بسته گی به برنامه ریزی خود ما دارد 
که تلاش کنیم تا در آینده نیز بخشی از برنامه ی آموزشی مان را 
از طریق همین فضای مجازی ارائه دهیم. برنامه ریزی وزارت خانه 
نیز همین است و به وضعیت سابق بر نمی گردد. شبكه ی شاد را از 
دست نخواهیم داد، بلكه اعتلا خواهیم بخشید. بنابراین مطمئن 
بر  مبتنی  و  جدید  تكنولوژی های  بحران،  این  طول  در  باشید 
آموزش مجازی وارد سیستم آموزشی شده و تمام اشكالات هم به 

مرور زمان برطرف خواهد شد.

فرمول نهایی
در آخر برای این که همه ی آن چه تا کنون گفته ایم به خوبی انجام 
بگیرد باید به حال روانی دانش آموزان، والدین و معلمان توجه 
ویژه ای داشت. اگر هرکس در همین لحظه، خود را مسئول بهبود 
حال روانی اش بداند، به مرور احساس می کنیم که مورد توجه و 
محبت هستیم، به ما گوش می دهند و مشكلات ما را می فهمند. 
من این فرهنگ حال خوب را به عنوان نكته ی مهمی در جامعه ی 
خودمان مطرح می کنم و از شما می خواهم تا آن را در تمام امور از 
پاسخی ابتدایی به دانش آموز تا مدیریت های کلان در نظر گرفته 

و به کار ببندید.

بنابراین حال خوب در الویت امور 
قرار دارد و باید آن را نهادینه کنیم. 
حال خوب یعنی امیدوار بودن، 
خوشحال بودن، خوشحال ماندن، 
راضی بودن، احساس توانایی در 
یادگیری و پیدا کردن راه حل.
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در دنیای امروز مدرسه یک مكان نیست، یک امكان و ظرفیت 
در  که  است  سازگار  یک  بلكه  نیست  سازه  یک  مدرسه  است. 
دانش آموزان  به  مدرسه  در  می شوند.  توانمند  دانش آموزان  آن 
نیاز است که مدرسه ی  واقع  و جان بخشیده می شود. در  روح 
امروز، »مدرسه ی زندگی« نام گیرد. برای رسیدن به این هدف، 
محوری ترین و اثربخش ترین فرد، مدیر است. نقش مدیر به دو 
صورت مدیریت و رهبری بروز پیدا می کند، اگرچه هر دو صورت 
نام برده ارتباط نزدیكی با هم دارند، اما رهبری با تغییر هم راه است 
و مدیریت یک فعالیت ثابت و باقی عنوان می شود. مدیریت در 
واقع نگه داری مناسبات موجود است. گاهی اوقات سعی می کنیم 
انجام دهیم اگر  با صرف زمان زیاد، کار نادرست را به درستی 
می خواهیم این اتفاق نیفتد، کلیدی ترین عنصر به سازی مدرسه، 
داشتن برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی است. ممكن است برای 
شروع این برنامه ریزی ها کمی سخت به نظر برسد، اما همین که 
اولین گام برای اجرا برداشته می شود، برنامه ریزی سال های بعد 
سهل تر خواهد شد و مدرسه گام به گام به رشد و تعالی نزدیک تر 
برنامه های  این  در  مدرسه  مدیر  که  است  لازم  البته  میشود. 
سالیانه نقش و شایسته گی خودش را نیز در نظر بگیرد. مدیریت 
ابعاد مختلفی داشته و نقش های گوناگونی را شامل می شود که از 

جمله ی آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ نقش رهبری در حوزه ی آموزش وتربیت؛ به این معنی که فرآیند 

یاددهی و یادگیری مدرسه مشخص و مدیریت می شود.

باورها،  چشم اندازها،  وسیله  این  به  راهبردی؛  مدیریت  نقش   -
ارزش ها و اهداف مدسه و یا چه گونه گی مشارکت کلیه ی نیروهای 

مدرسه تثبیت می شود.
توانمندسازی  معنی  به  معلمان؛  آموزش  توسعه ی  مدیریت   -
معلمان است، یعنی زمانی که من یاد می گیرم دانش آموزان نیز 

یاد خواهند گرفت.
- مدیریت کیفیت؛ به این معنی است که تمام فعالیت های مدرسه 
انطباق لازم را با استانداردهای مورد قبول داشته باشد. رضایت از 
فعالیت های انجام گرفته برای مدرسه وجود داشته، تعریف فعالیت ها 
بر اساس نیازها صورت گرفته و کارآیی مدرسه در حدی باشد که از 

بیش ترین منابع برای منفعت ذی نفعان بهره ببریم.
اطلاعاتی،  منابع  مدیریت  یعنی  منابع؛  و  کارکنان  مدیریت   -
مدرسه  اداری  کارکنان  مدیریت  هم چنین   ... و  مادی  فیزیكی، 
 که نقش پشتیبان را دارند، به گونه ای که این شعار محقق شود: 

»زیبا کارکردن بهتر از سخت کارکردن است.«
- مدیریت ارتباطات؛ خود به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم 
میشود. لازم است یک مدیر برای ایجاد ارتباط با عوامل خارجی 
باید  فعالیت کند. حال مدیر مدرسه  تعامل درونی  و هم چنین 
بررسی کرده،  را  بیرونی  ارتباطات  و  از گاهی فضای درونی  هر 
محک زده و متناسب با آن تغییراتی را ایجاد کند، زیرا مدرسه را 
می توان به یک موجود زنده تشبیه کرد که ضرورت دارد عملكرد 

قسمت های مختلف آن بررسی شود.
 می توانیم مدرسه را به یک کوه یخ تشبیه کنیم که دارای دو 
بخش  همان  رسمی  قسمت  است.  غیررسمی  و  رسمی  فضای 
آشكار کوه یخ است که با یک نگاه متوجه آن خواهیم شد مثل 
مدیر، معاونین و معلم های پر تلاش و قسمت غیررسمی همان 
بخش عظیم تر کوه یخ است که زیر آب بوده و دیده نمی شود. 
این بخش می تواند شامل عدم ارتباطات مؤثر بین کارکنان و یا 
اولیایی باشد که ممكن است نقش مخرب در اجرای برنامه های 
مدرسه داشته باشند. با این احوال اگر مشكلات و بیماری های 
مدرسه به عنوان یک موجود زنده به موقع و به درستی تشخیص 

داده شود، می توان یک مدرسه ی سالم داشت.
خودش  با  باید  مدیر  یک  که  می کنم  تأکید  هم  باز  پایان  در 
روراست باشد تا مشكلات را شناسایی و حل و فصل کند، در غیر 
این صورت هرگونه ارزیابی از فعالیت های مدرسه میتواند شبیه 
به نتیجه ی آزمایش فردی باشد که بیماری قند دارد اما هربار قبل 
از انجام آزمایش رژیم می گیرد. به این نتیجه و ارزیابی نمی شود 

اطمینان کرد و آن را مورد استناد قرار داد. 

مدرسه یک موجود زنده 
  محمدحسن فراشاهی، کارشناس مقطع دبیرستان دوره اول
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 از چهارمحال بختیاری تا 
مجتمع آموزشی جوادالائمه )ع(

  گفت وگو با محمدحسین ابدی، کارشناس مقطع ابتدایی
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جناب آقای ابدی از خودتان بگویید و این که چه طور به 
وادی آموزش کشیده شدید؟

در استان چهارمحال بختیاری و در یكی از از روستاهای محروم 
به عنوان سپاهی دانش مشغول خدمت شدم. محبتی که از بچه ها 
بود.  این شغل  به  من  دیدم، شروع علاقه ی  خانواده های شان  و 
شغل  سَمت  به  نمی آمد،  پیش  من  برای  تجربه  آن  اگر  شاید 
پدرم و یا شغلی مثل کارمندی بانک یا کار دیگری در یكی از 
 ادارات کشیده می شدم. به هر ترتیب آن محبت ها مرا جذب کرد. 
استخدام شدم. چند  معلم  به عنوان  نظام وظیفه  از خدمت  پس 
سالی را در یكی از شهرستان های یزد به شغل معلمی مشغول 
بودم سپس معاون و مدیر مدرسه شدم. پس از مدتی هم به عنوان 
کارشناس آموزش ابتدایی و بعد معاون آموزش عمومی در اداره ی 
در  هم  سال 1372  از  کردم.  خدمت  یزد  آموزش وپرورش  کل 
 مجتمع آموزشی جوادالائمه به عنوان کارشناس آموزش ابتدایی 

مشغول هستم.
     در طول این سال ها حتمن تجارب مختلفی از موفقیت 
و عدم موفقیت پشت سرگذاشته اید، یک مورد شاخص تر 

را برای مان بازگو کنید.
بنده نزدیک به نیم قرن تجربه ی آموزشی دارم. قطعن تجارب موفق 
و ناموفقی را از سر گذرانده ام. در سال 1377 طرح مدرسه ی شاد 
را در نزدیک به صد مدرسه ی استان اجرا می کردیم. در این طرح 
دانش آموزان هر هفته پنج ساعت به دروسی مثل زبان انگلیسی، 
و  می پرداختند   ... و  خوشنویسی  نقاشی،  قصه گویی،  کامپیوتر، 
صدهزار تومان از هر خانواده ای که استطاعت مالی داشت برای 
شرکت در این طرح گرفته می شد. روزی به اتفاق چند نفر برای 
بازدید به یكی از مدارس شهر یزد رفتیم، وقتی وارد مدرسه شدیم 
ساعت 7 شب بود یكی از والدین که به دنبال فرزندش آمده بود 
از من خواست تا فرزندش را خبر کنم. به کلاس رفتم و او را صدا 
زدم، گفتم که پدرت آمده دنبالت. گفت بگویید من الان نمی آیم. 
گفتم بگویم کی بیایند دنبالت؟ گفت هرچه دیرتر بهتر. آن روز 
احساس کردم با در نظرگرفتن علایق بچه ها توانسته ایم بچه هایی 
را که به محض شنیدن صدای زنگ می خواهند از مدرسه به خانه 

بروند به مدرسه علاقه مند کنیم. 
منطقه ی  در  روستایی  به  مربوط  دارم  که  تلخی  خاطره ی  اما 
به عنوان  که  بود   79 سال  است.  طبس  نزدیكی  در  دستگردان 
بازدیدکننده به مدرسه ای در آن روستا که 15 کیلومتر از آن شهر 
فاصله داشت رفتیم. مدرسه ای یک کلاسه که از سنگ های کوه 
ساخته شده بود و داخلش را با گل پوشانده بودند. به سختی از 
درب ورودی کلاس، نور وارد می شد و معلم برای آموزش ریاضی 
با چوب هایی که جمع کرده بود دسته های ده تایی درست کرده بود 
و داخل جعبه ای روی زمین گذاشته بود. کلاس بسیار تاریک بود و 
تجهیزات مدرسه سه چهار عدد میز و نیمكت مستعمل و فرسوده 

و یک صندلی مخصوص آموزگار بدون قسمت پشتی بود. با یک 
زمین خاکی و پر از سنگریزه. دانش آموزان کلاس 11 نفر بودند 
در سه مقطع که معلم به سختی در آن کلاس تدریس می کرد. 
پوستری بر روی دیوار نصب بود که نظرم را به خود جلب کرد. 
نزدیک شدم. روی آن نوشته بود »انقلاب ما انفجار نور بود.«،  بعد از 
گذشت بیست سال از انقلاب، هنوز روستایی با فاصله  15 کیلومتر 
از شهر چنین وضعیتی داشت. هرکس وارد آن فضا می شد تأسف 
می خورد که چرا مسئولین پس از 20 سال، از یک کلاس درس 

مناسب برای دانش آموزانِ روستایی نه چندان دور دریغ کرده اند.

شما برای آن مدرسه چه کردید؟
اداره ی  به  گزارش  ارائه ی  بكنیم  می توانستیم  که  کاری  تنها 
 کل و ارسال کیت های آموزشی ریاضی و علوم، بودجه ای برای 
سفید کردن آن کلاس درس، دلجویی از معلم کلاس و عذرخواهی 

از دانش آموزان بود.

اولین  از  آموزش  حوزه ی  در  مدیریت  شما  نظر  به 
سال های خدمت تان تا امروز چه تغییراتی کرده است؟ تا 

چه حد این تغییرات به نتایج بهتری منجر شده است؟
 مدیریت در سال های اخیر به نظر سخت تر شده است. در گذشته 
ارزیابی،  پی گیری،  هم آهنگی،  نظارت،  برنامه ریزی،  با  مدیران 
تسلط و آگاهی به بعضی از قوانین و مقررات مدرسه ای، وظایف 
مدیر موفق را انجام داده بودند. در حوزه ی مدیریت خود فعالیت 
می کردند و بیش تر ضابطه مند بودند، اما امروز مدیر باید فعالیت های 
قرار  یادگیرنده  سازمان  یک  در  او  دهد.  سامان  هم  را  دیگری 
 گرفته است. قبلن مدیر، معاون و معلم هر کدام فقط کار خود را 
انجام می دادند، ولی امروز حرف بر سر یک سازمان یادگیرنده 
است و همه با هم به صورت یک تیم فعالیت می کنند. در این 
سازمان، همه یاد می گیرند که چه گونه باید یاد بگیرند، چه گونه 
شیوه ی  قطعن  کنند.  یكی  باهم  را  نظرات شان  و  اندیشه  باید 
مدیریتی که بر اساس سازمان یادگیرنده است، توفیق بیش تری 

نسبت به قبل خواهد داشت.

برای یک مدیر چه ویژگی های شخصیتی و حرفه ای را 
لازم می دانید؟

عالی  تحصیلات  باشد،  داشته  مدیر  یک  باید  که  چیزی  اولین 
در رشته ی مدیریت آموزشی است و فكر می کنم که یک مدیر 
باید تجربه خوبی در حوزه تخصصی خودش داشته باشد، یعنی 
و  باشد  کرده  تجربه  را  معاونت  داده،  انجام  را  معلمی  حرفه ی 
سپس مدیر شود. از دانش و آگاهی، اطلاعات و مقررات مدیریتی 
پی گیر  و  هم راه  باید  مدیر  شخصیتی  نظر  از  باشد.  بهره مند 
قاطعانه  و  نظارت دقیق  انگیزه و علاقه،  با سعه ی صدر،  و  باشد 
بر موفقیت در حوزه ی مدیریت  باشد و علاوه   بر کارش داشته 

در زندگی شخصی خود هم موفق باشد.
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بارزترین ویژگی یک مدیر چیست؟
ضابطه مدار  مدیران  از  هستند  رابطه مدار  که  مدیرانی  معمولن 
موفق تر هستند، یعنی هرچه مدیر رابطه ی خوبی با زیردستان و 
هم کارانش داشته باشد و با آن ها هم راه باشد و یک تیم و گروه 
باشند، توفیق شان قطعن بیش تر از مدیرانی خواهد بود که طبق 

قانون و مقررات و ضابطه کار می کنند.

منظورتان از رابطه مداری چیست؟
 رابطه مداری آسیب هایی با خود به هم راه دارد گاهی ممكن 
دچار  می کند  برقرار  که  دوستانه ای  روابط  به خاطر  مدیر   است 
عدم قاطعیت در تصمیم گیری ها شود و یا به دلیل رودربایستی 
ناشی از روابط دوستانه ملاحظاتی بكند. از این رو به نظر باید از 

افتادن به این چاله های مدیریتی پرهیز شود.
است.  مدیریت  انسانی-سازمانی  روابط  رابطه مداری  از   منظور 
با توجه به این که مدرسه یک نهاد اجتماعی محسوب می شود و 
از ارزش های فرهنگی جامعه ای که در آن فعالیت می کنند تأثیر 
می پذیرد، روابط انسانی مدیر در قالب روابط اجتماعی و فرهنگی 
اهمیت بیش تری می تواند داشته باشد که این امر موجب افزایش 
می شود.  سازمان  اعضای  و  کارکنان  مثبت  و  مطلوب  روحیه ی 
در نتیجه احساس رضایت یا سودمندی متقابل به وجود آمده و 
زمینه های انگیزش، رشد و تسهیل در رسیدن به اهداف سازمان 

شكل خواهد گرفت.

هرکس ممکن است در طول مدیریت و دوران کاری 
خود با انتقاداتی روبه رو شود که برخی سازنده است؛ کدام 

انتقاد توانسته در کار شما تأثیر مثبتی داشته باشد؟
یكی از ویژگی های من این است که در حوزه ی کاری  خود آن چه 
را که تشخیص می دهم می تواند در امر مدیریت مؤثر تر باشد را به 
اجرا می گذارم. از نقدشدن واهمه ای ندارم بلكه دوست می دارم. 
و  گرفته ام  نظر  در  را  است  بوده  درست  که  انتقادها  از  بعضی 

تغییرات را ایجاد کرده ام.

فکر می کنید چه خصوصیتی در مدیریت شما وجود 
داشته که خاص شما است؟

زمانی که معلم بودم همیشه کار معلمی را دوست داشتم و چون 
علاقه مند بودم سعی می کردم به بهترین نحو آن را انجام دهم. 
در زمان مدیریت و معاونت هم همین طور، سعی می کردم آنچه 
در شرح وظیفه ام قید شده است را به بهترین شكل انجام بدهم 
بوده ام.  به عنوان فرد مسئولیت پذیر و متعهد معروف  و همیشه 
هیچ موقع نشد که به دنبال کم شدن یا تعطیل شدن کار باشم 

و همیشه کار را به تعطیلات و در خانه ماندن ترجیح می دهم.

مهم ترین چالش آموزش وپرورش از نظر شما چیست؟
ما،  آموزش وپرورش  چالش  بزرگ ترین  که  می کنم  فكر   من 
با  متأسفانه  است.  آموزشی  عدالت  عدم  و  آن   طبقاتی شدن 

با  دانش آموزانی  از  دولتی  مدارس  خاص،  مدارس  دایرشدن 
انگیزه و علاقه مند به امور آموزشی و پرورشی خالی شده است، 
همان طور که از معلمانی کارآمد و متخصص در این امور خالی 
شده. راه کارش سخت است تا زمانی که مدارس غیردولتی، مدارس 
خاص )استعداد درخشان، نمونه ، شاهد و ...( وجود دارد، همین 

وضعیت وجود خواهد داشت.

مدارس غیردولتی با چه چالش هایی مواجه هستند؟
پرورشی  مشكلات  و  مسائل  با  بیش تر  غیردولتی  مدارس 
دست وپنجه نرم می کنند. امور آموزشی را، هم خانواده ها خواستار 
هستند که بیش تر کار شود و هم معلمان و مدارس تمایل به 
مدارس  در  پرورشی  کارهای  جای  متأسفانه  دارند.  آن  انجام 
خالی شده است.  رقابتی که بین مدارس غیردولتی وجود دارد، 
متأسفانه رقابت آموزشی است. خانواده ها و جامعه ی ما هم این را 
می خواهند، چون کنكور و ورودی دانشگاه ها از طریق آزمون های 

دانشی و آموزشی انجام می گیرد.

در طول این سال ها تغییری در نگرش خانواده ها نسبت 
به آموزش ایجاد نشده است؟

ببینید نگاه خانواده ها به صورت جزئی تغییر کرده است. به عنوان 
مثال اگر 15 سال قبل ما می خواستیم همین کاری را که در حال 
حاضر در جوادالائمه در بخش ابتدایی انجام می دهیم )توجه به 
آموزش های همه جانبه، فعالیت های مهارتی، اخلاقی، اجتماعی، 
قرآنی، ورزشی، فرهنگی و هنری( محال بود خانواده ها و عوامل 
مدرسه ای بپذیرند. همیشه باید بین تقاضای خانواده و برنامه های 
یک مجموعه یک رابطه ی دو طرفه برقرار باشد و هرچه رابطه ی 
مدرسه و مسئولین مدرسه با خانواده ها بیش تر شود هم سوسازی 
بهتر انجام می گیرد. امید است که در سال های آینده خانواده ها به 

بحث پرورش در کنار آموزش بیش تر پی ببرند.

دارد  وجود  آموزش وپرورش  درون  مشکلاتی  چه 
سرعت  و  سهولت  به  خانواده ها  با  ارتباط  برقراری   که 

اتفاق نمی افتاد؟
است.  کنكور  مشكل  ما،  عمده ی  مشكل  که  می کنم  فكر  من 
با مسائل دانشی سنجیده می شود و نیاز به  تا زمانی که کنكور 
اطلاعات در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، هنری و مهارتی ندارد، 
این مشكلات را هم داریم. اگر موضوع کنكور حل شود یا درصدی 
از آن تغییر کند، مطمئن باشید که خود به خود این ارتباطات 

صورت می گیرد.

برای  مهمی  دست آورد  چه  جوادالائمه  مجموعه ی 
فارغ التحصیلانش دارد؟

من فكر می کنم با توجه به برنامه ریزی و سیاست گذاری هایی که 
با آموزش همه جانبه در چند سال گذشته در مقطع  در رابطه 
ابتدایی انجام شده است و هم چنین با توجه به هم راهی خانواده ها 
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که خوش بختانه نسبت به سال های قبل بهتر شده، انشاءالله در 
مدارس  راهی  این جا  از   که  التحصیلانی  فارغ  نزدیک  آینده ای 

متوسطه می شوند، در همه ی ابعاد رشد پیدا کرده اند.

به  را  زیادی  نشده  پیش بینی  اتفاقات  کرونا،  بحران 
هم راه داشت، آیا در گذشته و تجربه ی مدیریتی خود با 
چنین بحران هایی روبه رو شده بودید؟ آن جا چه کردید؟ و 

فکر می کنید برای بحران های بعدی چه باید کرد؟
خط  یک سری  تابع  آموزش وپرورش  زمانی که  از  متأسفانه 
تبعیت ها  همین  شده،  گروهی  و  دسته ای  حزبی،  خطوط   و 
باعث شده که مدیریت ها ثابت نباشند. این عدم ثبات مدیریت 
 چه در سطح کشور و چه درسطح استان، حرکت رو به جلو را 
مختل کرده و آن حرکت هایی هم که انجام شده نصفه  و نیمه 
رها شده است. متأسفانه بسیاری از طرح های مؤثر با جابه جایی 

مدیران ابتر مانده اند.
جابه جایی مدیران و تغییر شیوه های مدیریتی و عدم برنامه ریزی 
صحیح کارشناسان، بحران هایی را در آموزش وپرورش به وجود آورده، 
به عنوان مثال در خرداد ماه سال 7۴ قرار بود که حدود هزار نفر از 
فارغ التحصیلان تربیت معلم دو ساله و چهار ساله که فوق دیپلمِ 
ابتدایی بودند در سطح شهرستان، منطقه، استان یزد توزیع شوند و 
اول مهر به عنوان معلم باتجربه که از لحاظ آموزشی دوره ی کامل را 
در تربیت معلم و دانش سراها دیده بودند، مشغول به کار شوند، ولی 
به دلیل عدم برنامه ریزی کارشناسان )هم کارشناسان کشوری و 
هم استانی( قبل از مهرماه اعلام کردند که در کل کشور حدود سی 
هزار نفر از فارغ التحصیلان جذب نخواهند شد. هم ردیف حقوقی 
برایشان تعریف نشده و هم خیلی از استان ها نیازی ندارند. سال 
بسیار سختی برای آموزش وپرورش و خانواده های جدید فرهنگی 
بود. مشكل، زمانی جدی تر شد که به جای این فارغ التحصیلان 
اعزام  دبستان ها  به  آن ها  جایگزینی  جهت  معلم  سرباز  تعدادی 
کردند. در مجموعه ی جوادالائمه هم همین کرونا برای خودش 
بحران سختی بود. از اسفند 98 که اعلام شد مدارس باید تعطیل 
شوند و به صورت مجازی کار را باید آغاز کنند با توجه به این که هم 
خانواده ها و هم معلمان ما تجربه ی آموزش و یادگیری در فضای 
مجازی را نداشتند و ابزار و وسایل آموزش در فضای مجازی هم 
صددرصد فراهم نبود، شوک بزرگی به بخش آموزش وارد شد. سه 
ماه از سال تحصیلی مانده بود و قسمتی از کتاب ها تدریس نشده 
بود، با این حال با توجه به همتی که معلمان ما داشتند و هم راهی 
 که خانواده ها و دانش آموزان از خود نشان دادند، خوش بختانه قضیه 
ختم به خیر شد و در ارزیابی که توسط آموزش وپرورش در پایان 
سال انجام شد، اعلام کردند که آن چه باید دانش آموزان در این 
دوران می آموختند بحمدالله یاد گرفتند. تصور ما این بود که این 
که  باشد  سخت  بسیار  دیگر  مدارس  و  جوادالائمه  برای   دوران 

به خیر گذشت.

برای مدیران مجموعه ی جوادالائمه چه حرف ناگفته ای 
دارید؟

گاهی  منتها  هستند،  هم راه  جوادالائمه  مدیران  خوش بختانه 
سلیقه ای عمل می کنند. بعضی از پیشنهادهایی که از دفتر مرکزی 
اجرا  صددرصد  می شود،  فرستاده  که  طرح هایی  یا  و  می شود 
نمی شود و این نشاندهنده ی عدم توجه کافی مدیران مجموعه 
نیست. چون مجتمع آموزشی بحث مالی را بر عهده ی مدیران 
گذاشته، به گونه ای که حدود 50 درصد از وقت مدیران، صرف 
جمع آوری شهریه و بررسی دخل و خرج مدرسه می شود. اگر این 
مسئولیت از شمار مسئولیت های آنان کاسته شود، مدیران   فارغ تر 

شده و راحت تر می توانند برنامه ها را اجرا کنند.

به نظر مدیران مجموعه متوجه این جریان هستند ولی 
چرا این تغییر اتفاق نمی افتد و سیستم حسابداری متمرکز 

نمی شود؟ 
به  توجه  با  دارند  وظیفه  مدارس  مدیران  حاضر  حال  در 
پیش بینی های انجام شده از دانش آموزان ثبت نام به عمل آورند. 
دریافت وجوه شهریه و خدمات ویژه، کمک های خیّری و ... را 
بر  حرکت    پرورشی،  و  آموزشی  برنامه ریزی های  کنند،  جذب 
اساس بودجه بندی انجام شده، نگه داشتن حساب دخل و خرج 
مدرسه، پرداخت حقوق، پرداخت هزینه های مربوط به پشتیبانی 
و امور غیر مترقبه، جبران کسری های انباشته و ... همه و همه 
به عهده ی مدرسه و مدیر مدرسه است که چنان چه امور مالی از 
مدرسه منفک و به مجتمع واگذار شود، قطعن مسئولیت مدیران 
مجتمع آموزشی ما بیش تر شده و با توجه به تعداد مدارس شاید 
در بعضی از مواقع مجتمع را در پرداخت ها با کسری و بحران 
مواجه کند که به طور حتم مدیران مجتمع آموزشی از پس این 

موضوع برخواهند آمد.
مدارس  مدیران  تا  شود  مسئله  این  حال  به  فكری  است  امید 
به طور تخصصی تر، حرفه ای تر و با تمرکز بیش تر به امور مدیریتی 

و مدرسه ای خود بپردازند.
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مدیریت در لغت به معنای علم و هنرِ متشكل کردن و هماهنگ کردن 
است. این تعریف ممكن است این سؤال را در ذهن ما پر رنگ 
کند که در مدیریت چه چیز  هایی باید با هم هماهنگ شوند و 
چه  گونه بهترین هماهنگی صورت می  گیرد؟ در راستای پاسخ به 
این سؤال و سؤال  های مشابه آن در طول سالیان متمادی افراد 
زیادی به نظریه پردازی و پژوهش پرداخته  اند. حاصل تلاش آن  ها 
به شكل  گیری مسیری پر فراز و نشیب در تكامل این علم منجر 

شده است.
علم  این  دلیل  دو  به  است.  کوتاه  قدمتی  دارای  مدیریت  علم 
بدو  از  نشانه  هایش  و  آثار  حالی که  در  دارد  کوتاهی  تاریخچه  ی 
عدم  دلیل  به  یكی  می  شود.  دیده  بشری  جوامع  شكل  گیری 
دسترسی به سازمان  های بزرگ به عنوان آزمایشگاه های تحقیقات 
مدیریتی تا حدود یک  صد سال پیش و دیگری انتصاب این علم به 
بخشی از اقتصاد و تصور این که اقدامات مدیریتی هر چه که باشد 
به طور طبیعی کار  آمد و اثر  بخش است و به این ترتیب توجه کافی 
از طرف اقتصاد  دانان به این رشته  ی علمی نشد. با این توضیحات 
علم مدیریت رشته  ای جدید است که بیش  تر یک علم اجتماعی 

است تا یک علم طبیعی.
قرن  اولیه  ی  سال های  در  که  مدیریت  مكاتب  اولین  از  یكی   
بیستم عمومیت یافت، مكتب »مدیریت علمی« بود. »فردریک 
تیلور«1یكی از افرادی است که نامش بیش  تر از سایرین هم  راه این 
مكتب آورده می  شود. ابتدا کار  آیی و بهره  وری توجه تیلور را به خود 
جلب کرد. او جهت مقابله با پدیده  ی کم  کاری که در بین کارگران 
مشاهده کرده بود، متون متعددی را ابداع کرد و فعالیت  های زیادی 
در موسسات صنعتی و شرکت  ها به انجام رسانید، سپس کتابی با 

1-Frederick Taylor 

عنوان »اصول مدیریت علمی« در سال 1911 به چاپ رسانید که 
مورد استقبال مدیران قرار گرفت و به سرعت به عنوان یک مرجع 

استاندارد شناخته شد.
تیلور در نظریه ی خود برای مدیر نقش برنامه ریز و هماهنگ کننده 
انگیزه  ی اقتصادی  قائل می  شود و هم  چنین برای تمام کارکنان 
به کارگیری  او در مدیریت علمی چه  گونه گی  را مسلم می  داند. 
کارکنان را طی ۴ مرحله بررسی می  کند. مرحله  ی اول: یک وظیفه، 
یک مدیر و مجموعه  ای از کارکنان. مرحله  ی دوم: تجزیه و تحلیل 
وظیفه، تقسیم و تخصصی کردن کار توسط مدیر. مرحله  ی سوم: 
و  هماهنگی  مداوم،  نظارت  چهارم:  مرحله    ی  آموزش.  و  انتخاب 
برنامه  ریزی توسط مدیر. این نظریه پس از همه  گیری در آمریكا 
منتقدان زیادی پیدا کرد. مهم  ترین نقدی که به این نظریه شد، 
نگاه ماشینی به انسان  ها )کارکنان( بود اما با این حال مدیریت 
معاصر  اندیشه  ی  بنای  سنگ  عنوان  به  هم  هنوز  تیلور  علمی 
محسوب می  شود. مكتب دیگری هم  زمان با مكتب مدیریت علمی 
تحت عنوان »تئوری کلاسیک سازمان« ظهور کرد. در این تئوری 
چه  گونه گی سازمان  دهی گروه بزرگی از کارکنان به موثر  ترین شكل 

در یک ساختارمورد مطالعه قرار می  گیرد.
این  بسیاری در  افرادی است که شهرت  از  وبر«2 یكی  »ماکس 
مكتب دارد. او ساختار بروکراسی را پیشنهاد کرد معتقد بود که 
این ساختار در تمامی سازمان  ها کاربرد دارد. الگوی بروکراسی وبر 
با منطق، عقلایی بودن و کار  آیی هم  راه شده است. او عقیده داشت 
که ساختار بروکراتیک هم واره موثر  ترین نگرش خواهد بود؛ این 
در حالی است که نظریه  پردازان معاصر معتقدند که ممكن است 
در شرایط مختلف، ساختار  های سازمانی متفاوتی موثر واقع شوند.

2- Max Weber

الفبای مدیریت آموزشی
جستاری در باب نظریه  های مدیریت
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هر دو مكتب فوق بر محور عقلایی بودن، کار  آیی و یكنواخت  سازی 
استوارند و در آن  ها به نقش  های فردی و گروهی درون سازمانی 
توجه کم  تری شده است. به تدریج توجه    ها به سمت کارکنان به 
عنوان انسان، نه ماشین جلب شد و اقداماتی در جهت بهبود شرایط 
کار کارگران به عمل آمد. در اوایل قرن بیستم روان  شناس مشهور 
آلمانی »هوگو مانستربرگ«3 عقیده داشت که رشته  ی روان  شناسی 
می  تواند دیدگاه  های مهمی در موضوعاتی چون انگیزش و استخدام 
کارکنان جدید ارائه دهد. خانم ماری پارکر فالت در اوایل دهه    ی 
که  داشت  عقیده  شغلی  مشاوره  ی  کارشناس  به عنوان   1900
سازمان  ها باید تلاش بیش  تری جهت پاسخ  گویی به نیاز  های انسانی 
کارکنان به عمل آورند. تا مدت  ها توجه ی به نظریات مانستربرگ 
و فالت نشد و تغییری در درک مدیران از رابطه  ی فرد و محل کار 
وی صورت نگرفت، تا این که در حدود سال1930 مطالعات هارتون 
در کارخانه  ی هارتون متعلق به شرکت وستون الكتریک آمریكا 
انجام شد که تاکید کرد نقش  های فردی و گروهی مهم  تر از آن 
هستند که مورد توجه قرار نگیرند. این مطالعات منجر به ایجاد 
یک مكتب کاملن جدید در مدیریت به نام »نهضت روابط انسانی« 
گردید. اصول اساسی »نهضت روابط انسانی« عبارت بود از این که 
اشخاص در ابتدا نسبت به محیط اجتماعی خود عكس  العمل نشان 
می  دهند و انگیزش، بیشتر به نیاز  های اجتماعی بسته گی دارد تا 
نیاز  های اقتصادی. نتیجه  ی این نهضت نشان  دهنده  ی این نكته بود 
که کارکنان راضی از شرایط اجتماعی، بیش  تر از کارکنان نا  راضی 
تلاش خواهند کرد. ارزش  های روابط انسانی نیز توسط داگلاس 

3- Hugo Münsterberg 

»مک گریگور«۴ و »آبراهام مازلو«5 مطرح شدند. مک گریگور در 
کتاب مشهور خود تحت عنوان »بعُد انسانی سازمان« اعتقاد خود 
را چنین بیان کرد که مدیران به دو گونه  اند و از دو دیدگاه مخالف 
یک  دیگر به انسان  ها می  نگرند. بعضی از مدیران ویژگی  های منطبق 
با تئوری x دارند. تئوری y نیز دیدگاه مثبت و خوش  بینانه  ای نسبت 

به کارکنان دارد.
مفروضات تئوری x  عبارت بود از این   که اشخاص کارکردن را 
دوست ندارند و سعی دارند از آن پرهیز کنند، بنابراین مدیران باید 
از طریق کنترل، هدایت، ترغیب و تهدید آن  ها را وادار به انجام 
کار در جهت اهداف سازمانی نمایند. افراد ترجیح می  دهند هدایت 
شوند و از قبول مسئولیت احتراز کنند. آنان خواهان امنیت بوده و 
غرور اندکی دارند، قابلیت خلاقیت و نو  آوری برای حل مسائل فقط 
در تعداد محدودی از افراد یافت می  شود که به مشاغل مدیریت و 

رهبری می  پردازند.
به طور  بیان می  کرد که اشخاص  نیز چنین   yتئوری  مفروضات 
طبیعی از کارکردن ناراضی نیستند، کار بخشی از زندگی طبیعی 
آن  ها را جهت دست  یابی به اهدافی که به آن  ها پای  بند هستند، 
تشكیل می  دهد. افراد از انگیزش درونی برخوردار می  باشند و تا 
آن  جا به اهداف سازمان متعهد می  مانند که هنگام تحقق هدف  های 
سازمانی، پاداش  های شخصی مناسبی دریافت کنند.آن    ها تحت 
شرایط مناسب، هم در جست  و  جو و هم پذیرای مسئولیت می  باشند 
و جهت نو  آوری در حل مسائل سازمانی از ظرفیت لازم برخوردارند. 
در این تئوری همه  ی افراد با استعداد و زرنگ هستند اما تحت 

4- Mac Gréagóir

5- Abraham Maslow
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شرایط حاکم بر اکثر سازمان  ها از توان بالقوه  ی آن  ها استفاده  ی 
کامل نمی  شود. مک گریگور خود از تئوری y که به طور عمومی 
نشان دهنده  ی دیدگاه روابط انسانی است، طرف  داری می  کرد. در 
سال 19۴3 آبراهام مازلو تئوری جدیدی را در زمینه  ی انگیزش 
کارکنان ارائه کرد. بر اساس تئوری مازلو انگیزش، ناشی از سلسله 
ارضا  سطح  یک  در  انسان  نیاز  هنگامی که  است.  نیاز  ها  مراتب 

می  گردد نیاز مرتبه  ی بعدی ظاهر خواهد شد.
حاصل آن  چه تاکنون در عرصه  ی مدیریت بیان شد به شكل  گیری 
رشته  ی مطالعاتی به نام »رفتار سازمانی« منجرشد. رفتارسازمانی از 
این جهت دارای اهمیت است که جنبه  های مهمی از شغل مدیران 
انسانی مدیریت، دیدگاه  های  بعُد  با  را تفكیک کرده و در رابطه 
عنوان  به  انسان  ها  از:  عبارت  اند  که  می  کند  پیشنهاد  را  خاصی 
اعضای سازمان، انسان  ها به عنوان مهم  ترین منبع سازمان وانسان  ها 
به عنوان موجوداتی منحصر به فرد. شناخت رفتار سازمانی می  تواند 
به مدیران کمک کند تا نیاز  ها و انتظار  های متنوع افراد را بهتر درک 
کنند؛ مشكلات محیط کار را بشناسند و کیفیت تجارب کاری 

کارکنان را افزایش دهند.
سه دیدگاه معاصر که بر رفتار سازمانی تاثیر گذاشته اند عبارت  اند 

از: دیدگاه سیستمی، دیدگاه اقتضایی و دیدگاه مراوده  ای.
دیدگاه سیستمی یا تئوری سیستم به این مطلب اشاره دارد که یک 
سیستم مجموعه  ای از عناصر وابسته به یک  دیگر است که به عنوان یک 
کل عمل می  کند. یک سیستم سازمانی ۴ نوع ورودی از محیط دریافت 
می  کند. مواد، انسان، منابع مالی و اطلاعات. سازمان، ورودی خود را 
ترکیب و تغییر شكل داده، آن  ها را دوباره به شكل کالا و خدمات، سود، 
زیان، رفتار کارکنان و اطلاعات اضافی وارد محیط می  کند و برحسب 

خروجی  های خود از محیط بازخورد دریافت می  کند.
جهان  نسخه  ی  که  دارد  اشاره  مطلب  این  به  اقتضایی  دیدگاه 
شمولی برای مدیریت سازمان  ها وجود ندارد و پیچیده  گی  های 
رفتارسازمانی و محیط    های سازمانی در عمل، دست  یابی به نتایج 
نتایج در  و  اکثر موقعیت  ها  و  را غیرممكن کرده  جهان شمول 

سازمان  ها اقتضایی است.
دیدگاه مراوده  ای یا روان  شناسی ارتباطی به این مطلب اشاره دارد 
که رفتار فرد حاصل تعامل مداوم و چند جهتی ویژگی  های فرد و 

موقعیت است و هر دو برهم اثر می  گذارند. 
تا این جا با نظریه  ها و دیدگاه  های مختلفی که در علم مدیریت شكل 
گرفته و تكامل یافته  اند، آشنا شدیم و مسیر آن را از توجه کاملن 
مكانیكی به موضوع مدیریت در تئوری تیلور تا تأثیر بسیار پررنگ 
ویژگی  های فرد برموقعیت  های مدیریتی در دیدگاه مراوده  ای دنبال 
کردیم. در ادامه به حوزه  ی مدیریت آموزشی که به طور قطع از این 

تحولات به دور نبوده است، خواهیم پرداخت.
می  رسد  نظر  به  آموزشی  مدیریت  عمر  از  قرن  یک  با گذشت   

که هنوز نظریه  ای مختص این رشته تدوین نشده است. به زعم 
»سر جیوانی«6 )199۴( مدیریت آموزشی در چنبره  ی ضرورت 
بسیاری از مفاهیم و استعاره  های مختلف اقتباس شده از نظر  های 
گوناگون مانند نظریه  ی سازمانی، نظریه  ی مدیریت و جامعه شناسی 
رسمی،  سازمان  یک  به عنوان  مدرسه  تلقی  است.  گرفتارشده 
سازمان حرفه  ای، سازمان ارگانیک و غیره استعاره  هایی هستند که 
در مدیریت عمومیت یافته  اند؛ این در حالی است که مدرسه نه 
به عنوان یک سازمان بلكه باید به عنوان یک اجتماع تعریف شود. 
مدیریت آموزشی منجر به رویكرد  های اداره  ی مدرسه در سطح 
خرد و هدف  دار کردن سازمان آموزش و پرورش در سطح کلان شده 
است. همه  ی این رویكرد  ها به تقویت فرهنگ بهره  وری می  اندیشد. 
و  راهنمایی  و  مفهوم رهبری  به  آموزشی  به طور کلی مدیریت 
اصلاح و تغییر مورد نظر »از نظر اهداف« تعبیرمی  شود و فرهنگ 
بهره  وری همان تحقق هدف  های آموزشی و پیش  برد مؤثر آموزش 
از  مجموعه  یک  دریافت  با  آموزشی  نظام  در  است.  ویادگیری 
درون  دادها )دانشجویان، اساتید، منابع، کتاب  ها، فضای آموزشی 
وتجهیزات و...( طی فرآیند خاصی )کاربرد تكنولوژی، روش  های 
تدریس، سخنرانی، مصاحبه، مباحثه وتعامل بین استاد و دانش  جو 
و دانش  آموز و ...( در جهت اهداف معین و مشخص، به بازده و 
برون  داده  ها )دانش  آموختگانی که در آن  ها تغییر رفتار صورت گرفته 

است( دست می  یابیم.
همه  ی این فعالیت ها از دید مدیر آموزشی، کسی که تصمیم گیری های 
آموزش  و پرورش متأثر از رفتار و عمل اوست، ساخته و پرداخته 
می  شود. قلمروی تصمیم گیری های مدیر در حیطه های نظارت و 
راهنمایی دبیران، برنامه ریزی آموزشی و درسی، روابط اجتماعی 
و فرهنگی در مناسبات انسانی، ایجاد و استقرار تغییر، ارزش  یابی 
اجرایی، میانجی در حل مشكلات و بحران ها، حساب  رسی و کنترل 
امور مالی و بودجه، مشاوره و راهنمایی تحصیلی، شغلی، روحی و 

روانی دانش  آموزان، رشد سازمانی و امور کارکنان است.
پراکنده  گی و گسترده  گی دامنه  ی فعالیت مدیریت آموزشی را تا 
حدی می  توان به ماهیت این رشته و تنوع چشم  اندا  زهای آن نسبت 
داد. در ادامه  ی این متن به مطلب جالب توجه ی از دکتر »ویلیام 

گلسر«7 می پردازیم.
 او نظریه  ای در زمینه  ی مدیریت آموزشی تدوین نكرده است اما 
معتقد است که تئوری انتخاب می  تواند در حوزه  ی روابط بین مدیر 
معلمی  گلسر  نظر  از  باشد.  کار  آمد  معلم  و  دانش  آموز  وکارمند، 
کردن و آموزش به طور تقریبی مشكل  ترین نوع مدیریت است. 
وی در کتاب »مدرسه  ی کیفی« به مقایسه  ی مدیریت رئیس  مأبانه 
مدیریت  که  است  معتقد  گلسر  می  پردازد.  راه  برانه  مدیریت  و 

6- Ser Giováne 

7- William Glasser 
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رئیس  مأبانه هم کیفیت کار و هم خلاقیت و شكوفایی کارکنان را 
محدود می  کند و باعث بروز مشكلات انضباطی در مدرسه می  شود. 
مدیریت رئیس  مآبانه چهار عنصر اصلی دارد: 1-رئیس، معیارها 
و وظایفی که افراد قرارست انجام دهند را به طور معمول بدون 
مشورت با آن  ها مشخص می  کند. 2- به جای این که به افراد به 
طور عملی نشان دهد که کار چه  گونه انجام می  شود، تنها به آن  ها 
دستور می  دهد که آن را چه  گونه انجام دهند و به ندرت از افراد 
برای بهتر انجام شدن کار نظر  خواهی می  کند. 3-کار افراد را ارزیابی 
می  کند و چون رئیس، افراد را در این فرآیند ارزیابی دخالت نمی 
دهد، افراد تمایل دارند کار را در پایین  ترین حد کیفیت مورد قبول 
انجام دهند تا فقط آن را انجام داده باشند، نه بیش  تر ۴- زمانی که 
افراد در انجام وظایف شان مقاومت می  کنند، رئیس با اعمال زور 
)معمولا جریمه یا تنبیه( آن  ها را به انجام کار خواسته شده وادار می 
کند، در این شرایط است که بین افراد و مدیر )فرد کنترل  کننده( 

احساس خصومت و دشمنی به وجود می  آید.
نیازهایشان  ارضای  برای  امنی  محل  را  مدرسه  معلمان،  وقتی 
نمی  بینند، غیرممكن است که بتوان به انجام کار کیفی در مدرسه 
وادارشان کرد. تغییری که بیش از همه لازم است، جای  گزینی 
مقداری خلاقیت و صبر به جای تنبیه است که البته هر دوی این  ها 
بسیارکم  یاب هستند. شیوه  ی مدیریتی رئیس  مأبانه در سطوح بالا 

آسیب بیش  تری به کیفیت کار و خلاقیت معلمان وارد می  کند.
ویلیام گلسربعد از تشریح اوضاع در فضایی که به صورت رئیس  مأبانه 
اداره می  شود، عنوان می  کند که اساسی  ترین تغییری که بدان نیاز داریم 
»مدیریت راه  برانه« است. متقاعد کردن و حل مسئله، دو ویژگی اصلی 
مدیریت راه  برانه است. مدیرانی که به شیوه  ی راه  برانه مدیریت می  کنند، 
تمام انرژی و زمان خود را صرف می کنند تا سیستم را به گونه  ای اداره 

کنند که کارکنان بدانند انجام کار کیفی به نفع خودشان است. 

مدیریت راه  برانه نیز چهار عنصر اصلی دارد: 
1- راه  بر، کارکنان را تشویق می کند تا در بحث بر سر کیفیت کار 
انجام شده و زمان مورد نیاز برای انجام آن مشارکت کنند و به آن  ها 

فرصت می  دهد تا اطلاعات خود را در اختیارش بگذارند.
 2-کار را به کارکنان نشان می دهد تا آن  ها بتوانند انتظاری را که 

مدیر از آن  ها دارد، به طور دقیق انجام دهند.
برای  اگر  می  شود  خواسته  کارکنان  از  پی  در  پی  و  هم  زمان   -3 
پیش  برد بهتر کار پیش  نهادی دارند، اعلام کرده و  کیفیت کار 
خود را ارزیابی کنند. با این پیش فرض که راه  بر پذیرفته است که 
کارکنان درباره  ی کار کیفی اطلاعات زیادی دارند، پس به گفته  های 

آن  ها گوش فرا می  دهد.
 ۴- راه  بر بیش  تر نقش یک پیش  برنده و تسهیل کننده را دارد. او به 
کارکنان نشان می  دهد که هر کاری لازم باشد، انجام می   دهد تا برای 
آن  ها بهترین ابزار، محل کار مناسب و جوّ آرام، دوستانه و غیر  خصمانه  ای 

را فراهم کند تا آن  ها بتوانند به انجام کار کیفی بپردازند.
گلسر در ادامه توضیح می  دهد که بهترین مدیران تلاش می  کنند 
هیچ وقت از اجبار استفاده نكنند. مقدار کمی از اجبار نیز شرایط را 
به طور کامل به   هم می  ریزد و آن  جا را به یک محیط رقابتی تبدیل 
می  کند. در این صورت کارکنان به مدیر هم چون یک فرد متقلب و 
متظاهر نگاه می  کنند. زمان زیادی می  برد تا کسانی را که به شیوه  ی 
رئیس  مأبانه مدیریت می  شوند، متقاعد کنیم در شرایطی عاری از 
اجبار و تنبیه و با گفت  و  گو نیز می  توانند کار خود را پیش ببرند. وقتی 
بین راه  بر و کارکنان بحثی به وجود می  آید، راه  بر برای کارکنان توضیح 
می  دهد که این مشكل را می  توان با کمک یک  دیگر حل کرد. راه  بر 
بر این موضوع تاکید می  کند که مشكلات هرگز با اجبار حل نخواهند 
شد و در صورتی که اولین راه حل مشكل را رفع نكند، دوباره مشكل 
را بررسی خواهند کرد و هرگز اجبار، راه حل و چاره  ی آن نیست، 
بنابراین با این شیوه، کارکنان تقریبن غیرممكن است که دشمن و 
رقیب یک  دیگر شوند. مدیری که می  خواهد راه  بر موفقی باشد، باید 
مهارت های اجتماعی و مدیریتی را بیاموزد تا بتواند بین مدیران ما  فوق 
و معلمانی که مدیریت شان برعهده  ی اوست، هم  چون سپر دفاعی 
عمل کند. مدیریت رئیس  مأبانه تاکنون توفیقی نداشته از این پس نیز 
نخواهد داشت، چرا  که این شیوه  ی مدیریت بر بنیاد چگونه  گی کارکرد 

مغز ما استوار نشده است.
 یک مدیر آموزشی وظیفه دارد که با برنامه  ریزی و سازمان  دهی 
محتوا، فرآیند آموزش، نیاز  های اعضا، تعامل بین آنان و مسیر تحقق 
اهداف آموزشی و پرورشی را هم  وار کند. البته از نظر گلسر روابط بین 
اعضا و مدیر یكی از مهم  ترین ارکان مدیریت به حساب می آید و 
جوهره  ی مدیریت خوب، در شفقت و دلسوزی نسبت به زیردستان 

وسخت  کاری است.
با توجه به گسترده  گی قلمرو تأثیر  گذاری تصمیم گیری  های یک 
مدیر، شایسته است که افراد قبل از پذیرفتن این مسئولیت خود 
خصوص  )به  حوزه  این  در  لازم  مهارت  های  و  دانش  نظر  از  را 

مهارت  های ارتباطی( تقویت و آماده کنند.

منابع:
سازمانی«،  »رفتار   ،)1385( گرگوری.  ومورهد،  ریكی  گریفین،   -
ترجمه  ی سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، نشر مروارید، تهران.
- ویلیام، گلسر. )1399(، »معلم مدرسه  ی کیفی«، ترجمه  ی علی 
اصحابی و فاطمه معین   الغربایی، چاپ اول، نشر سایه سخن، تهران.

- حسین قلی زاده، رضوان و همكاران. )1395(، »سیری در تاریخ 
اندیشه  های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه  های بین المللی«، 
مجله پژوهش  نامه  ی مبانی تعلیم و تربیت، سال ششم، شماره  ی دوم.

- کشاورز لشكناری، روح الله. )1395(،»کند  وکاوی در نظریه  های 
مدیریت و کاربرد آن در مدیریت آموزشی«، کنفرانس بین المللی 

نخبه گان مدیریت.
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»لاعَقْلَ کَالتَّدْبیر«
هیچ خردی هم چون تدبیرمندی نیست.

نهج البلاغه، حكمت 113

را  کار  پایان  یعنی  است،  دوراندیشی  معنای  به  لغت  در  تدبیر 
نگریستن. تدبیر همان مایه ی قوام زندگی و اکسیرِ زندگی بخش 

امور است که به صورت سنجشِ دقیق، به فعل در می آید.
در همین راستا هرمدرسه ای به عنوان نخستین سازمان تربیتی، 
می بایست که هم خود بر پایه ی تدبیر شكل گیرد و هم از این 

قوه ی قوام بخش، در جهت تربیت فرزندان بشر بهره ها ببرد.
هر مدرسه با یک نقشه ی راه، با عنوان »برنامه سالانه« یا »طرح 
تدبیر« گام اول را برای رسیدن به این مهم بر می دارد، برنامه ای 
که بیان گر تفكر تربیتی و نشان دهنده ی سیاست ها و اولویت های 
بتواند  و  باشد  دقیق  برنامه،  صورتی که  در  است.  مدرسه ای  هر 
فهرست انتظارات مدرسه را با در نظرگرفتن شرایط موجود، در 
خود بگنجاند و هم چنین مفاد اصلی »سند تحول بنیادین« را مبنا 
قرار دهد، امید آن می رود که برنامه، اثربخش بوده و تدبیرمندی 

صورت گرفته باشد.
تحقق این مأموریت مستلزم شناسایی نقشه ی راه و چه گونه گی 

پیمودن مسیر است.
در این راه، دانستن »چیستی«، »چرایی« و »چه گونه گی« این 
برنامه می تواند هم چون چراغی، مسیر را روشنایی بخشیده و ما را 

با جنبه های بنیادین این برنامه آشنا کند.

در این خصوص پاسخ به پرسش های زیر می تواند راه گشا باشد.
• چرایی »طرح تدبیر« یعنی فلسفه ی وجودی این برنامه و ضرورت 
آن چیست؟ مدیر و سایر عوامل تدوین برنامه به چه چیزهایی 
 می خواهند برسند؟ به عبارتی  کاربرد برنامه ی سالانه در مدرسه چه 

خواهد بود؟
• مؤلفه های چیستی »طرح تدبیر« که بیان گر تمامی تصمیمات، 

فعالیت ها و برنامه های گویای مدرسه است، کدام هستند؟
و  شود  طی  باید  که  مسیرهایی  برنامه،  تدوین  چه گونه گی   •

روش هایی که باید به کار گرفته شوند، چه هستند؟
گام بعدی، هدایت مجموعه انسانی به سوی اندیشه و اندیشه ورزی 

است.
فهرست  دریافت  از  پس  آموزش وپرورش  راهبر  به عنوان  مدیر 
تلاش  مشارکتی،  جلسات  تشكیل  با  فعالیت ها،  و  انتظارات 
 می کند تا حداکثر استفاده را از ظرفیت شورای معلمان، شورای 
دانش آموزی و انجمن اولیا و مربیان ببرد. با چنین مشارکت همه 
 جانبه ای، نگرش  بخشی به حداقل رسیده و حرکت تمام اعضا

به صورت هم آهنگ و در مسیر تحول خواهد بود.
برنامه ریزي باید مبتني بر ساحت هاي شش گانه ي تعلیم وتربیت 
بوده و اهداف دوره ي تحصیلي را ملاک قرار دهد. در این مرحله 
لازم است تا هم کاران و به خصوص معلمان که کارگزاران اصلي و 
از عوامل مهم کیفیت بخش در فرآیند یاددهي-یادگیري هستند، 
با ساحت هاي شش گانه ي تعلیم وتربیت و اهداف دوره ي تحصیلي 
تا تعلیم وتربیتِ تمام ساحتي  آشنا باشند، هم چنین لازم است 

حـــــال خــــوب مــــدرســـــــــــــه
    الهام اعتمادی فر، مدیر دبستان دخترانه دوره اول، ناحیه2
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بر بنیان و نظام فكري مدرسه استوار باشد تا مدرسه  هم چون 
 نظامي پویا، هم راستا و منطبق با سیاست هاي آموزش وپرورش و 

»سند تحول بنیادین«، به رشد و شكوفایي خود ادامه دهد.
به این ترتیب ابتدا تدبیر بر پایه های نظام مدرسه سایه می اندازد 
و سپس یاری رسان فرزندان مان در زندگی خواهد بود، به گونه ای 
بهترین ها  انتخاب ها،  انبوه  مقابل  در  می توانند  دانش آموزان  که 
را برگزینند و در قاموسِ ارائه، بهترین عملكرد را از خود نشان 
به  احساس(  و  انگیزه  )فكر،  انسانی  و سرانجام سرمایه ی   دهند 

سرمایه اجتماعی تبدیل خواهد شد. 
ساحتی  تمام  تعلیم وتربیتِ  نگرش  تحت تأثیر  مدرسه ای  اگر 
وجود  ششگانه ی  ساحت های  کامل،  به طور  یعنی  قرارگیرد، 
این  بر  و  بدهد  قرار  توجه  مورد  تعالی  و  تربیت  برای  را  انسان 
بازنگری کند،  اندیشه ها، فعالیت ها و برنامه های خود را  اساس، 
این مدرسه یک سازمان یادگیرنده خواهد بود که توانایی ایجاد، 
کسب و انتقال دانش را دارد و به طور پیوسته می تواند عملكرد 

خود را بهبود بخشد.
ایجاد  مدرسه  فضای  در  را  مطلوبی  آثار  نیز  خود  عملكرد  این 

خواهد کرد  که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
آموزش ها  در  به گونه ای  مهرورزی  و  انسانی  روابط  اخلاق،   •
دخیل می شود که هویت دانش آموزان به رسمیت شناخته شده، 
 تفاوت های فردی در نظر گرفته می شود و به این ترتیب آرامش 
در وجود دانش آموزان به بار نشسته و بستر کارگروهی و هم کاری 

برای آنان فراهم خواهد شد.
• فضای تربیتی مدرسه متعادل شده و این فضا با شرایط رشدی و 
نیازهای دانش آموزان متناسب خواهد بود. تربیت به گونه ای نخواهد 
بود که به بخشی از جنبه های آن توجه شده و سایر جنبه ها مورد 
غفلت قرار گیرد بلكه به تمام ابعاد وجودی دانش آموزان توجه 
خواهد شد و روح در برنامه ی سالانه ای که مبتنی بر تربیتِ تمام 

ساحتی است، دمیده می شود. 

• با وجود این که مأموریت اصلی مدرسه، تحقق برنامه های درسی 
بوده و تمام هدف گذاری ها متمرکز بر برنامه ی آموزشی است، اما  
پیوند این فعالیت ها از طریق  برنامه های تربیتی و با هدف حرکت 
از حافظه محوری به مهارت پروری صورت گرفته و شوق یادگیری 

در دانش آموزان دو چندان خواهد شد.
گروهی  رفاقت های  به  را  خود  جای  فردی  رقابت های   •
 می دهند. کسب شایسته گی ها در تمام ساحت های تعلیم وتربیت 
بلكه  بود  نخواهد  انتقال  معنای  به  کسب  این  می افتد.  اتفاق 
دارد،  انگیزه  و  می خواهد  خود  که  آن چه  اساس  بر  دانش آموز 

شایسته گی ها را دریافت خواهد کرد. 
• اعتمادبه نفس دانش آموزان رشد کرده، اراده ی آن ها تقویت شده،  
قدرت نه گفتن در آن ها بالا رفته و سلامت روحی و روانی آن ها 
تربیت  امر  تحقق  ترتیب مدرسه، محل  این  به  تأمین می شود. 

خواهد شد. 
• مدرسه، کانون تربیتی محله شده و تأثیر فرهنگی و تربیتی آن 
به هر شعاعی از محل خواهد رسید، به طوری که کارکرد مدرسه 

به سمت کارکردی فرهنگی و اجتماعی حرکت کند.
امر  و  شده  فراهم  تربیت شدن  زمینه ی  مدرسه ای  چنین  در   •
تربیت کردن ملاک نیست. متربی یک موجود ارزشمند است و 

مربیان، حافظ کرامت انسانی آن ها هستند.
برای  فعالیت هایی  چنین  که  است  ذکر  به  لازم  پایان  در 
 رسیدن به چنین هدفی، به صورت مستند انجام خواهد شد تا 
 نشان دهد که هر فعالیت در راستای چه ساحت های تربیتی انجام 
گرفته است. اولیا نیز پیشاپیش با چنین رویكردی، آشنا، هم آهنگ 

و هم سو هستند.
در  استواری  گام های  بتوانیم  جمعی  هم کاری  با  تا  است  امید 
وظیفه ی  این  و  برداشته  بنیادین«  تحول  »سند  کردن  اجرایی 
مقصد  به  سلامت  به  و  گران قدر  امانتی  هم چون  را   خطیر 

تعالی برسانیم. 
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این  به  مدام  بود.  کرده  درگیر  را  ذهنم  تحصیلی  سال  ابتدای  از  سؤال  این 
فكر می کردم که چه گونه بدون این که کنار دانش آموزانم باشم و رفتارشان را 
مشاهده کنم می توانم آن ها را پرورش دهم. معتقدم که یكی از وظایفم به عنوان 
معلم علاوه بر تعلیم موضوعات درسی، کمک به رشد همه  جانبه ی دانش آموزان 
است و صد البته که آن ها هم علاوه بر یادگیری دروس نیاز های دیگری دارند. 
پس قدم اول را برداشتم و با توجه به بستری که در فضای مجازی فراهم بود، 
متناسب با شرایط حاکم و با توجه به نیاز ها، فعالیت هایی را طراحی کردم و 
در ادامه به اجرای آن ها مشغول شدم تا بتوانم در حد امكان به رشد فردی، 

اجتماعی و مهارتی بچه ها توجه کافی داشته باشم.
تمام  در  را  خودم  چهره ی  نشانه  ی  کردم.  شروع  مجازی  امكانات  همین  از 
ارتباط بهتر و صمیمی تر  حالات ممكن ساختم. این قدم اول برای برقراری 
با دانش آموزانم بود. دلم می خواست فضای کلاس واقعی تداعی شود. به  مرور 
برای دانش آموزان هم نشانه های خودشان را برای حضور و غیاب طراحی کردم. 
نرم افزار های مربوطه را که معرفی کردم، خود دانش آموزان دست به کار شدند، 
تا جایی که در کلاس مجازی ما، همه ی استیكر ها از چهره های واقعی ما شد و 

این حس خوب و نوعی صمیمیت برای مان ایجاد کرده بود.
از  از آن دسته خاطرات دانش آموزی است که هرگز  مبصربودن هم خودش 
پس  است.  ما  کودکی  مهم  مسئولیت  اولین  تعبیری  به  چرا  که  نمی رود  یاد 
برای تقویت مسئولیت پذیری و افزایش اعتمادبه نفس دانش آموزان درست مثل 
کلاس حضوری، روزانه مبصری تعیین می کردم و وظایف مشخصی به او محول 
می شد. از جمله بازکردن گروه کلاسی، اجرای صبح گاه مجازی، حضور و غیاب، 
کمک به معلم در بررسی تكالیف و برقراری نظم در کلاس که این فعالیت ها 
مورد استقبال همه ی دانش آموزان قرار گرفت و با توجه به این که مبصرشدن 
هر فرد در گروی کسب امتیازات مثبت بود، بچه ها انگیزه ی دوچندانی برای 
مطالعه ی دروس و انجام فعالیت های درسی و غیر درسی پیدا کردند و مشتاقانه 
در انتظار به عهده گرفتن این نخستین مسئولیت اجتماعی دوران کودکی بودند.

و اما تقویت مهارت کار گروهی که به نظر می رسید در آموزش مجازی امری 
ناممكن باشد، بالعكس در نظر من به راحتی امكان پذیر بود چرا که در فضای 
مجازی امكاناتی فراهم بود که فعالیت های گروهی را می توانست به راحتی قابل 
اجرا کند. به عنوان مثال ما در کلاس مان تجربه ی اجرای نمایش به صورت 
گروهی را داشتیم. به این صورت که دانش آموزان با توجه به موضوع نمایش که 
داستانی از کتاب فارسی بود به گروه های 7 نفره تقسیم شدند، در پیام رسان 
واتس اپ گروه های مجازی تشكیل شد و یكی از اعضا به عنوان نماینده ی هر 
گروه انتخاب  شد که وظیفه ی هم آهنگی، برقراری نظم، بازکردن و بستن گروه 
در گروه  روز  پنج  اعضای گروه طی  داشت.  به عهده  را  در ساعتی مشخص 
خودشان به بحث و تبادل نظر، مشورت و هم فكری پرداختند و بعد از تقسیم 
کار ، مشخص کردن نقش هر فرد و تعیین چه گونه گی اجرای نمایش تصمیم 

چه گونه تو را به صورت مجازی پرورش دهم!؟
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کنار  در  ناظر  به عنوان  من  مراحل  تمام  در  البته  کردند.  اعلام  را  نهایی 
از  یكی  می دادم.  ارائه  آن ها  به  پیشنهاداتی  بود  لازم  اگر  و  بودم  بچه ها 
پیشنهادات ارائه شده استفاده از تكنیک »کروماکی« بود که در یكی از 
گروه ها مورد توجه قرار گرفت و پس از آشنایی بچه ها با این تكنیک از آن 
برای اجرای نمایش استفاده کردند. سرانجام بعد از ارسال فیلم ها، تنظیم 
و تدوین فیلم نهایی را انجام دادم که نتیجه ی کار بسیار رضایت بخش 
رفتار  مشاهده ی  در همین حین  گرفت.  قرار  استقبال همه  مورد  و  بود 
بچه ها، چه گونه گی مشورت و هم فكری، تقسیم وظایف، بحث و تبادل نظر 
آن ها بسیار برایم لذت بخش بود. این پایان کار نبود و بعدها بسیاری از 

مشارکت های گروهی نیز با همین روند پیش رفت.
در کلاس مجازی ما آموزش مهارت های زندگی هم تعطیل نشد و هر هفته 
یک مهارت کاربردی مثل نظم، خوب گوش دادن، خوب حرف زدن و تفكر 

خلاق در قالب فعالیت های مختلف با بچه ها تمرین می شد.
شدت  به  که  شدم  رو به رو  چالشی  با  تحصیلی  سال  ابتدای  همان   در 
با  دانش آموزی  شدم  متوجه  کردم.  می  مسئولیت  احساس  آن  برابر  در 
اختلال گفتاری )لكنت( در بین دانش آموزانم دارم که تحت درمان است. 
با توجه به این که در کلاس مجازی یكی از مهم ترین راه های ارتباطی ما 
پیام های صوتی بود، این امر باعث شده بود که این دانش آموز اعتماد به نفس 
کافی برای شرکت در مباحث کلاسی را نداشته باشد. بدیهی بود که هرکس 
دیگری هم جای او بود امكان داشت درگیر احساس خجالت یا ترس شود. 
داشتم  او  مادر  با  که  بنابراین طی صحبتی  می شدم.  کار  به  باید دست 
برنامه ای را طرح ریزی کردم که طی آن دانش آموز در یک ویدیو به طور 
کامل خودش را برای دوستانش معرفی کرده و از مشكلی که داشت، صحبت 
می کرد. او درباره ی لكنت گفتاری و روشی که باید به کمک آن مسئله اش 
را بهبود می داد )روش رباتیک( با هم کلاسی هایش وارد گفت و گو شد. من 
هم در ادامه طی ویدیویی از او تشكر کردم و تلاش کردم به شیوه ی او 
)رباتیک( سخن بگویم و از دیگر دانش آموزانم دعوت کردم تا در این چالش 
یعنی صحبت کردن به روش رباتیک شرکت کنند که مورد استقبال تمام 
بچه ها قرار گرفت. خوش بختانه این فعالیت بازخوردهای مثبتی به هم راه 
داشت و اعتماد به نفس دانش آموز مورد نظر به اندازه ای ارتقاء یافت که در 
تمام فعالیت ها و حتی در اجرای نمایش  نیز دوستانش را هم راهی کرد. 
خوشحالی این دانش آموز و رضایت مادرش احساس شعفی وصف ناشدنی 
در من به وجود آورد که تجربه ی شگفت انگیزی بود. حالا خوشحالم که 
ساده از کنار این مسئله عبور نكردم و با انجام یک فعالیت ساده توانستم 
با هم راهی دانش آموزانم مشكلی که می توانست بسیار بزرگ جلوه کند و 
آسیب زننده شود را مرتفع کنم. من معتقدم معلمی فقط تدریس کتب 
درسی نیست چرا که نیاز یک دانش آموز چیز هایی فراتر از کتاب های درسی 
است. معلم باید کلاس خود را رهبری کرده و از کنار کوچک ترین مسائل 
و  بستر  از هر  پرورش یک دانش آموز  برای  باید  نكند.  به ساده گی عبور 
فضایی که در آن قرار گرفته ایم استفاده کنیم تا به اهداف مان برسیم و این 

57امر حتی در کلاس مجازی هم ناممكن نخواهد بود. 
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دانستنی های معلمانه
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از آن جا که تدریس آنلاین، تجربه ی نوینی است و برای هرکدام از آموزگاران این تجربه  خاص و متفاوت خواهد 
بود، خانم ها زهره خردمند، نعیمه حاجی رحیمیان، وحیده ردایی، رویا راغبی، نوشین محمدی و الهه ملكی نژاد در 
مدرسه، جمع شدیم و در جلسه ای صمیمی درباره ی تجربیات مان به گفت و گو نشستیم. آن چه در ادامه خواهد آمد، 

بخشی از این جلسه ی به یادماندنی است.
 

با آغاز سال تحصیلی جدید )1۴00-1399( آموزش ها از همان ابتدای کار به  صورت مجازی انجام شد و آموزگاران 
در این فكر بودند که چه گونه می توانند دانش آموزان کلاس اول دبستان را به شرکت در کلاس های آنلاین مشتاق 
کنند. این پرسش از آن جایی مهم بود و پاسخش سخت به نظر می رسید که دانش آموزان کلاس اول با نشانه ها 
 هیچ آشنایی نداشتند و باید جذب درس ها می شدند، پس آن چه در وهله ی اول باید مورد توجه قرار می گرفت، 
روش تدریس بود. ابتدا باید به تدریس های خود رنگ و رویی می دادیم تا بچه ها را به سمت درس خواندن و شرکت 
در کلاس های آنلاین خود، جذب کنیم. استفاده از برنامه های شاد ومتنوع این اجازه را به ما می داد تا در ساعت 
مشخص بتوانیم راحت تر با بچه ها ارتباط برقرار کنیم. به عنوان مثال در بخش اول کتاب فارسی که آموزشِ بخش 
و صداکشی را داریم، در فیلم آموزشی خود بخش کردن را به نحوه  ی سخن گفتن یک آدم آهنی ربط داده بودیم و 
بچه ها کلمات را مثل یک آدم آهنی یا رباط ، بخش بخش، بیان می کردند. هم چنین در ریاضی و قرآن و تدریس های 

دیگر خود هم از این بازی ها برای جذب بیش تر دانش آموزان استفاده می کردیم.
فاصله گذاشتن بین کلاس های آنلاین و آفلاین هم توانست به ما کمک بیش تری کند چرا  که بچه ها می توانستند، 
آن ها  دادن  انجام  برای  را  زمانی  می شد،  ارسال  آن ها  برای  آنلاین  صورت  به  تكالیف  و  تدریس ها  که   صبح ها 

داشته باشند و راحت تر و با آماده گی بیش تر در کلاس آنلاین حضور پیدا کنند.
هم چنین استفاده از آهنگ های شاد و آرام بخش در آغاز کلاس آنلاین، زمانی که منتظر بودیم تا تمام بچه ها آماده 
شرکت در کلاس ها شوند در جذب دانش آموزان یاری بخش بود. برخورد خوب و مناسب آموزگار و تشویق به موقع 
دانش آموزان در بین دوستان شان در کلاس درس این انگیزه را ایجاد می کند تا آن ها بهتر و با اشتیاق بیش تر در 

کلاس حضور پیدا کنند.
درخواست و اجازه ی مشارکت به دانش آموزان به  گونه ای که بتوانند به صورت داوطلبی در پاسخ به سؤالات شرکت 
کنند و یا این که در یک زمان تصویر و صدایِ سه دانش آموز وصل شود و هر کدام از دوست دیگر خود سؤالی مربوط 

به درس بپرسند هم برای دانش آموزان جذاب و مفید بود.
در کلاس 30 تا 35 دقیقه یک درس را کار می کردیم و یک استراحت 5 دقیقه ای به دانش آموزان می دادیم و سپس 
35 دقیقه ی دوم را در خدمت آن ها بودیم. در این 5 دقیقه استراحت از کلیپ های شاد و ورزشی استفاده می کردیم.

درس هایی را هم که تمام دانش آموزان باید به آن ها پاسخ می دادند، از والدین می خواستیم که جداگانه به  صورت 
یک فایل صوتی یا فیلم برای مان ارسال کنند. این تكالیف را در کلاس آنلاین خود نداشتیم تا برای بچه ها ایجاد 

تكرار و خسته گی نكند.
داشتیم.  رضایت بخشی  نتایج  ولی  بود  و سال سختی  برگزار می شد  آنلاین  به صورت  این که کلاس ها  به  باتوجه 
 اگر چه انتظار یادگیری بی نقص را نداشتیم اما در عمل دیدیم که دانش آموزان این مقطع به پیشرفت خوبی دست 
پیدا کرده اند. پایه اول، 183 دانش آموز دارد که با تمام آن ها در این دوران تماس گرفته شده و به حمدالله همه گی 

از این پیشرفت رضایت خاطر داشتند. 
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سال تحصیلی جدید با دغدغه و نگرانی های فراوانی شروع شد؛ 
نگرانی از این که چه گونه آموزش را با دانش آموزانی که نمی بینیم 
و نمی شناسیم پیش ببریم. به تدریج و با تعاملی که در کلاس 
آنلاین ایجاد شد، این نگرانی تا حد قابل توجهی کاهش یافت. 
امكان  بچه ها  که  بود  به گونه ای  ابتدا  در  آنلاین  کلاس  شروع 
استفاده  و  دسترسی  نحوه ی  مرور  به  اما  نداشتند،  صحبت 
گرفتند.  یاد  را  کلاس  ابزار های  سایر  و  دوربین  میكروفون،  از 
زمانی که دانش آموزان با استفاده از میكروفون و سایر ابزار ها وارد 
کلاس شدند برای ایجاد نظم و جلوگیری از هرج و مرج،  قوانینی 
هستند  همیشه  اگر چه  کردیم،  تنظیم  خودشان  با  توافق  در 
دانش آموزانی که حتی هنگام حضور در مدرسه نیز نظم را رعایت 
نمی کنند که در این فضا هم بودند. به این ترتیب امكانی برای 
دانش آموزان فراهم شد تا تعامل بیش تری با معلم داشته باشند، 
اما ارتباط بین خود آن ها هم چنان کم رنگ بود. همان طور که در 
 مسیر آموزش پیش رفتیم از یكی دیگر از امكانات فضای آنلاین
)بیگ بلوباتن( برای تعامل بیش تر بین دانش آموزان استفاده کردیم؛ 
بچه ها  برای  فضایی  تفریح،  زنگ های  در  زیرمجموعه  اتاق های 
فراهم می کرد تا بتوانند با یک دیگر صحبت کنند. آن ها به صورت 
گروه هایی با تعداد کم تر از جمعیت کلاس وارد این فضا می شدند 
و در زمان محدود که حدود ده دقیقه ای می شد به گفت و گو با 
یک دیگر می پرداختند. این فضا قبل از آن که برای خود دانش آموزان 
جذاب و لازم باشد به من هم این امكان را داد تا در زنگ های تفریح 
بین آن ها حضور پیدا کنم، چیزی که تا قبل از آموزش مجازی 
هرگز اتفاق نیفتاده بود. دیدن نحوه ی تعامل بچه ها با یک دیگر و 
موضوعات مورد صحبت آن ها، بسیار جذاب و دوست داشتنی بود و 

من را بیش  از پیش با دنیای کودکانه ی آن ها آشنا کرد.
تغییراتی  شامل  آنلاین  آموزش  شروع  از  بچه ها  تعامل  الگوی 
هم بود. در ابتدا آن ها فقط با روشن کردن دوربین و مشاهده ی 

تصویر یک دیگر باهم صحبت می کردند یا اگر از تخته ی مجازی 
استفاده می شد فقط در حد خط  خطی بود تا کشیدن یک نقاشی 
هدفمند. اما با گذشت زمان، هم کاری با یک دیگر و انجام کار های 
 گروهی در اتاق های زیر مجموعه به کشیدن نقاشی های گروهی، 
مشغول  غیره  و  فامیل  اسم  بازی  جمله سازی،  کلمات،  حدس 
حل  و  گفت و گو  به  ناگزیر  هم  مشكل  برُوز  صورت  در  شدند. 
به عنوان  تغییر هم راه شد.  با  نیز  بازی ها  به مرور  بودند.  مسئله 
مثال نقاشی ها از گل و چمن و درخت و کوه با تنوع و جزئیات 
بیش تری هم راه شد. این فضا هم چنین این امكان را ایجاد کرد 
تا دانش آموزان کم رو و خجالتی که تمایلی به صحبت کردن و یا 
دفاع از حق خود ندارند با مراقبت به مهارت لازم دست یابند. 
بعد ها نیز سعی کردم در این فضا و با توجه به برگزاری روزانه 
دو ساعت کلاس آنلاین در سه زنگ و داشتن زمان بیش تر از 
حداکثر فعالیت های کلاس حضوری استفاده کنم. به عنوان نمونه 
دانش آموزان مانند سال های گذشته، هر روز به نوبت نماینده ی 
کلاس می شدند و یک سری مسئولیت های روزانه داشتند. آن ها 
به  از دروس  برخی  تدریس  و  معلمی  به  در ساعت های درسی 
هم کلاسی های خود می پرداختند. برگزاری فروشگاه مجازی برای 
خرید و فروش و آشنایی با سكه ها و تبدیل پول در باجه  ی بانک 
و یا بررسی تمام سؤالات کتاب و تمرین های درسی در کلاس 
توسط خود دانش آموزان و تكرار مداوم مفاهیم درسی از جمله ی 
این فعالیت ها بود. از ابتدا همه ی تلاشم این بود که دانش آموزانم 
به علت عدم حضور در مدرسه و نبودن بین گروه هم سالان خود 
از رشد روانی محروم نشوند و زمینه ی لازم برای پرسش گری، 
خلاقیت، صبوری، نظم پذیری، کار گروهی و مشارکت با توجه به 

ظرفیت های فضای مجازی برای شان  فراهم شود.
آبادانی  و  بوم  و  مرز  این  کودکان  تمامی  موفقیت  امید  به 

سرزمین مان. 

تعامل  اگر  آموزش  مبنای 
باشد در فضای مجازی هم 

محقق می شود
    زهرا السادات دعایی، آموزگار پایه دوم دبستان، ناحیه 2
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یادش بخیر! مدرسه که می رفتیم، یكی از موضوعات ثابت کلاس های 
انشاء این موضوع بود که علم بهتر است یا ثروت. معلوم نیست 
اولین بار کدام شیر پاک خورده ای این موضوع را برای دانش آموزانش 
مطرح کرده است و احتمالن هم تا سال ها به خودش بالیده که 
این  گفته ام.  دانش آموزانم  به  آموزنده ای  و  موضوع جذاب  عجب 
دوگانه به همین جا ختم نشد بلكه در دانشگاه نیز به جامعه شناسی 
که رسید، شد دوگانه  ساختار و کنش. در روان شناسی، شد دوگانه  
رفتار و ذهنیت )شخصیت(. در مدیریت، شد دوگانه  علم و هنر و 
 حتی بیش از این ها به شكل اسفناکی به زندگی روزمره مان هم 
وارد شد و خیلی جا ها خودش را نشان داد. دوگانه هایی از قبیل 
این که طلا بهتر است یا دلار؟ ملک بهتر است یا ماشین؟ بورس 

بهتر است یا بیت کوین )ارز دیجیتال(؟
اساسن حكایت این پرسش ها مثل این است که بپرسیم سیب 
بهتر است یا موز؟ گوش بهتر است یا چشم؟ چرا که علم و ثروت، 
ذهنیت و رفتار، ساختار و کنش، علم و هنر مثل چشم و گوش هر 
دو برای موفقیت مورد نیاز هست و بودن شان در کنار هم نه تنها 
هیچ منافاتی با هم  ندارد که مكمل یک دیگر نیز هستند. چرا باید 
 در بازی »سؤال اشتباه« به دنبال پاسخ های اشتباه مشغول شویم، 
در حالی که نسبت به سؤال هر پاسخی که بدهیم فرسنگ ها ما را از 

جواب اصلی دور می کند. 
فی الحال این نوشته در باب دوگانه  مدیریت است، یعنی دوگانه  
علم یا هنر. برداشتی به شكل سنتی وجود دارد که علم و هنر 
دانشمندان  که  است  این  بر  تصور  می داند.  جدا  مقوله   دو  را 
 افرادی منطقی، تابع چارچوب های علمیِ خشک و علاقه مند به
جزئیات ریز هستند. در مقابل هنرمندان، افرادی حساس بوده که 

تابع احساسات اند و صاحب دیدی کل نگر.
 برخی مدیریت را »هنر« و برخی نیز »علم« دانسته اند. آنان که 
مدیریت را هنر می دانند بیش تر به توانایی هایی ذاتی و فردی مدیران 
در ایجاد انگیزش برای زیردستان تأکید دارند و به اصطلاح علم 
مدیریت، می توان آنان را مدیرانی رهبر نامید. رهبرانی که بیش تر 
 با جان و دل کارکنان شان درگیر می شوند تا با بخش نامه و قانون. 
در مقابل این گروه کسانی هستند که مدیریت را علم می دانند 
که باید آن را در کتاب های دانشگاهی آموخت و برای به حداکثر 
رسانیدن منافع سازمان از هیچ تلاشی فروگذار نكرد. این ها بیش تر 
مدیرانی رئیس هستند. رئیسانی که بیش تر با پاداش و یا توبیخ های 
رسمی در کارکنان شان ایجاد انگیزه می کنند. برخی نیز میانه  کار را 

گرفته و مدیریت را »هنرِ به کار گیری علم« تعریف کرده اند. 
گذشته از مدیریت در سازمان ها و ادارات که بحثی مجزا است، 

باید اذعان داشت که مدیریت در مدارس، امری چند لایه و چند 
سطحی است.

همه ارکان و سطوح مدرسه از مدیر تا خدمت گزار به نوعی درگیر 
مدیریت هستند. البته که در مدارس نیز همه نوع مدیریت به چشم 
می خورد. از مدیرانی که رهبری می کنند تا مدیرانی که تنها ریاست 
می کنند، اما نكته  مهم این جا است که در مدارس به دلیل طیف 
گسترده  مراجعین نمی توان تنها به دانش مدیریت اکتفا کرد. شاید 
اکتفا به دانش مدیریت در بدو امر ممكن به نظر برسد، اما به یقین 
می توان گفت مدرسه ای که مدیرش تنها یک رئیس باشد، چه 
برای معلمان، چه برای دانش آموزان و چه برای والدین دانش آموزان 
با این سبک مدیریت درگیر هستند،  و برای تمامی کسانی که 
خوشایند و دل پذیر نیست و به واقع باید این مدیر را فقط تحمل 

کرد. 
رهبری کردن  هنر  به  مدیریت  دانش  بر  علاوه  که  مدیرانی  اما 
زیردستان شان نیز مزین و مسلط هستند، بهترین محیط را برای 
هم کاری متقابل تمامی ارکان مدرسه فراهم می کنند. اگر ضلع 
سومی به نام تجربه به این دو ضلع یعنی علم و هنر اضافه شود، 
مدینه ی فاضله ی مدیریت در مدارس تشكیل می شود و این همان 
چیزی است که سال ها است در مدارس ژاپن دنبال می شود. در 
ژاپن برای رسیدن به جایگاه مدیر مدرسه شخص باید علاوه بر 
تخصص های لازم، حداقل 30 سال تجربه ی معلمی داشته باشد. 
این یعنی 30 سال آموزش، 30 سال تجربه، 30 سال سروکله زدن 
و  بالا دستی ها  تمام  و  خانواده ها  و  دانش آموزان  و  معلمان  با 

پایین دستی ها. 
سؤال این جا است که آیا  دانشگاه می تواند اندوخته های این 30 
سال معلمی را به دانش جویان بیاموزد؟ آیا اصلن امكان دارد که 
با قفسه ی کتابخانه ها و صفحات  در دانشگاه ، محیطی که فقط 
کتاب ها و جزوه ها سر و کار دارد، دانش مدیریت در مدارس را به 
کسی آموخت؟ به یقین که چنین کاری اگر محال نباشد، کاری 

دشوار است. 
سردبیران مجله  »هفته بازرگانی« می گویند که »مدیریت خوب 
گفت  باید  آن چه  است.«  انسانی  هنر  یک  بلكه  نیست ،  دانش 
این است که مدیریت اثربخش یک اثر هنری است که از دانش 
مدیریت بهره  می گیرد و در کوره ی تجربه اندوزی های چندین و 
چند ساله آب دیده می شود و به اوج تكامل می رسد، لذا مدیریت 
به ویژه مدیریت در مدارس در حالی که دانش است، هنر و تجربه نیز 
هست. چه بسا می توان چنین نیز گفت که مدیریت مدارس بیش 

از هر دانشی، هنر است و بیش از هر هنری، تجربه. 

علم بهتر است یا هنر
    محمدسالار سلطانی گردفرامرزی، معاون پایه هشتم دبیرستان دوره اول
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از  یكی  وسط  کرده  آغاز  را  زندگی اش  دل بسته گی  با  روزگاری  که  انسانی  و  می روند  و  می آیند  هم  پی  از  روز ها 
روزمره گی هایش دچار دل کندن خواهد شد. دل کندن همان فعل تلخ ولی به غایت واقعی است که هیچ کس در 
هیچ جای این زندگی یادمان نداده. روزی که دل کندن مثل یک مهمان پشت در زندگی بایستد چه باید کرد؟ هیچ  

کدام مان برای این مهمان ناخوانده آماده نیستیم. 
غزل قصه ی ما، دومین سالی است که پدر، مادر و برادر 13 ساله ی خود را در سانحه ی آتش سوزی از دست داده 
است. در همین یک خطی که از زندگی غزل گفته شد سه زندگی پایان یافت و بسیاری عزادار شدند. غزل اما باید 
به زندگی اش ادامه می داد. مثل همه ی ما که گریزی از زندگی نداریم و تنها باید بپذیریم که هر دو روی این سكه 
واقعی  است. در ماه های ابتدایی شروع سال تحصیلی که جلسات حضوری بود، غزل به مدرسه می آمد. با صورتی گرفته 
و پوشیده با ماسک، چشمانی غمگین، کم حرف و بی انگیزه. او تلاش و تكاپویی برای یادگیری، خواندن و نوشتن 
نداشت. با بیش ترشدن محدودیت های کرونایی همین کلاس های حضوری هم لغو شد. با بستگان غزل، مادربزرگ و 
زن دایی اش تماس گرفتیم و خواهش کردیم که برای بهتر شدن حال روحی وجسمی غزل، او را به مدرسه بیاورند. 
روزهای اول فقط دست مرا محكم می گرفت و می خواست که در حیاط قدم بزنیم. از مشاور مدرسه، کمک می گرفتم 
و هر راه و کاری که از دستم برمی آمد را به کار می بستم، ولی او هم چنان خطوط دفترش را سیاه می کرد، سیاهِ سیاه 
و انتهای هر خط قلب هایی سیاه می گذاشت. چاره ای نبود. بغض های پی  درپی ام را فرو می دادم و سعی می کردم لرزش 
صدا و دستانم را کنترل کنم. غزل سه روز در هفته به مدرسه می آمد. حالا با کادر مدرسه و به خصوص خانم مدیر هم 
آشنا شده بود. برخورد گرم خانم مدیر، زمینه ساز ارتباط عمیقی میان این دو عزیز شد. وقتی غزل به مدرسه می آمد 
اول به دفتر خانم مدیر می رفت. غزل ذوق و هیجان خاصی برای بازی داشت. بازی های فكری و حرکتی هم از قبل 
طراحی شده بود تا غزل با هر بار آمدنش با یكی از اعضای کادر آموزش این بازی ها را انجام دهد. به نظر می رسید 
حال دل غزل بهتر شده بود تا جایی که چندین بار فایل صوتی می فرستاد که می خواهم به مدرسه بیایم و در دفتر 
خانم مدیر بمانم. با بذل محبتی که تمامی کادر مدرسه داشتند، غزل علاوه بر این که از نظر روحی شاداب تر به نظر 
می رسید  به درس خواندن و مشق نوشتن هم واکنش داد. چند خطی را در مدرسه می نوشت و دوست داشت برایش 
کتاب داستان بخوانیم، ضمن این که به همت و پیشنهاد خانم مدیر برایش در مدرسه تولد گرفتیم و با جمع شدن 
همه ی کادر در یكی از دفتر ها غافل گیرش کردیم. از غزل خواستیم کیک تولدش را به منزل ببرد و هم راه با مادربزرگ 
و بقیه بخورد اما او تأکید داشت که کیک تولدش بین همه تقسیم شود و همه از آن بخورند. آن روز یكی از هدیه هایش 

دفتر نقاشی بود. غزل اولین صفحه از دفترش را یک قلب قرمز کشید و چندین قلب صورتی اطراف آن.
قصه ی غزل ما هم چنان ادامه دارد و خنده هایش ماندگار شده است. هر شب قصه ی شب را که یكی از مهربانان مدرسه 
برایش می فرستد گوش می دهد و با حضور در مدرسه، هربار یكی از اعضای کادر آموزش برایش کتاب می خوانند. 
البته که این فقط قصه ی غزل نبود بلكه قصه ی تک تک ما بود که روزی دل بسته گی را چنان زندگی می کنیم که فردا 

روز برنامه ای برای آن روی دیگر سكه ی زندگی یعنی دل کندن نداریم. قصه ی همه ی ما هم چنان ادامه خواد داشت.

دو روی سکه ای به نام زندگی
    منا فلاحتی، معاون پایه اول دبستان دخترانه، ناحیه2

توجه شود نام کودک برای حفظ حریم خصوصی اش تغییر یافته  است.
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سخنی از خانواده 
در  خانواده  مهم  نقش  به   باتوجه  در شماره گذشته 
بحث آموزش وپرورش که در این روزها بیش از پیش 
بر همه گان مسجل شده گفت وگویی با برخی از والدین 
در مقاطع مختلف انجام شد که قطعن خواندنش برای 
مسئولین دلسوز و دوراندیش، راه گشا و مؤثر بوده است. 
بنا داریم تا این صفحه را در اختیار والدین قرار دهیم 
که از نیازها پیشنهادات و انتقادات شان، بیش تر بدانیم 
و خدماتی بهتر از قبل به ایشان ارائه دهیم.  مطالبی 
که به نظر شما خواهد رسید یادداشت هایی است که 
چند نفر از مادران برای ما فرستاده اند و امیدواریم در 
شماره بعد نام پدران هم به این بخش اضافه شود که 
معمولن خودخواسته یا ناخواسته در امور این چنینی 

مغفول مانده اند.

روایتی مادرانه از روزهای کرونا زد ه ی آموزش 
    نگین خادمی، دبستان دخترانه و پسرانه دوره دوم، ناحیه 2

خوب  سرزمین  این  مادران  تمام  روحی  حال  که  امیدوارم 
باشد، مادرانی که حال شان به حال تمام اعضای خانواده گره 
خورده است، نه از این گره های معمولی بلكه از آن گره های 
کوری که با دندان هم باز نمی شود. با تمام حرمتی که پدران 
قرنطینه های  این  کرونازده  روزهای  این  دارند،  زحمت کش 
بار دیگر  این آموزش مجازی  و  هفتگی و ماهیانه و سالانه 

نشان داد که مادران کجای قصه ی یک خانواده نشسته اند.
اسفند 98 که کلاس های حضوری برچیده شد و سایه ی ترس 
سیاه چاله ا ی  مجازی  آموزش  افتاد،  خانواده ها  سر  بر  کرونا 
بیش نبود، سیاه چاله ای که هرچه  به آن نزدیک تر می شدیم 
سرگردان ترمان می کرد. هنوز کرونا رخت برنبسته بود و من 
از  بود  قرار  جدید  تحصیلی  سال  بودم.  دانش آموز  دو  مادر 
همان ابتدای کار به صورت مجازی شروع شود. خدا می داند 
که در چه ابهامی سیر می کردم. تنها امیدوار بودم که در فصل 
تابستان مسئولین چاره ای کنند. زمان موعود فرا رسید. 15 شهریور، مدارس کار خود را شروع کردند. از حق نگذریم در 
این شرایط معلمان عزیز تمام تلاش خود را کردند و با کمک خداوند بزرگ، معلمان مدارس جوادالائمه، هم راهی بچه ها 
و البته خانواده ها کم کم با شرایط سازگار شدیم. بچه ها هم یاد گرفتند که چه باید کرد. والدین فهمیدند که چه طور 
 »Home schooling« بچه ها را هم راهی کنند و معلمان روز به روز با فضای مجازی خودی تر شدند. پیش از این راجع  به
بسیار خوانده بودم اما متأسفانه هیچ تصوری از آن نداشتم و همین کرونای عالم گیر باعث شد که در حال حاضر این 
روش تحصیلی را بفهمم و با آن موافق باشم. برنامه ی درسی دخترم منظم پیش می رود. ارتباط من با معلمان او بیش تر 
از قبل هم شده، در جریان اشكالات هستم و روش های تدریس را بررسی می کنم. به نظرم فرآیند یادگیری بهتر صورت 
می گیرد اما جای روش های نوین، منعطف و خلاقانه خالی است. اگر تدریس به  صورت خشک و کلاسیک نباشد و راه  و 
رسم های جذاب تر مثل انیمیشن، کارتون، قصه و... به کار برده شود، فرآیند آموزش، ایجاد علاقه و لذت حین یادگیری 

در دانش آموزان نیز بیش تر و مؤثر تر خواهد بود.
باید همین جای نوشته ام از تلاش های مربی کتاب خوانی مدرسه دخترم تشكر کنم که نه  تنها در دختر من بلكه در باور ها 
و دیدگاه های من نیز تحول اساسی به وجود آورد. آموزش روش های قصه گویی، غلبه بر غول ناتوانی، باور خود و غیره 
روش هایی بود که با وجود ارتباط مجازی اما تأثیر های واقعی داشت. بودند فعالیت هایی مثل خوش نویسی و یا ورزش 
که انتظار بیش از این ها  داشتم و پیشنهادم این است که این دو فعالیت هم در برنامه ی کلاسی دانش آموزان به صورت 
جدی لحاظ شود. دانش آموزان در ساعت مورد نظر، حاضر و کلیپ آموزش را مشاهده و تكالیف خود را برای مربی 
مربوطه ارسال کنند. این همان کاری است که در خصوص خوش نویسی در مدرسه ی پسرانه انجام می شود. تدریس 
معلم و دل سوزی او برای پسر عزیزمان هم قابل تقدیر است، هرچند ارتباط با معلم و پی گیری امور درسی به سختی 
صورت می گیرد. یكی از مواردی که در تدریس مجازی از مدارس انتظار می رود، این است که با استفاده از نرم افزارهای 
مناسب، ایجاد ارتباط مستقیم تصویری دانش آموزان با معلم مربوطه مقدور باشد که متأسفانه این ارتباط در دبستان 
پسرانه وجود نداشت. هدف من به شخصه از فرستادن فرزندانم به مدارس جوادالائمه فقط دانش اندوزی نیست که صد 
البته بدیهی ترین نیاز است، بلكه از دید من مهم تر از آموزش، پرورش است و در همین راستا فعالیت های فوق برنامه 
 اگر هدفمند و با اندیشه ای روشن اجرا شوند، می توانند یک تحول اساسی و بنیادین در روند تحصیل فرزندان مان

ایجاد کنند. 62
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من یک مادرم
    مهلا خواجه مبارکه، دبستان پسرانه دوره اول ، ناحیه 1 

صدای هشدار ماشین لباس شویی در آمده، می روم که لباس ها را پهن کنم. معلم حضور غیاب می کند. پسرم حواس اش رفته پیِ 
جلد پاک کن اش. معلم اسم اش را صدا می زند. از بالكن می دوم داخل و می گویم بگو حاضر.

پیاز ها را داخل تابه می ریزم، صدای اعتراض روغن که بلند می شود، می بینم پسرم از پا ک کن اش کلافه شده. معلم از دور های دور 
از جایی پشت صفحه ی مانیتور لپ تاپ دیكته می گوید و پسرم از دیكته عقب افتاده. تابه را رها می کنم و برایش پاک کن دیگری 
می آورم. پیاز ها دیگر طلایی نیستند و بوی سوختن شان می آید. با خودم فكر می کنم این رنگ و این بو در برابر آموزش و سلامت 
روان پسرم چه اهمیتی دارد، با خودم فكر می کنم سال سختی است. برای همه سال سختی است و برای مادران هم. فكر می کنم 

که من می توانم که معلم دیگرش باشم. لبخندی می زنم و زیر لب می گویم: »من می توانم چون من یک مادرم.« 

یاران دبستانی، در صف خطوط مجازی
    فاطمه طالبی  پور، پیش دبستان، ناحیه 1

در این یادداشت قصد دارم تا در خصوص نگرانی های یک مادر بنویسم، مادری که دانش آموزی آماده ی ورود به پایه ی اول دبستان 
دارد. با تأثیرات پاندمی کرونا و تغییرات روش آموزشی، دغدغه های خاصی در این زمینه و برای این دسته از والدین ایجاد شده 

است که به آن ها اشاره می کنم و در حد توان خود نیز به راه کارهای پیشنهادی خواهم پرداخت.
قبل از شیوع کرونا به لطف تغییرات صورت گرفته در سیاست آموزشی کشور، کودکان خردسال ما، پایه ی پیش دبستانی را در 
دو سطح پیش 1 و 2 می گذراندند و از آموزش هایی نظیر آشنایی با اعداد، نحوه ی به کارگیری ازعبارات و مقایسه ها، آشنایی با 
حروف و غیره برخوردار می شدند. این نوگلان با جدایی موقت چند ساعته از خانواده با مسائلی هم چون نظم در خواب و بیداری، 
حضور به موقع در فضای پیش دبستانی، آشنایی با هم سالان و تجربه ی جامعه ی کوچک کلاس نیز از نظر تربیتی رشد کرده و 
قوانین آموزشی مدرسه را در یک فضای مهربان و لطیف تجربه می کردند. همین تجربه ها بستر لازم برای حضور آنان در پایه ی 
اول دبستان را فراهم کرده بود. بنابراین کادر آموزشی در پایه ی اول دبستان از این امتیاز برخوردار بودند که دانش آموزان ورودی 

پایه ی اول، با نكات اولیه  آشنا باشند و به این ترتیب آن ها تمرکز خود را بیش تر بر روی نكات آموزشی  قرار دهند.
با شیوع پاندمی کرونا از چند منظر این پیش فراگیری ها فاقد ارزش یابی صحیح گردید. بسته به شغل والدین دانش آموز، هر روز 
یک رابط از اعضای خانواده ی درجه ی یک یا دو هنگام برگزاری کلاس ها و آزمون در کنار دانش آموز بود. همین امر موجب 
شد تا بازتاب دقیق آموزش مجازی به صورت صحیح دریافت نشود. در این مدت همه گی شاهد این امر بودیم که گاهی محبت 
نا آگاهانه ی برخی از اعضای خانواده موجب می شد تا پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده و تكالیف بر دوش والدین بیفتد و 

مسئولیت پذیری دانش آموز در این خصوص رشدی نداشته باشد.
از منظری دیگر نیز امكان شناسایی نوگلانی که در زمینه ی گفتاری، رفتاری، اوتیسم و غیره نیازمند مراجعه به مراکز مشاوره 
درمانی و یا حتی حضور در مدارس استثنایی در پایه ی اول بودند هم بسیار سخت گردید، چرا که مربیان نمی تواستند از نزدیک 
نحوه ی رفتار و حرکات دانش آموز را در یک بازه ی زمانی 6 ساعته در روز و 9 ماهه  در سال بررسی کنند، لذا در جذب دانش آموزان 
پایه ی اول دبستان می بایست در مرحله ی گزینش اولیه دقت بیش تری انجام شود، به گونه ای که با رعایت پروتكل های بهداشتی 
زمان بیش تری در این زمینه صرف شده و گذراندن دوران پیش دبستانی حتی در مراکزی با سابقه ی درخشان آموزشی دیگر 
ملاک ورود و پذیرش نشود زیرا تجربه ی امسال در برخی از همین مراکز بیان گر این مطلب بوده است که علی رغم قوی بودن 
کادر آموزشی، متأسفانه این مراکز از امكانات مجازی مناسب برخوردار نبودند و نتوانسته اند ارتباط مناسبی با نو آموزان داشته 

باشند و تراز علمی گذشته ی خود را حفظ کنند. 
نكته ی بعدی این که تا این لحظه اعلام شده است که تا ابتدای پاییز سال آینده کلیه ی افراد جامعه واکسن کرونا را دریافت 
خواهند کرد و در صورت صحت و انجام این امر، کلاس های سال آینده به صورت حضوری برگزار خواهد شد. بنابراین برگزاری 
با دانش آموزانی  این پایه در زمینه ی آموزشی و رفتاری  نیازمند سعه ی صدر آموزگاران  مجدد کلاس ها به صورت حضوری 
 است که نسبت به ورودی  سال های گذشته به مراتب ضعیف تر و شكننده تر خواهند بود. امیدوارم که هرچه زودتر این پاندمی 

پایان بگیرد و کودکان ما از موهبت آموزش حضوری نیز بهره ها ببرند.
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کـــــــــــوزه و دریـــــــــــــا

  رویکرد و نگاهی متفاوت به مدیریت، محیط زیست، انسانیت و روند تغییرات جهانی

 دکتر حیدر تورانی

  انتشارات پیشگامان پژوهش مدار، چاپ اول 1399، 176 صفحه

کتاب کوزه و دریای دکتر تورانی با دیگر آثار ایشان تفاوت دارد و این 
تفاوت از عنوانی که برای آن انتخاب شده مشخص است. کتاب شامل 
دریای  از  کوزه ای  هم چون  نویسنده  خود  گفته ی  به  که  است  مطالبی 
تجارب تمامی انسان ها پر شده است و وی تلاش دارد تا در خلال آن، 
تجارب و به نوعی دغدغه های خویش را با مخاطب مطرح کند. تورانی 
بعد از شرح زندگی خود در کودکی و بخشی از زندگی حرفه ای ا ش در 
فصل اول با عنوان »من و دریا و شمشاد« از دغدغه ی مهم و جدی خود 
و جهان می نویسد یعنی طبیعتی که رو به نابودی است در حالی که دوام 
بشر در این کره ی خاکی بسته به مانایی طبیعت دارد و چه زیبا با دلیل 
و برهان، با آمار و ارقام آزرده گی اش را به عنوان یک انسان که پرورش 
یافته ی طبیعت است، فریاد می زند و ملتمسانه می خواهد تا از ستیز با 

آن دست برداریم.

را  قاعده  و سروهای لاوسون« 60  دریا  و  عنوان »من  با  دوم   در فصل 
او می خواهد  است.  بیرون کشیده  زندگی اش  از خلال  بر می شمرد که 
تا از لایه ی سطحی آن چه در پیرامون مان در جریان است بگذریم و با 
 لنزی دیگرخواه و فراتر از منیّت های مرسوم به اطراف مان بنگریم. او در 
قاعده ی 5 با نام »کوزه و دریا« می گوید که همه ی ما شهروندان جهانی 
هستیم که به هم متصلیم و با جمله ای از یک متخصص آلمانی  که در 

راستای جلوگیری از فقر و قحطی در پكن اظهار داشته است، جان کلام را می گوید: »ما برای نجات آلمان این جا هستیم.« که ترجمان 
زیبایش همان چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نباشد قرار، است.

فصل سوم و چهارم به تجارب مؤلف درباره ی حرفه و تخصصش یعنی مدیریت و آموزش اختصاص یافته است. فصل سوم با عنوان »من 
و دریا و صدف های ساحل« نوعی سفرنامه ی یادگیری است، برگرفته از تجارب  زیسته ی مؤلف در میان مدیران سازمان ها، کارگاه های 
آموزشی و بازدیدها و گردش های علمی که در قالب 80 مطلب کوتاه به تحریر درآمده است و البته که چه کسی بهتر از حیدر تورانی 

تا مدیران و معلمان از تجاربش بهره ببرند.

فصل چهارم با عنوان »من و دریا و کاج« کاج را نماد مقاومت، ایستاده گی، اعتمادبه نفس و صبوری تعریف می کند. در این فصل با 30 
مطلب تحت عنوان »دلآویز« به مسائل و مصائب اجتماعی می پردازد. او معتقد است تغافل از آن ها به انحطاط شغلی و درونی افراد به 

خصوص یک مدیر یا معلم می انجامد. 

فصل پنجم دربردارنده ی ۴5 پیام کوتاه شوق انگیز صبح گاهی در آغازین روز هفته است که مؤلف در طول یک سال هر شنبه با 
هم کاران سازمانی خود به اشتراک گذاشته است، پیام هایی که نشان گر اهمیتی است که یک مدیر به خود و کارکنان خود می دهد، و 

نشان گر شوقی است برای یادگیری و یاددهی. 

کتاب تورانی را بخوانید و هر شب جرعه ای از این کوزه که از آب دریا پر شده بنوشید تا لذت مدیریت، لذت انسانیت و لذت نو شدن 
را تجربه کنید. 
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هم زیستی با کرونا 
نگاهی متفاوت به زندگی پساکرونا کلیدهای مدیریت زندگی

عبدالعظیم کریمی

نشر صابرین، چاپ اول 1399، 152 صفحه

کتاب در زمانی، برای زمانه ای نوشته شده که جامعه به شدت دچار 
بحران شده و نیازمند درمان است و بی گمان کم تر کسی بی تفاوت از 
کنارش خواهد گذشت. زمانه ای که به قول نویسنده نه خوب است، نه بد، نه زشت، نه زیبا، نه در خور ستایش و نه قابل نكوهش. 
در این کتاب دکتر »عبدالعظیم کریمی« روان شناس و استادیار دانشگاه، با نگاهی همه جانبه نگر و به قول خودش بی حب و بغض 
وجوه مختلف کرونا و تأثیراتش را بر زندگی روزمره انسان بررسی می کند و کرونا را به عنوان یک هشداردهنده و بیدارکننده به ما باز 
می نمایاند. او این ویروس را به کودک شجاع قصه »هانس کریستین اندرسون« تشبیه می کند که لخت بودن پادشاه جهان را برای 
ما آشكار می سازد و این همه را از برکت بی منت ویروس بی مقدار کرونا می داند که به رغم دشمنی با انسان، درس دوستی را به 
او آموخته است و رسالت انسانی این ویروس ضد انسان عبرتی ماندگار برای زندگی ضد ویروس انسان می داند. کرونایی که به زعم 
بسیاری چهارمین انقلاب جهانی بعد از انقلاب کوپرنیكی داروینی و فرویدی است و جهان بعد از کرونا جهانی است که از یک طرف 
به سمت ناامیدی از تمدن حاضر و از طرف دیگر به سمت دل بستن به اتفاقات جدید معنوی فراتر از دست و توان بشر خواهد رفت 

و جهان دیگری را رقم خواهد زد. 

نویسنده بعد از دو بخش اول کتاب که به »کلیدهای فهم هستی شناسانه از جایگاه انسان و ویروس کرونا« و »کلیدهای چه گونه گی 
هم زیستی بالنده با ویروس کرونا« می پردازد، در بخش سوم با عنوان »کلیدهای مدیریت در مواجهه با بحران های زندگی پساکرونایی« 
ضمن اشاره به بحران های مشابه پیشین ما را متوجه این نكته می سازد که ما با اعجوبه ای نوظهور طرف نیستیم و می توانیم با پذیرش 
رنج ناشی از این بحران، آن را مدیریت کنیم. آن چه نویسنده در این کتاب می آورد نظریه ای جدید نیست چون بحران یک بحران جدید 
نیست بلكه بحرانی است که بشر همواره با آن سروکار داشته و تكنیكی است که هر بحرانی را می تواند مدیریت کند و گشایش گر باشد. 

کلیدی که نویسنده ارائه می دهد از جنس معجزه نیست اما قطعن راه پیش رو را روشن تر و هموارتر می سازد.
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جهانی را تصور کنید که در آن تمام راه های ایجاد ارتباط با یک دیگر 
به کلی مسدود شده باشد، از وسایل ارتباط جمعی گرفته تا همین 
تلفن های گاه و بی گاه و پیامک های ضروری. زندگی در چنین جهانی 
دشوار خواهد بود. حالا یک قدم دیگر بردارید و راه تكلم یعنی زبان را 
هم بر جهانیان ببندید. چه خواهد شد؟ احتمالن به اجداد خود نزدیک 
شده و از علم، فرهنگ و تكنولوژی فرسنگ ها فاصله گرفته ایم. زبان، 
اصلی ترین ابزار ارتباط بشر و موجب رشد علوم و شكوفایی تمدن 
بشری بوده است. ارسطو این فیلسوف باستانی که به او لقب »معلم 
اول« داده اند در این خصوص می  گوید: »انسان، حیوان ناطق است.« 
به راستی که اگر زبان را از بشر بگیریم باید دوباره به غار ها پناهنده 
شویم و بار دیگر برای بقا بجنگیم. خط نیز چهره ی نوشتاری و مكتوب 
زبان است که به آن زبان نگاره نیز می گویند. خط حدود 5000 سال 
قبل اختراع شد و به این ترتیب سنگ بنای تمدن بشری شكل گرفت. 
انسان از طریق خط  توانست پیام خود را به طور غیرمستقیم و بدون 
محدودیت زمانی به گوش مخاطبین بیش تری برساند. در هزاره های 
بعدی صنعت چاپ نیز چنین تحولی در رشد علوم و فرهنگ به وجود 
الكترونیكی  نسخه های  که  سال هاست  نیز  حاضر  حال  در  آورد. 
با  و  گرفته اند  را  اتفاقیه«  »وقایع  و  اخبار«  نشریات، جای »کاغذ 
سرعت و سهولت بیش تری می توانند در اختیار گستره ی نامحدودی 
از مخاطبین قرار بگیرند. می بینیم که زبان و کارکرد های آن در طول 
تاریخ، پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته  اما فلسفه-ی زبان و ضرورت 

آن هم چنان همان است که بود؛ یعنی انتقال پیام و ایجاد ارتباط.
در ادامه و همان طور که می دانیم زبان به اعتبار بیان به دو زبان 
علمی و ادبی دسته بندی می شود. زبان مورد استفاده ی نشریات، کتب 
درسی، رسانه ها و همین طور زبان روزمره ی ما، از نوع زبان علمی 
است، یعنی همان زبانی که در آن هر کلمه به معنای روشن حقیقی 
خود به کار برده می شود، از آرایه های ادبی در آن خبری نیست و 
هرگونه پیچیده گی در آن عیب محسوب خواهد شد. پس با این 
مقدمه اگر قصد نوشتن یک متن آموزشی، خبری، گزارشی و یا یک 
مقاله را دارید باید بدانید که در این نوع زبان هرچه متن تولیدی 
موجز تر، ساده تر و شفاف تر باشد به کارکرد اصلی زبان یعنی سهولت 
و سرعت در انتقال اطلاعات و ایجاد ارتباط بهتر با مخاطب نزدیک تر 
شده ایم. در این مطلب قصد داریم تا آن دسته از خطاهای نگارشی و 
ویرایشی که در مطالب رسیده به دفتر نشریه ی »مدرسه ما« پر  تكرار 
بود را بررسی کنیم و به این ترتیب در مسیر تولید متون شایسته تر و 

حفظ زبان و رسم الخط فارسی حرکت کنیم.
قدم اول برای نوشتن، توجه به میزان آگاهی خودتان است. اگر برای 
مخاطب خاصی می نویسید، در انتخاب موضوع دقت کنید. شما باید 

آن دسته از موضوعاتی را برای نوشتن انتخاب کنید که در وهله ی اول 
خودتان به طور کامل به آن موضوع مسلط باشید. هرچه این تسلط 
بیش تر باشد، فرآیند نوشتن ساده تر صورت می گیرد. اگر به موضوع 
انتخابی خود آن گونه که شایسته است مسلط نباشید، این خطر وجود 
دارد که با نوشتن متون پیچیده، نا همگون و گاهی متناقض، مخاطب 
را از موضوع دور کرده و میزان سواد و آگاهی خود را زیر سؤال ببرید.

قدم دوم برای انتخاب موضوع، در نظر گرفتن گروه هدف یعنی همان 
مخاطب است. شما باید بدانید که مطلب تان کجا منتشر می شود 
و چه کسانی به آن دسترسی دارند. سن، میزان تحصیلات، سمت 
شغلی و دغدغه های مخاطب از جمله عواملی است که به شما کمک 

می کند تا موضوع مناسب تان را انتخاب کنید.
 در مرحله ی بعدی شیوه ی نوشتن و قالب ظاهری مطلب، مورد توجه 
قرار خواهد گرفت. با در نظر گرفتن این نكته که فرم و محتوا همواره 
باید با یک دیگر در تناسب باشند، شما می توانید بهترین قالب را برای 
موضوع خود انتخاب کنید. به عنوان مثال برای نوشتن نظر شخصی 
خود در رابطه با مفهوم حریم شخصی می توانید یک یادداشت تنظیم 
کنید، اما انتخاب مقاله برای چنین موردی اشتباه خواهد بود. ما در 
قالب مقاله یک پرسش مشخص را در نظر گرفته و با پرداختن به 
مقدمه ای در باب پرسش مورد نظر، مفروضات و منابع معتبر را در 
ارتباط با پاسخ آن بررسی می کنیم و با نتیجه گیری در انتهای مطلب 
آن چه ارزیابی شده است را مورد تأکید قرار می دهیم، پس نوشتن از 

عقاید شخصی در قالب یک مقاله انتخاب مناسبی نیست.
حالا که موضوع و قالب مطلب مشخص شد، می توانید نوشتن را ادامه 
دهید و در مرحله ی بازخوانی دقت کنید که موارد زیر به درستی 

رعایت شود.
1- متن نوشتاری ما نباید دارای دوگانه گی زبان محاوره و معیار باشد، 
به این معنی که نباید بخشی از متن به زبان معیار و کتابی و بخشی 
دیگر با زبان محاوره یا شكسته نوشته شود. به عنوان نمونه در این 
جمله: »مرد تبرش را ورداشت تا به شكوندن هیزم ها برسد.« خطای 
دوگانه گی وجود دارد. جمله ی درست می تواند با در نظر گرفتن زبان 
معیار این گونه باشد: »مرد تبرَش را برداشت تا به شكستن هیزم ها 
برسد.« و یا با در نظر گرفتن زبان محاوره به این جمله تبدیل شود: 

»مرد تبرِش رو ورداشت تا به شكوندن هیزما برسه.«
اول  اگر  باشد.  باید یک صیغه ی مشخص  انتها  تا  2- راوی متن 
شخص مفرد را انتخاب کرده اید، این که بگویید »به نظرمان رسید که 
برنامه های مان را باز نگری کنیم.« غلط است و باید بگویید: »به نظرم 

رسید که برنامه هایم را بازنگری کنم.«
3- اگر مطلب شما مخاطب دارد، تا انتهای متن باید مخاطب شما 
دارای یک صیغه ی مشخص باشد. برای مثال نمی توانید در ابتدای 
متن بگویید: »شما را با اقسام آموزش مجازی آشنا خواهیم کرد.« 
و در جای دیگری بگویید: »اکنون که با اقسام آموزش مجازی آشنا 

نـــــــــــــون والقـــــــــــــــلم
    مریم میرمحمدی، نویسنده و مدرس دانشگاه
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شدی می توانی بهترین شیوه را برگزینی.« در جمله ی اول مخاطب 
شما دوم شخص جمع و در جمله ی بعدی مخاطب شما دوم شخص 
مفرد است که باید در باز خوانی نهایی مطلب خود آن را تصحیح کنید.
۴- اعِمال نیم فاصله، هم به حفظ رسم الخط فارسی کمک خواهد 
کرد و هم متن شما را خوانا تر و منظم تر جلوه خواهد داد، به گونه ای 
که مغز انسان ارتباط بصری خوبی با آن برقرار کرده و متن شما مورد 
توجه قرار خواهد گرفت. برای شروع، بهتر است بدانید »ها« علامت 
جمع، »می« در صرف فعل ها، »تر« و »ترین« در صفت ها، دو جزء 
مصدر مرکب و فعل مرکب با نیم فاصله نوشته می شوند. بسیاری از 
وا ژه های پر کاربرد نظیر به عنوان، به سختی، هم شاگردی، دانش آموز، 
علاقه مند، هما ن طور، همین طور، این که و ... نیز با کمک نیم فاصله 
به نوشتار در  می آیند. شما می توانید به راحتی علامت نیم فاصله را 
به صفحه کلید رایانه ی خود اضافه کنید. پیشنهاد می شود تا در 
صفحه کلید تلفن هم راه خود که این روز ها بیش تر از رایانه های شخصی 
و دفتر و کاغذ  مورد استفاده قرار می گیرد نیز یک صفحه کلید فارسی 
اضافه کرده و از علامت نیم فاصله در گفت و گوهای روزانه ی خود بهره 

ببرید. هیچ آموزشی جای قدرت عادت را نخواهد گرفت.
5- در مورد استفاده از همزه بهتر است بدانیم در مواقعی که این 
علامت هنگام تلفظ به کار برده می شود، باید آن را نوشت؛ مانند 
مسئله و نه مسئله یا تأثیر و نه تأثیر اما در مواقعی که تلفظ نمی شود 

مانند املا، انشا و امضا نباید آن را بنویسیم.
6- آوردن تنوین با وجود این که از خط عربی برگرفته شده الزامی 
است. در این خصوص فرهنگستان زبان فارسی نیز چهره ی جدیدی 
از کلمات تنوین دار را مورد قبول دانسته است. در این چهره ی جدید، 
کلمات تنوین دار به همان ترتیبی که تلفظ می شوند، نوشته خواهند 
شد؛ مانند اتفاقن، احیانن و ... پس بهتر است این کلمات را یا به همان 
شكل تنوین دار، یا به شكل جدید بنویسید و از نوشتن آن به شكل 
اتفاقا یا احیانا بپرهیزید. گاهی هم می توانید معادل این کلمات را 
استفاده کنید و به جای مثلن بنویسید به عنوان مثال یا به جای اتفاقن 

بنویسید به طور اتفاقی.
7-  در مورد کسره ی اضافه باید بدانیم که این نشانه در متن نمی آید 
و نیازی نیست که بنویسیم »دانش آموزانِ ابتدایی« مگر این که آوردن 
کسره از ابهام جلوگیری کند و به روان تر کردن متن منجر شود. 
برای مثال بهتر است بنویسم »اسبِ سواری« تا از »اسبْ سواری« 
متمایز شود. در همین راستا اگر مضاف به »ه« غیر ملفوظ برسد، 
از علامت یای میانجی کوچک »ء« و یا یای میانجی بزرگ »ی« 
استفاده می کنیم. به این ترتیب که می نویسم »مدرسه، خانه ی دوم 

کودکان است.«
8-  استفاده ی درست و به موقع از نشانه های ویرایشی می تواند به 
هدف استفاده از زبان و خط کمک کند، به این ترتیب که با آوردن 
به موقع علامت هایی مانند نقطه، ویرگول و غیره می توانیم به فهم 

آسا ن تر و سریع تر مطلب کمک کنیم. با این توضیحات بهتر است 
بدانید در پایان تمام جملات به غیر از جملات پرسشی و تعجبی 
نقطه می آید. پس از عبارات منادا، برای جدا کردن کلمات یا جملات 
هم عرض از ویرگول استفاده می کنیم. نكته ای که این روز ها و با 
افزایش استفاده ی صفحه کلید باید به آن توجه کرد، این است که 
علائم سجاوندی یا همان نشانه های ویرایشی باید به کلمه ی قبل از 
خود بچسبند و از کلمه ی بعد از خود به اندازه ی یک کلمه، فاصله 
بگیرند. می نویسم »خدایا، به تو پناه می برم.« و نه »خدایا ، به تو پناه 

می برم.«
باز خوانی و ویرایش متون به قدری مهم است که بسیاری از آثار ادبی 
شاخص جهان پس از ویرایش به شهرت رسیده اند و یا تصحیح مكرر 
آن ها زبان زد بوده است، از همین حافظ خودمان گرفته که بار ها 
غزل هایش را ویرایش می کرد و این خود دلیلی بر نسخه های متعدد 
از حافظ نامه و زیبایی وصف ناپذیر این اشعار است تا »تی. اس الیوت« 
شاعر معاصر انگلیسی. الیوت منظومه ای را سرود و آن را به دوست 
شاعر خود یعنی »ای. پاند« سپرد. پاند بیش از دو سوم این منظومه 
را دور ریخت، بخش های دیگرش را هم آن قدر پس و پیش کرد و 
تغییر داد که شاید بتوان گفت بار دیگر این منظومه توسط پاند سروده 
شد. اگرچه تی. اس الیوت این منظومه ی جهان گیر را به دوستش 
منظومه  این  پرآوازه ی  شاعر  الیوت  هم چنان  است،  کرده   تقدیم 

خوانده می شود.
در ادامه  باید تأکید کرد، این نكاتی که مطرح شد تنها بخش اندکی 
از نیاز ما برای چه گونه نوشتن را مورد توجه قرار داده است. درباره ی 
نكات ویرایشی و رسم الخط نیز باید بگوییم، علاوه بر این که به بخش 
اندکی از این مقوله پرداخته ایم، این موضوع میان صاحب نظران در 
حوزه ی خط و زبان نیز  مورد بحث بوده و اختلاف نظر های فراوانی 
در آن وجود دارد. با همه ی این احوال تنها کاری که از دست ما 
اهالی زبان فارسی برمی آید این خواهد بود که به نكات مورد تأیید 
عموم صاحب نظران توجه کرده و آن ها را رعایت کنیم و در خصوص 
موارد دیگر، بر حسب دلایل و توجیهات زبانی که این متخصصان ارائه 
داده اند، دست به انتخاب بزنیم. در این انتخاب نباید اصل یک دستی 
متون را هم فراموش کرد، یعنی اگر منطق آن دسته از متخصصانی 
را پذیرفته ایم که معتقد هستند صفت های ملكی و ضمایر مفعولی را 
باید به صورت متصل نوشت، پس باید این اصل را در تمام متن خود 

به صورت یک دست رعایت کنیم.
این روز ها با توجه به استفاده ی فراوان از صفحه کلید، زبان شكسته و 
برنامه های گفت و گو محور در فضای مجازی، نیاز به این دسته مطالب 
بیش از پیش احساس می شود، پس تلاش خواهیم کرد تا این مطلب 
را در شماره های آتی نیز ادامه دهیم، چرا که اهالی مدرسه همواره 
الگوی مهمی برای دانش آموزان در امور مختلف، به خصوص استفاده 
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آغاز نیمه ی  دوم قرن نوزدهم با انقلاب در تولید تكنولوژی و فن آوری 
هم راه بود. قرن نوزدهم و به ویژه نیمه ی دوم آن، قرن انقلاب تكنولوژی 
نام گذاری شده است که در آن شش انقلاب مؤثر درحوزه ی دانش 
بشری به وقوع پیوسته است. اولین انقلاب، تولید کامپیوتر های تجاری 
و آخرین آن ها انقلاب در صنعت موبایل بود. در این مسیر، تكنولوژی 
و فن آوری های پیشرفته به تمامی وارد حوزه های صنعت، کشاورزی، 
خدمات و هنر شدند و نظام آموزشی هم از این ره گذر سود جست. 
ورود فن آوری های اطلاعات و ارتباطات مسیر آموزش را تغییرداد که 
به جرأت می توان گفت شعار آموزش، همیشه، همه جا و برای همه به 

یک واقعیت تبدیل گردید.
این اواخر موضوع بیماری کووید 19 نیز مزید بر علت شد و نظام 
آموزشی به برکت تجهیزات نیمه پیشرفته به شكل مجازی در آمد. 
این جریان به متولیان نظام تعلیم و تربیت فهماند که به جز شیوه ی 

موجود راه های مؤثر دیگری هم برای یادگیری وجود دارد.
کرده  مشغول  خود  به  را  اذهان  مدت هاست  که  مهمی  نكته ی 
است درباره ی هوشمند بودن تكنولوژی و هوشمند بودن فضای 
آموزشی است. آیا داشتن ابزار های آموزشی در آخرین پیشرفت های 
تكنولوژی می تواند به درجه ی هوشمندی برسند؟ آیا هوشمند بودن 
و هوشمندشدن مدارس به برکت وجود تكنولوژی های پیشرفته و 

وجود نرم افزارهای به روز شونده محقق می شود؟
شكی نیست که وجود سخت افزارها و نرم افزارهای جدید آموزش را 
سرعت بخشیده و روش های نوین آموزشی را در اختیار ما گذاشته اند. 
مزایای روش های نوین آموزشی و آموزش سریع تر هم بر هیچ کس 
پوشیده نیست و مسیر آموزشی را بسیار هموار کرده است، اما زمانی 
این پازل کامل می شود که دو عنصر عقل و دل هم به میدان بیایند. 
به عبارتی این مفهوم حالا چهارپایه دارد و این چهار پایه، هم قدرت 
ایستاده گی را بیش تر کرده، هم قدرت تحمل وزن را بالا برده و هم 
از تعادل بیش تری برخوردار است. اگر در فضاهای آموزشی در کنار 
وجود فن آوری های زمینه، حاکمیت عقل و دل نیز فراهم شود، به 
طور قطع شاهد رشد، پیشرفت و موفقیت های بهتری در این حوزه 
خواهیم بود، به گونه ای که کیفیت آموزشی افزایش پیدا کرده و محیط 
آموزش مطلوب تر می شود و ما شاهد بهره وری مناسبی خواهیم بود.

لذا برای دست یابی به این موقعیت لازم است جابه جایی هایی به شرح 
ذیل در تفكرات کار گزاران به وجود آید.

• جای گزینی تفكر مدیریت به جای تفكر مالكیت، این که درک کنیم 
ما مالک هیچ کس و هیچ چیز نیستیم. برای اموال و فضا های آموزشی 

مدیر و برای دانش آموزان رهبر انسانی باشیم.

صرفن  این که  تدریس،  جای  به  تحصیل  تفكر  جای گزینی   •
آموزش دهنده نباشیم بلكه خود نیز مرتب در حال یاد گیری باشیم.

• جای گزینی تفكر استفاده به جای نگه داری، این که تفكر جمع آوری 
و نگه داری نداشته باشیم. از داشته های موجود لذت ببریم و تا حد 
ممكن از آن ها استفاده کنیم. به عبارت دیگر انبار دار نباشیم، چه در 
حوزه ی عقل و چه درحوزه ی تجهیزات. به زبان ساده تر هنر دور 

ریختن اطلاعات کهنه را داشته باشیم.
• جای گزینی تفكر تسلط بر ابزار به جای ابزار مسلط، یعنی اجازه 
ندهیم که ابزار بر ما تسلط پیدا کنند بلكه ما برای رسیدن به هدف 
خود از ابزار سود جسته و بر آن ها مسلط باشم. فهم محور باشیم 
به جای تكنولوژی محور. بدانیم که فن آوری ها هدف ما نیستند بلكه 

ابزار هایی برای دست  یابی به هدف هستند.
• جای گزینی تفكر ایده ی پیشرفته به جای ابزار پیچیده؛ ایده های 
جدید ابزارهای جدید طلب می کند و مهم این است که آن ها را به 

کار بگیریم.
• مربی به جای معلم؛ فقط درس ندهیم. تربیت کننده باشیم، آن هم 

از جنس تربیت همه جانبه. 
• انگیزش به جای اجبار؛ توجه داشته باشیم که فرآیند تحصیل متكی 

به حرکت دانش آموزان است و حرکت دانش آموزان 
متكی به انگیزه.

باشیم.  عمل  و  فعل  اهل  نظریه پردازی؛  جای  به  عمل گرایی   •
توانایی محوری شعار مدرسه ی ما باشد.

راه های  به دنبال  وابستگی مطلق؛  به جای  • جای گزینی مناسب 
جدید، کوتاه و با کیفیت باشیم. جست وجو کنیم، پیداکنیم و به کار 
ببندیم، اما تا مسیر های جدید در دستور کار قرار نگرفته مسیرهای 

قبلی نباید کنار گذاشته شود.
• عدالت به جای مساوات؛ مساوات همیشه یعنی برابر، اما عدالت 
یعنی حق به حق دار برسد. به عدالت رفتارکنید و حق را به حق دارش 

برسانید.
• قانون به جای اجتهاد؛ اجتهاد ها نوعی از تفكرات سلیقه  ای و شخصی 
هستند که به طور معمول مبنای قانونی و فكری ندارند، اما نظریه 
می تواند مبنایی اصولی داشته باشد و در صورت تأیید قابلیت اجرایی 
پیدا کند. در این مورد باید توجه داشت که اظهارنظر نیز با اجتهاد 

متفاوت است.
• تعامل به جای تحكم؛ حاکمیت روابط انسانی محیطی آرام و دل پذیر 
می سازد. مدرسه محل حكومت نیست بلكه محل دل داده گی است، 

آن هم از جنس مهربانی.

مدرسه هوشمند: ورود تکنولوژی یا ورود عقل و دل 
    محمود زارع، مشاور آموزشی مجتمع آموزشی جوادالائمه)ع(
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مأموریت و ضرورت ورزش 
در مدارس

    محمدحسن پیمان فر، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی 

مطالعات سازمان ها در کشورهای سرآمد در حوزه ی آموزش نشان 
به نظر  امری مهم و ضروری  به ورزش در مدارس  امر  می دهد، 
که  است  آموزشی  فرآیندی  مدارس،  در  ورزش  چرا که  می رسد، 
در آن از فعالیت جسمانی و بازی ها به عنوان راهی برای کمک به 
دانش آموز به منظور کسب مهارت، دانش و ایجاد آمادگی برای 
زندگی بهتر استفاده می شود. یونسكو در سال 1978 در منشور 
به  بشر«  اساسی  از »حقوق  یكی  به عنوان  را  بدنی  تربیت  خود، 
رسمیت شناخت و خواستار فراهم آوردن فرصت های آموزشی برای 

تحقق آن در سیستم های آموزشی کشورها شد.
نشان  نیز  کشورمان  ورزش  بالادستی  اسناد  بررسی  و  مطالعه 
و  بدنی  تربیت  بر  تأکید  دارد.  دانش آموزی  ورزش  از  از حمایت 
ورزش در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده 
است. هم چنین در سند چشم انداز 1۴0۴ جمهوری اسلامی ایران 
برخورداری از جامعه ای سالم و تندرست مورد تأکید قرار گرفته 
است. همین تأکید در ماده  های 9، 13، 17 و 19 برنامه ی پنجم 
توسعه و ماده های 53، 69، 73 و 9۴ برنامه ی ششم توسعه نیز 
وجود  دارد. از طرفی در سند تحول بنیادین وزارت آموزش وپرورش 
به مقوله ی تربیت بدنی و ورزش نگاه ویژهای شده است، به گونه ای 
به  با توجه  از لحاظ ساختاری، وزارت آموزش و پرورش  امروز  که 
داشتن معاونت تربیت بدنی و سلامت بیش از هر زمان دیگری 
وظیفه ی توسعه ی ورزش دانش آموزی را بر عهده دارد، اما تحلیل 
میدانی و بررسی وضع موجود نشان می دهد که علی رغم حرکت 
رو به جلو در سال های اخیر، سرعت توسعه ی ورزش در مدارس 
حتی  و  بدنی  تحرک  میزان  چاقی،  وضعیت  چرا که  است،  کند 
از  را  قبولی  نمره ی  نمی تواند  امروز  دانش آموزانِ  حرکتی  سواد 

استانداردهای موجود کسب کند.
اگر نگاه راه بردی به این مقوله داشته باشیم باید نقش خانواده و 
معلم ورزش را در این زمینه پررنگ تر ببینیم. سؤالی که مطرح است 
این خواهد بود که خانواده باید مدرسه را مجاب به توجه بیشتر به 
ورزش دانش آموزان کند یا مدرسه باید خانواده را مجاب کند به 
تشویق فرزندان برای فعالیت بدنی بیشتر؟ به نظر میرسد سیستم 
اقتصادی حاکم بر نظام آموزش مدارس، فرصت فعالیت، ورزش و 
نشاط را از دانش آموزان گرفته و خانواده ها نیز نداسته این سیاست 
اشتباه را حمایت کرده اند. شاید اگر مفهوم اصطلاحاتی چون بازی، 
ورزش، تربیت بدنی و فعالیت بدنی به درستی تفكیک و تفسیر شود، 
بتوان موضع سازی بهتری در ذهن خانواده ها و حتی مدیران مدارس 
ایجاد کرد. این مسئله می تواند به ضرورت ورزش در مدارس برای 
کیفیت بهتر ادامه ی تحصیل کمک کند، لذا جامعه ی دانشگاهی و 

معلم های ورزش باید در این زمینه اهتمام بیشتری بورزند.
مقوله ی مهم دیگری که در کنار تحرک و سلامت مطرح است، 
پرورش از طریق بازی می باشد. شاید بتوان گفت پرورش کودکان از 
طریق ورزش یكی از رسالت های بنیادین ورزش در مدارس است، 
چراکه مهارت هایی چون رهبری، احترام به قانون و ارزش ها و از 
همه مهم تر تمرین کار تیمی از مهم ترین مهارت های زندگی در 
دنیای امروزی است که دانش آموزان می توانند آن ها را در زنگ 

ورزش تمرین کنند.
و ورزش سه  دانش آموز  اذعان داشت که مدرسه،  باید  پایان  در 
مقوله ی مهم برای رشد جوامع در قرن حاضر هستند و چه بهترکه 
دولت مردان از آن غافل نمانند و با حمایت های خود آینده ای بهتر 

را برای ایران عزیز رقم بزنند.
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گوشی چشم  قاب  به  که  ساعت هایی  عجیب گذشت  و  سخت 
دوختیم تا برای لحظاتی حضور بچه ها را کنار خود احساس کنیم. 
روزها از پی هم گذشت، معلم ها درگیر آموزش مجازی بودند و 
نوآموزان مشغول انجام تكالیف. همه چیز شكل دیگری به خود 
گرفته بود. آموزش مجازی به خوبی پیش می رفت و بعد از مدتی، 
روالی به نسبت عادی را طی می کرد، اما یک جای کار می لنگید 
دل تنگی  مدرسه  دیوار  و  در  از  می شد.  احساس  کمبود هایی  و 
کودکانه  قهقهه های  و  شادی  هیاهو،  از  بود  مدت ها  می بارید. 
خبری نبود. دل مان برای صدای جیغ و بازی بچه ها تنگ شده 
عمو  و  می چرخیدند  هم  دست  در  دست  که  وقتی  برای  بود، 
زنجیر باف می خواندند و گوشه ای آن طرف تر دست های کوچكی 
که با شاخه های زیتون بازی می  کرد با لحن شیرین می پرسید: 

»خانم این چه درختیه؟«
هر روز گوشه ای از این خاطرات در ذهن مان مرور شد و دل خوش 
کردیم به آمدن گاه و بی گاه بعضی نوآموزان برای رفع اشكال. 
این احوال فقط برای ما نبود، انگار بچه ها هم خسته و دل تنگ 
آنلاین شدن  برای  آموزش  از  فرا تر  انگیزه ای  یک  به  نیاز  بودند. 
داشتند. دوستی ها را کم داشتند. به مرور این احساسات در کنار 

راه های  به دنبال  و  شد  معلم ها  برای  دغدغه ا ی  مجازی  آموزش 
با یک دیگر بودند.  نوآموزان  ارتباط هرچه بیش تر  برای  خلاقانه 
طرح های مختلفي اجرا شد، از جمله تبریک تولد نو آموزان در 
کانال مدرسه و کلاسی، یاد آوری به نوآموزان برای تبریک تولد 
به دوستان شان، گفت و گو و خوش و بش نوآموزان با یک دیگر در 
... . ولی باز وقتی پای درد دل معلم ها  ابتدای کلاس آنلاین و 
و  بچه ها  بعضی  بی علاقه گی  و  حوصله گی  کم  از  می نشستیم 
حال  هر  به  می گفتند.  کلاس  در  دوستان شان  با  ارتباط  عدم 
آنلاین،  برای شرکت در کلاس  انگیزه ی بیش تر  ایجاد  با هدف 
مهارت  یک دیگر،  با  نو آموزان  بهتر  شناخت  و  ارتباط  برقراری 
دوست یابی، شناخت بیش تر مسئولین مدرسه، یكی از معلمین 
طرح خلاقانه ای اجرا کرد. در برنامه ی واتساپ یک کلاس آنلاین 
با حضور مسئولین مدرسه تشكیل شد و از خانواده ها  درخواست 
شد رأس ساعت مشخص شده آنلاین شوند تا نو آموزان در مورد 
کنند.  صحبت  یک دیگر  به  نسبت  احساس شان  و  خود  علایق 
نوآموزان،  به  معاونین  و  مدیر  معلم،  خوش آمد گویی  از   پس 
معلم کلاس بریده  فیلمی در مورد موضوعات مختلف ارسال کرد 
و از علایق خود گفت و عكس هایی از فعالیت موردعلاقه اش که 

خاطره سازی با نوآموزان
    مهدیه السادات ابطحی، معاون آموزشی پیش دبستان، ناحیه 1
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نقاشی و طراحی بود، فرستاد. بچه ها پس از سلام و احوال پرسی 
با معلم و دوستان خود، برای مدیر و معاونین پیام گذاشتند و 
ابراز علاقه کردند. سپس شروع به ارسال فیلم و عكس کردند، 
که  مورد علاقه خود، حیوان خانگی، سازی  و عروسک  اتاق  از 
گفت و گو های  کم کم  می دادند.  انجام  که  ورزشی  و  می زدند 
دوستانه شكل گرفت و با دیدن عكس و فیلم یک دیگر خوشحال 
 شدند و با صدای خود ابراز علاقه کرده و شناخت بیش تری از هم 

پیدا کردند.
با توجه به  بررسی معلم کلاس، بعد از این اردوی مجازی بچه ها 
با روحیه ی بهتر و شاداب تری در کلاس آنلاین شرکت می کردند 
و جویای حال یک دیگر بودند. همین برنامه باعث شد که بعد از 
پارک  بردارند و در  نو آموزان قدم دیگری  پایان سال تحصیلی، 

برای دیدار یكدیگر با حضور معلم و مدیر مدرسه قرار بگذارند.
طرح متفاوتی هم در کلاس دیگری اجرا شد. معلم کلاس دیگری 
بچه ها را گروه بندی کرد و از آن ها خواست تا یک وسیله ی بازی 
با خود به مدرسه بیاورند. در حیاط مدرسه میز و صندلی چیده 
شد. بچه ها در ساعات مختلف به صورت گروهی به مدرسه آمدند 
و با هیجان عجیبی به استقبال هم رفتند، با هم بازی کردند، 
نقاشی کردند.  و  دادند  به هم قرض  را  مهربانی وسایل خود  با 
برق شادی در چشمان شان موج می زد که نشانه ی لبخند پنهان 
شده ی پشت ماسک های شان بود. نو آموزان در این لحظات، لذتی 
را تجربه کردند که سال های پیش برای ما و نوآموزان دیگر عادی 
بود. و این چنین با دیدن شادی و هیاهوی بچه ها، پایان سالی 

شیرین برای مان رقم خورد.
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بيست و چهارمین مسابقه بين المللی ياران صلح ۲۰۲۱

 موضوع: مهربانی
نکته مهم: در نقاشی حتما باید جمله زیر نوشته شده باشد، در غیر این صورت در مسابقه شرکت نخواهد 

 یافت: May peace prevail on earth »برقرار باد صلح در سراسر جهان« 
 مهلت ارسال آثار: 31 آگوست 2021 برابر با 9 شهریور 1۴00

 اعلام نتایج: 13 نوامبر 2021 برابر با 22 آبان 1۴00 مصادف با روز جهانی مهربانی
 گروه های سنی: 5-7 سال | 8-10سال| 11-13سال| 1۴-16سال

آثار باید به صورت دستی نقاشي شوند)تكنیک هاي دیجیتال مورد قبول مسابقه نیست( و با ترسیم رویاها و 
 آرزوهاي فرد، عشق او نسبت به صلح و مهربانی را نمایش دهند.

 اندازه آثار: افقی یا عمودی با ابعاد 12.7 در 17.7 سانتیمتر باشد.
 راه ارسال آثار: اینترنتی یا از راه پست

 راه اول: اینترنتی: ابتدا باید مشخص کنید که والدین/سرپرست قانونی کودک هستید یا معلم/مدرسه او. 
 سپس مشخصات خود و نشانی، شهر، کشور، تلفن، ایمیل و پسوردتان را وارد و در سایت ثبت نام یا رجیستر کنید:

/https://peacepalsinternational.org/registration 
بعد صفحه ای اختصاصی و شماره ی ثبت نام، برای تان ایجاد می شود. با استفاده از آن می توانید مشخصات 
کودک، سن، جنسیت، و ایمیل او را در صفحه تان اضافه کرده و اثرش را بارگذاری کنید )اسكن اثر حتما 

 300dpi و فرمت jpg باشد(.

 می توانید در صفحه اختصاصی تان، نام و آثار چند کودک را نیز اضافه کنید.
به تمام شرکت کننده گانی که اثرشان را در سایت بارگذاری می کنند، گواهی شرکت در مسابقه اهدا خواهد 

 شد که در همین صفحه اختصاصی، قابل دانلود است.
 راه دوم: ارسال اثر از راه پست

 Peace Pals International  :می توانید اثر را به صورت پستی به نشاني زیر بفرستید 
Benton Road 26 

Wasaic, NY 12592 

 USA 

6093-877-845 

peacepals@worldpeace.org  :اطلاعات بیشتر از راه تماس با ایمیل 
علاوه بر اهداي جوایز به نفرات اول تا سوم، به منتخبان نهایي مسابقه گواهي شرکت در مسابقه و جوایزي 

 اهدا مي شود.
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ایده هایی از آموزش و پرورش فنلاند
    منبع: مدرسه خوب هر روز باید از نو ساخته شود!

سواد  در  بچه ها  مشوق  پدربزرگ ها  و  مادربزرگ ها 
خواندن:

برای دانش آموزان  از اساسی ترین مهارت ها  خواندن یكی 
خواندن  مهارت  است.  ابتدایی  دوره  در  مخصوصن 
است که مهارت درک مطلب  شامل جنبه های مختلفی 
از  بسیاری  در  دارد.  وجود  آن  در  صحیح  خواندن  و 
یافته  کاهش  کودکان  خواندن  مهارت های  کشورها 
است. این باید در مدرسه و خارج از مدرسه مورد توجه 
بر  منفی  تأثیر  ضعیف  خواندن  مهارت های  گیرد.  قرار 
می گذارد.  کودک  تحصیل  ادامه  و  مدرسه   موفقیت 
مهارت های  کاهش  مساله  حل  برای  نوآورانه  شیوه  یک 
خواندن که در بیش از 60 مدرسه فنلاندی به کار گرفته 
مادربزرگ ها  به  خواندن  آموزش  و  جذب  است،  شده 
خواندن  به  کمک  در   آن ها  از  استفاده  و  پدربزرگ ها  و 
نیاز به کمک و پشتیبانی اضافی  دانش آموزانی است که 
دارند. مادربزرگ ها و پدربزرگ های آموزش دیده با مراجعه 
به مدارس به مدت نیم ساعت برای خواندن با کودکان به 
معلمان کمک می کنند. در این جلسات کودکان و سالمندان 
را  غیرداستانی  و  داستانی  جمله  از  مختلفی  کتاب های 
می خوانند و بحث می کنند. این حضور برای بچه ها مشوق 
خوبی است و حتی ممكن است باعث علاقه زیاد آن ها به 
خواندن در طول زندگی شود. البته لازم نیست که حتمن 
از پدربزرگ ها و مادربزرگ های خود بچه ها در این طرح 
استفاده کرد. سالمندان علاقه مند و آموزش دیده برای این 
کار که بتوانند هر هفته نیم ساعت در مدرسه حضور پیدا 
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